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در سیاست و «دیدگاه»:در سیاست و «دیدگاه»: 
همچون سنگر مقاومت و قهرمانى هاهمچون سنگر مقاومت و قهرمانى ها

براى قهرمانانم:راى قهرمانانم:
          رویا حشمتى و  بنفشه طاهریان          رویا حشمتى و  بنفشه طاهریان

خامنھ ای در باره شرکت در "انتخابات" در اسفند 
ماه سال جاری فرموده است: "حتی زنان بی حجاب 

ھم میتوانند شرکت کنند".

گفت   رژیم  سیمای  و  صدا  رئیس  جبّلی"،  متعاقبا " 
صبحگاھی  برنامھ یک در مُجری کھ: ["حضور یک
نبوده  خاطر  این  بھ  رنگی"،   روسری  و  مانتو  با 
برگزاری  آستانھ در کھ کنند القاء  اینگونھ تا است 
اسلامی  شورای مجلس و خبرگان مجلس انتخابات
بھ  تا تلاش  میکند مخاطب جلب برای سیما و صدا

انتخابات بینجامد!"] در مشارکت افزایش

میل  شکر  معظم  مقام  یعنی:  آدمیزاد  زبان  بھ  این 
فرمودند.

در ھمین رابطھ آقای " محمد مھدیاسماعیلی"- وزیر 
ارشاد- نیز وعده داده اند کھ  مجاز شمردن"موسیقی 

َرپ" در ایران اسلامی "تحت بررسی" است.

جمھوری  در  "انتخابات"  کھ  میدانند  زُعما  خود 
اسلامی ھمواره، بویژه در دوران پس از ختم جنگ 
چون  است.  بوده  "کابوس"  یک  عراق،  و  ایران 
توقعات مردم بالا رفتھ بود و دیگر نمیشد بھ بھانھ 
"جنگ تحمیلی"، زنان را سرکوب کرد، کارگران و 
مطالبات آنان را نادیده گرفت و مسالھ مھم سرنوشت 
سیاسی اسلام سیاسی در ایران را پس از جنگ ھشت 
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ایران  جامعھ  سطح  در  چھ  عمومی،  انظار  از  سالھ، 
رژیم  کرد.  پنھان  المللی،  بین  قوای  موازنھ  در  یا  و 
ناچار  عراق،  و  ایران  جنگ  پسا  دوران  از  اسلامی 
سیر  آغاز  از  بدھد: "پس  پاسخ  مسالھ  این  بھ  بود 
شکست پان اسلامیسم"، اقتصاد و سیاست، چگونھ 
خواھد بود؟ جناحی از "بنیانگذاران"، بھ سرکردگی 
رفسنجانی، بر این باور بودند کھ رژیم اسلامی باید 
چنان  جناح  این  بکند.  فقیھ"  ولایت  برای  "فکری 
در رده ھای بالای حاکمیت قوی شده بود کھ  رژیم 
را  اسلامی  جمھوری  ریاست  انتخابات  مدار  ولایت 
آن  از  کرد.  واگذار  طلبان"  "اصلاح  و  خاتمی  بھ 
سربھ  و  خاتمی  شدن  التصویر"  تا "ممنوع  و  وقت 
نیست کردن رفسنجانی در "استخر فرح"، نگھبانان 
"اصل ولایت فقیھ"، آن جناح از خودی ترین ھا را 
جاری،  "انتخابات"  با  رابطھ  در  نامید.  "برانداز" 
صلاحیت  رد  "علوی"  و  "لاریجانی"  مثل  کسانی 

شدند.

فشرده ای از فعالیت سیاسی لاریجانی این است:

" ۱۲سال رئیس قوه مقننھ، چند سال رئیس سازمان 
چندین  سیما مستقیم زیر نظر مقام معظم،  صدا و 
سال در شورای عالی امنیت ملی، چندین سال معاون 
پارلمانی سپاه پاسداران، عضو شورای عالی انقلاب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام".             فرھنگی، عضو 

و علوی "وزیر اطلاعات" سابق.

امثال  وقتی  کھ  است  معلوم  خیلی  سران  برای 
دادن  "عبور  شاخص  عناصر  کھ  موجودات  این 
و  میشوند  صلاحیت  رد  اند،  بوده  بحران"  از  رژیم 
سر                 بھ نیست، نھ تنھا مردم علی العموم کھ 
بخش وسیعی از پاره تن اسلام سیاسی، بھ انتخاباتی 
کھ در آن "التزام" بھ "اسلامیت" و "ولایت فقیھ" 
"واجب شرعی" است، تن نمیدھند. مُجاز کردن زنان                   
برای  پوش  مانتو  مجریان  از  دعوت  و  حجاب،  بی 
واقع  در  اسلامی،  سیمای  و  صدا  برنامھ  در  شرکت 
بالا بردن دستھا بھ نشانھ تسلیم در برابر موج عظیم 

جنبش برابری طلبانھ زنان است.

بسیار روشن است کھ ھمھ این التماس و تملق ھا بھ 
زنان بی حجاب و موسیقی رپ، خطاب بھ جناحی از 
توھم این  نکنند.  انتخابات "قھر"  رژیم است کھ از 
دوخرداد  دیگر "حماسھ"  بار  میشود  گویا  کھ  است 

را تکرار کرد تا بھ این وسیلھ مردم را برای تشدید 
انتخابات  پای  حال  بھر  بوده،  کھ  ھم  بالا  تضادھای 
بکشانند. این طرفند در شرایط کنونی و در حالی کھ 
مردم سالھاست مبارزه خود با جمھوری اسلامی را 
در استفاده از شکاف جناح ھا پیش نمیبرند، گرچھ 
مخاطبان، خودی ھا  ھستند، اما رو بھ آمریکا و غرب 
است. خامنھ ای میداند کھ دوره "رای من کو؟" در 
ژست  است.  شتافتھ  باقی"  "دیار  بھ   ،۱۳۸۸ سال 
تحمل "بی حجاب" ھا و مجاز بودن موسیقی رپ، 
کھ  آمریکاست.  اول  درجھ  در  و  غرب  دوایر  بھ  رو 
نشان بدھند نھ تنھا مردم کماکان بھ "نظام اسلامی" 
رای خواھند داد کھ در ھمان حال این رژیم تاب تحمل 
"تغییر رفتار" را دارد و نیز اینکھ "اوضاع با حفظ 

جمھوری اسلامی" قابل کنترل است. 

اینجا باید یک عامل دیگر را بھ معادلھ و توازن قوای 
بین رژیم و مردم اضافھ کرد. عکس العمل پاکستان 
فراخواندن  و  شرقی  مرزھای  در  رژیم  تجاوز  بھ 
داد  نشان  اسلامی  رژیم  بھ  ایران،  در  عراق  سفیر 
و                                                                           تنگ  اش  نیابتی"  "نیروھای  عملیات  دایره  کھ 
تنگ تر شده است. در ماجرای یورش اسرائیل بھ مردم 
توسط "واسطھ"ھا  یا  و  علنی  چھ  سران  نیز،  غزه 
کھ  دادند  پیام  آمریکا  بھ  مدام  قطر؛  پادرمیانی  با  و 
رژیم اسلامی خود را از ماجرا "کنار کشیده" است. 
معضل اینھا، نشان دادن قدرت "کنترل اوضاع" در 
چھارچوب جغرافیای ایران است. یعنی طی کردن راه 
"براندازی" و امید بستن بھ نیروی مردم برای بزیر 

کشیدن رژیم اسلامی، بھ ضرر ھر دو سو است.  

بقایای  آخرین  حفظ  در  اسلامی  رژیم  شکست  ابعاد 
"اسلام سیاسی" در سطح "برون مرزی" با اتفاق 
کردستان عراق-  موشک پراکنی بھ "اربیل"- اقلیم 
بھ شکل بارزی تجلی کرد. بھ اقرار و اذعان سران 
سپاه و دوایر امنیتی تحت فرمان خامنھ ای، در این 

حملھ، رژیم "دچار اشتباه محاسباتی" شد. زیرا:

"تنش جدید در روابط تھران و بغداد در ھنگامھ ای 
است کھ اخیرا متعاقب حملات مکرر گروھھای عراقی 
نزدیک بھ ایران بھ پایگا ھھا و مراکز نظامی آمریکا 
در این کشور، مسالھ خروج نیروھای آمریکایی از 
عراق بھ بحث داغی تبدیل شده بود. دولت "سودانی" 
پس از ترور "ابوتقوی" از فرماندھان گروھا لنجباء 
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واسطھ ھا بھ جمھوری اسلامی  رسانده و نشان داده 
است. وزیر خارجھ دولت بایدن نیز- باز ھم درست در 

این اوضاع و احوال- اعلام کرد:

پایان دادن بھ توافق ھستھ ای اشتباه بزرگی بود! 

از  ناپذیر  جدائی  بخش  عنوان  بھ  باید  یکسو،  از  این 
کارگران،  ایستادگی  ایران،  مردم  مبارزه  دستاورد 
پایداری جنبش برابری طلبی زنان و استواری مدافعان 
حقوق مدنی شھرندان ایران ثبت شود کھ گزینھ دخالت 
نظامی را عملا از دستور ناتو و آمریکا خارج کردند. 
اما در عین حال باید مراقب بود کھ در مھندسی نوعی 
پنھان  سازشھای  و  بست  و  بند  و  شده،  رام  اسلام  از 
و  مردم  نشوند.  تبدیل  گر  نظاره  بھ  مردم  آشکار،  و 
و  سیاسی  عرصھ  در  باید  جامعھ  سیاسی  فعالان 
"دیپلوماتیک"، نیز با ساختن اھرمھا و حزب سیاسی 
خود، ھمچون سنگر و باریکاد و خیابان، در تغییر و 
پرداخت  و  ساخت  من  باور  بھ  باشند.  دخیل  تحولات 
چنین اھرم سیاسی، با ادبیات موجود سوسیالیستی و 
میسر  و  ممکن  جوان؛  و  انقلابی   و  بالنده  نیروھای 
و  اخلاقی  نمیتوان،  را  تاریخی  حقیقتھای  اما  است. 
و  پیشرو  و  فکور  ھای  انسان  کمبود  از  ناشی  فقط  یا 

انقلابی، تلقی کرد. 

 مردم ایران در صحنھ جدالھای سیاسی بھ دلیل تاثیرات 
ریشھ دار منشویسم و سوسیالیسم خلقی و "ناسیونالیسم 
و  مشروطھ  و  اسلامی  سوسیالیسم  حتی  و  چپ" 
مشروعھ چی در میان جریانات اپوزیسیون؛ بھ درازای 
تاریخ از مشروطھ تاکنون، ھنوز راه نپیموده ای پیش 
رو دارند. فراموش نکنیم کھ ستون واقعی انقلاب ۵۷ 
ھمان  اما  بود.  ما"  سخت  رھبرسر  ما،  نفت  "کارگر 
رھبران اعتصاب و  اقدام آنھا در"بستن شیرھای نفت 
جنوبی"  آفریقای  پرست  نژاد  دولت  و  اسرائیل  بروی 
بودند کھ از نظر نگرش سیاسی بھ ھژمونی جبھھ ملی 

و نھضت آزادی تسلیم شده بودند. 

 بھ باور من این، مھمترین گرھگاه سیاسی جامعھ ایران 
است. 

ایرج فرزاد

۱۹ ژانویھ ۲۰۲۴

از عراق را در  دوباره خروج نظامیان آمریکایی 
در این  دستور کار قرار داد و از تشکیل کمیتھ ای 
خصوص برای اتخاذ تمھیداتی و مذاکره با دولت 

آمریکا در این باره خبر داده بود"

 ( تحلیل یکی از "کارشناسان" تحت عنوان "تنش در روابط 
ایران و عراق!، منتشر شده در روزنامھ اینترنتی "آرمان 

امروز"، پنجشنبھ ۱۸ ژانویھ ۲۰۲۴) 

و                    فلاکت  و  اسلامی  رژیم  در  اقتصاد  وضعیت 
قحطی ای کھ بر مردم تحمیل کرده است، ھمراه و در 
ھم  و  رژیم  سران  ھم  طلبی،  سرنگونی  نیروی  کنار 
انقلاب  یک  وقوع  از  را  آمریکا  بویژه  و  غرب  دوایر 
واقعی بھ وحشت انداختھ است. ھمھ میدانند کھ تکرار 
یک  کردن  لانسھ  و   "۵۷ "انقلاب  توھمات  داستان 
عنصر دارای نفوذ در میان "توده مسلمان"- و حالا 
 - ایرانی  و "فرھنگ"  سنتھا  حافظ  و  پرست  باستان 
شدنی نیست. چنین نیرو و شخصیتھائی وجود ندارند 
و اگر ھم کسانی و دوایری وسوسھ شوند، باید بفھمند 
کھ  "ایرانی"  حکومت  ھمان  از  شیوه  یک  اعاده  کھ 
در یک انقلاب بزیر کشیده شد، اگر نھ غیر ممکن کھ 
بسیار دشوار است. بھ این ترتیب ھمھ فھمیده اند کھ در 
طیف اپوزیسیون راست و پرو غرب، نیرو و شخصیتی 
وجود ندارد کھ بتواند این اوضاع بحرانی را مھار کند 
برای  را  باثبات  قدرت  یک  ھای  پایھ  آن  از  مھمتر  و 

"ایران آینده" بنیان نھند. 

اگر آمریکا در نمونھ اخیر حملھ جمھوری اسلامی بھ 
اربیل "حلقھ محاصره" را تا مرزھای ایران، تنگ کرده 
است، مسالھ نھ نزدیک شدن بھ دخالت نظامی در ایران 
جامعھ،  مدنی  شیرازه  بمباران  با  چینج"  یا "رژیم  و 
برای  اسلامی  جمھوری  بھ  بیشتر  فشار  برعکس  کھ 
دست برداشتن از اقداماتی است کھ مردم را بھ سوی 
رویاروئی آشکار آنان برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی 
اینجاست  میدھد.  سوق  خودشان  نیروی  بھ  اتکاء  بھ 
کھ روزنامھ ھای رژیم با خوشحالی فریاد برآوردند - 

درست در ھمین اوضاع و احوال- کھ "ناگھان":

گیری  سر  بھ "از  اسلامی  رژیم  خارجھ  وزیر  معاون 
"سیاست  در  خود  "ھمتای"  با  برجامی"  مذاکرات 

خارجی اتحادیھ اروپا در ژنو" مشغول بوده است. 

"این دیدار" در حالی صورت  دیگر  طرف  آن  از  و 
کھ آمریکا نیز  کھ شنیده ھا حاکی از این است  گرفت 
طریق  از  خصوص  سبزھائی در این  چراغ  و  پیام ھا 
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صحنھ  است.  اضمحلال  حال  در  اسلامى  جمھورى 
وسیع  وجود  ابراز  براى  دیگر  یکبار  ایران  سیاسى 
جنبشھا و احزاب طبقات مختلف باز میشود. در این 
مجموعھ  و  اجتماعى  عینى  شرایط  حکم  بھ  میان 
سیاسى- بحران  ھاى  زمینھ  بعنوان  قبلا  کھ  عواملى 

حکومتى امروز ایران برشمردم، بنظر من سھ جنبش 
دوره  اجتماعى  و  سیاسى  جدالھاى  صدر  در  اصلى 
من  کھ  کنم  روشن  باید  ھمینجا  میگیرند.  قرار  جدید 
اینجا از جنبشھاى اجتماعى و طبقاتى سخن میگویم 
و نھ احزاب سیاسى. احزاب سیاسى در دل جنبشھاى 
معینى پدیدار میشوند و براى بسیج نیروى این جنبشھا 
و ھدایت آنھا بر طبق مجموعھ سیاستھا و تاکتیکھاى 
خاص  اجتماعى  جنبش  یک  میکنند.  تلاش  اى  ویژه 
احزاب متعدد و متنوعى از خود بیرون میدھد. جنبشھا 
در پاسخ بھ مسائل مبرم اجتماعى و سیاسى و بعنوان 
کمابیش  ھاى  دوره  در  طبقاتى  مبارزه  از  جزئى 
اما،  سیاسى،  احزاب  میشوند.  پدیدار  ترى  طولانى 
بیانگر فعل و انفعالات سازمانى و مبارزاتى کنکرت 
تر و دوره اى تر و معمولا ناپایدارترى در درون این 
جنبشھا ھستند. براى مثال ناسیونالیسم و جنبش ضد 
استعمارى در کشورھاى شرق، از جملھ ایران، یک 
بستر اجتماعى - سیاسى عام تر و پابرجا تر در بخش 
و  احزاب  اما  است.  میداده  تشکیل  بیستم  قرن  اعظم 
گروھبندى ھایى کھ در دل این جنبش بورژوایى براى 
بدست گرفتن رھبرى این جریان اجتماعى پیدا شدند 
و  اند  داشتھ  گذراتر  خصلتى  اند،  بوده  متنوع  بسیار 
برنامھ ھا و خط مشى ھا و اولویتھاى سیاسى مختلف 
و بعضا حتى متضادى را دنبال کرده اند. یا ھمینطور 
جنبش سوسیالیستى کھ با رشد طبقھ کارگر صنعتى و 
مزدبگیر پا میگیرد، زمینھ پیدایش احزاب گوناگونى 
و  میروند  و  میایند  احزاب  این  میاورد.  بوجود  را 

سوسیالیستى  جنبش  اما  میکنند،  عوض  چھره 
سرجاى  اجتماعى  تر  پابرجا  واقعیت  یک  بعنوان 
احزاب  و  طبقاتى  «مبارزه  مقالھ  (در  میماند.  خود 
رابطھ  بھ  بیشترى  تفصیل  با   ،۱۹۹۰ اوت  سیاسى» 

ام.)  پرداختھ  طبقاتى  جنبشھاى  و  سیاسى  احزاب 

 اینجا نیز صحبت من از رویارویى سھ جنبش سیاسى 
چھ  اینکھ  است.  ایران  در  آتى  و  جارى  دوره  در 
ترکیبى از احزاب و گروھھا در ھریک از این جنبشھا 
بھ  میگیرند  بعھده  را  آنھا  رھبرى  و  میشوند  وزنھ 
احزاب  این  ھرچند  نیست،  بینى  پیش  قابل  سادگى 
ھمین  باید  قاعدتا  و  باشند  الساعھ  خلق  نمیتوانند 
متشکل  و  حزبى  استخوانبندى  و  ماتریال  امروز 

آنھا در عرصھ سیاست ایران قابل مشاھده باشد.

این سھ جنبش کدامند :

۱- کمونیسم کارگرى
دوران  ایران  این  است.  رسیده  پایان  بھ  بیستم  قرن 
رقابت روس و انگلیس، دوران نھضت تنباکو و انقلاب 
مدرنیزاسیون  و  صنعت  ورود  دوران  مشروطیت، 
کردن  ملى  و  استعمارى  ضد  جنبش  دوران  ادارى، 
شھر  رشد  یا  ارضى  اصلاحات  دوران  نفت،  صنعت 
نشینى نیست. در دنیاى درون و بیرون ایران، دوره 
دوره کاپیتالیسم بلامنازع و جھانى است. طبقھ کارگر 
وجود دارد، محور تولید اجتماعى و حیات اقتصادى 
دارد،  متفاوتى  افق  دارد،  اعتراض  است،  جامعھ 
کمونیسم  لاجرم  میکند.  طلب  را  دیگرى  آلترناتیو 
کارگرى یک واقعیت سیاسى پابرجا و بازتولید شونده 
و غیر قابل حذف و رو بھ رشد ایران این دوره است. 
ایران  جارى  سیاسى  صحنھ  در  اصلى  بازیگر  یک 
است. امروز حزب کمونیست کارگرى شاخص ترین 
اما  است.  جنبش  این  سیاسى  جریان  ترین  فعال  و 
جنبش کمونیسم کارگرى بھ مراتب وسیع تر از این 
حزب است. این جنبش ھنوز حتى گوشھ کوچکى از 
اقتدار اجتماعى خود را بروز نداده است. در آخرین 
کمونیسم  دورنماى  بھ  مقالات  سلسلھ  این  بخش 

میپردازم. ایران  در  قدرت  جنگ  در  کارگرى 

پرده آخر:
یادداشتهایى درباره بحران سیاسى رژیم اسلامى

 سه جنبش، سه آینده
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۲- ناسیونالیسم بورژوایى طرفدار غرب
ناسیونالیسم طرفدار غرب ایران قدیمى ترین و ریشھ 
دار ترین سنت و جنبش سیاسى در ایران امروز است، 
و  کاپیتالیسم  چون  نیست.  کھنھ  اما  است،  ارتجاعى 
غرب امروز کاپیتالیسم و غرب صد سال قبل نیست. 
این جنبش بورژوازى ایران است براى شرکت تمام و 
کمال در سرمایھ دارى جھانى و دگرگون شده امروز. 
این جنبشى است کھ ھژمونى اقتصادى و سیاسى و 
فرھنگى و نظامى غرب را نھ فقط میپذیرد، بلکھ ھویت 
خود میداند. خود را نماینده این قطب جھانى در ایران 
اعلام میکند. از نظر اقتصادى این یک جریان عمیقا 
محافظھ کار و مدافع بازار آزاد است. از نظر سیاسى 
بر  طبقاتى  سازش  یک  ایجاد  بھ  توھمى  کوچکترین 
آنتى  شدیدا  و  ندارد  جامعھ  در  ثروت  تعدیل  مبناى 
کمونیست و ضد کارگر است. از نظر فرھنگى مدافع 
الگوى  طبق  بر  دقیقا  اما  است،  غربى  جامعھ  مدل 
روشنگر  ابدا  امروز  غرب  بر  حاکم  ایدئولوژیکى 
نقش  بقاى  خواھان  کاملا  بلکھ  نیست.  مدرنیست  و 
بعنوان  سنتى  نھادھاى  و  افکار  و  باورھا  و  مذھب، 
برابر  در  بوروژایى  اقتدار  حفظ  در  کمکى  نیروھاى 
این  کارگرى  کمونیسم  و  سوسیالیسم  و  کارگر  طبقھ 
دوره است. در سطح جھانى این جریان متحد و مدافع 
علنى، رسمى و پرشور آمریکا و سیاست خارجى آن 
است. از نظر حزبى معمولا مشروطھ طلبان و سلطنت 
طلبان گروھبندى اصلى در این جنبش تلقى شده اند. 
اما بنظر من سلطنت طلبى جریان اصلى در این جنبش 
نیست و حتى در تحلیل نھایى سیستم فکرى و خط مشى 
سیاسى ھژمونیک در این کمپ را تشکیل نمیدھد و 
شانس این را ھم ندارد. خصوصیت اصلى این جریان 
پرو غربى و پروآمریکایى بودن، دفاع از بازار آزاد 
و ضدیت با کمونیسم است. مقولھ سلطنت کاملا فرعى 
است. ایده احیاى سلطنت با توجھ بھ سیر اوضاع در 
ایران و بیزارى ریشھ دار و عمیق توده مردم ایران 
از پدیده سلطنت بسرعت در این جنبش منزوى خواھد 
جلوى  بھ  ترى  فروش»  سیاسى «قابل  اشکال  و  شد 

برمیگردیم. ھم  جریان  این  بھ  آمد.  خواھد  صحنھ 

۳- جنبش ناسیونال-اسلامى شرقى
تلون  و  تنوع  علیرغم  است.  واقعى  جنبش  یک  این 
ھاى  پرچم  با  کھ  اى  سیاسى  محافل  و  نیروھا  وسیع 

و  دارند،  تعلق  کمپ  این  بھ  گوناگون  ایدئولوژیک 
درون  جریانات  تاریخى  ضدیت  و  خصومت  علیرغم 
خونین  ھاى  رویارویى  حتى  و  یکدیگر  با  کمپ  این 
و  طبقاتى   - اجتماعى  مشترک  فصل  ھم،  با  شان 
فرھنگى گروھھاى درون این جنبش بسیار زیاد است. 
مولفھ ھاى ھویت مشترک این جنبش کاملا قابل تبیین 
و ترسیم است. اگر کسى در حیرت است کھ چگونھ 
طیف وسیعى از قربانیان جمھورى اسلامى، کھ ھنوز 
یک  در  محرومند،  مدنى  حقوق  ترین  ابتدایى  از  ھم 
شکنجھ  و  جلادان  کنار  خرداد»  «دوم  واحد  صف 
اند  ایستاده  خود  امروز  سرکوبگران  و  دیروز  گران 
جنبش  این  در  کمى  باید  میکشند،  ھورا  برایشان  و 
بشود.  دقیق  آن  اجتماعى  و  سیاسى  خصوصیات  و 
کھ  است  ایران  در  خاص  بورژوایى  جنبش  یک  این 
دیگر  اردوى  آمریکایى  و  غربى  افق  با  تقابل  در 
پایھ  بتواند  کھ  است  بوده  امیدوار  سنتا  طبقھ،  این 
حاکمیت سرمایھ و سرمایھ دارى در ایران را بر تقابل 
تمایلات  از  معجونى  کند.  استوار  غرب  با  رقابت  و 
فرھنگ  بیستم،  قرن  اواسط  و  اوائل  استعمارى  ضد 
خرده  گریزى  بیگانھ  و  سنتى  و  اسلامى  ارتجاعى 
بورژوازى و بورژوازى محلى، ترس از ورشکستگى 
و زوال رشتھ ھاى تولید سنتى در برابر سرمایھ ھاى 
انحصارى خارجى و شعبات داخلى آنھا، اعتراض بھ 
محرومیت از قدرت سیاسى زیر فشار استبداد ارتشى 
براى  تلاش  کلام  یک  در  و  غرب  طرفدار  پلیسى 
تبدیل کردن شرقیت و اسلامیت و ملیت در ایران بھ 
پشتوانھ اى براى ایجاد یک کاپیتالیسم بومى کھ حق 
استثمار کارگر و بھره بردارى از منابع اقتصادى در 
اصلى  آبشخور  بدارد،  محفوظ  خود  براى  را  ایران 
سازمانى  نظر  از  است.  بوده  ارتجاعى  جنبش  این 
و  تلاشى  حاصل  طیف  این  متعدد  محافل  و  گروھھا 
یعنى  ایران،  سنتى  اپوزیسیون  اصلى  احزاب  تجزیھ 
حزب توده و جبھھ ملى و ھمینطور تحولات درونى 
این  از  بخشھایى  ایرانند.  بیستم  قرن  سیاسى  اسلام 
تحت  امروز  حتى  و  طولانى  ھاى  دوره  براى  جنبش 
شوروى  وجود  اند.  کرده  فعالیت  سوسیالیست  نام 
براى دوره اى حتى برقرارى یک سرمایھ دارى غیر 
ھایى  شاخھ  براى  را  ایران  در  غربى  ضد  و  غربى 
در  میکرد.  قلمداد  واقعى  امکان  یک  جنبش  این  از 
و  على  از  «سوسیالیست»  روشنفکر  جنبش،  این 
حسین و کربلا میاموخت و خمینى از جانب شاگردش 
خلخالى «لنین ایران» لقب میگرفت. برنامھ اقتصادى 
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اکثریت  ملى،  جبھھ  شوند.  تر  نزدیک  ھم  بھ  جنبش 
راه  نظیر  آن  پیرامونى  ھاى  گروھبندى  و  محافل  و 
مائوئیستھاى  و  رنجبران  حزب  توده،  حزب  کارگر، 
مجاھدین  آزادى،  نھضت  صدر،  بنى  دفتر  اھل  سابق 
انقلاب اسلامى و غیره بار دیگر زیر یک چتر، چتر 
جناحى از خود حکومت اسلامى گرد آمدند. این جنبش 
خودشان است. اختلافات درون این کمپ واقعى است. 
فرھنگى  و  سیاسى  اقتصادى،  اجتماعى،  ھویت  اما 

است. واقعى  درجھ  ھمان  بھ  ھم  مشترکشان 

ناظران  توجھ  مرکز  کھ  است  جنبش  این  امروز 
است.  غربى  دولتھاى  رسانھ ھا و  سیاسى ایران در 
امروز رھبرى این جنبش در دست جناح دوم خرداد 
وقتى  تا  خرداد  دوم  جریان  اما  است.  حکومت  خود 
موضوعیت دارد کھ جمھورى اسلامى سرپا باشد. بھ 
ملى  جنبش  این  محافل  و  سازمانھا  دفاع  اعتبار  این 
اسلامى از پدیده دوم خرداد نھ صرفا در تقابل با رقباى 
و  ھمچنین  بلکھ  راست،  جناح  در  خویش  حکومتى 
دیگر،  اردوگاه  دو  با  شان  اجتماعى  تقابل  در  اساسا 
یعنى کمونیسم کارگرى و ناسیونالیسم طرفدار غرب 
در یک مقیاس تاریخى وسیع تر معنى پیدا میکند. این 
یک ائتلاف سیاسى موقت علیھ «نظارت استصوابى 
سیاسى-  جبھھ  یک  بلکھ  نیست،  نگھبان»  شوراى 
طبقاتى اعلام نشده براى دخالت در سرنوشت قدرت 
تاریخى  چھارچوب  یک  در  کشور  آینده  و  سیاسى 
وسیع تر پس از سقوط رژیم اسلامى است. خط دوم 
خرداد با سرنگونى رژیم اسلامى و چھ بسا زودتر از 
آن موضوعیت خود و نقش رھبرى خود را در جنبش 
ملى-اسلامى از دست میدھد. اما این جنبش با ترکیب 
و آرایش درونى متفاوت و گروھھا و رھبران دیگرى 
میماند. باقى  قدرت  نھایى  تکلیف  تعیین  صحنھ  در 

تحول  روند  اساس  من  بنظر  کمپ  سھ  این  جدال 
از  ابعادى  بود.  خواھد  دوره  این  در  ایران  سیاسى 
این جدال ھم اکنون آشکار شده. اما نبردھاى سیاسى 
اصلى ھنوز در راه است. دورنماى ھریک از این سھ 
جنبش  از  چیست؟  ایران  در  قدرت  جنگ  در  جنبش 

کنیم. شروع  خرداد  دوم  ائتلاف  و  ملى-اسلامى 

انترناسیونال ھفتگى شماره ۷
 ۲۷خرداد ۱۳۷۹ - ۱٦ ژوئن ۲۰۰۰

را  خود  اخلاق  و  شخصیھ  احوال  و  ادارى  الگوى  و 
سوسیالیسمشان  مینویسند.  ھم  دست  روى  از  ھنوز 
مجراى  از  بود.  سوسیالیستى  اسلامشان  و  اسلامى 
عوام  مجراى  از  ھمینطور  و  کاذب،  سوسیالیسم  این 
خلق  یا  و  اسلامى  جریان  پناھى  مستضعف  و  فریبى 
گرایى جناحھاى چپ این جنبش، وعده تعدیل ثروت 
طبقاتى  سازش  بر  مبتنى  جامعھ  یک  ایجاد  ایده  و 
مبناى  بھ  خودى  بورژوازى  بھ  کارگران  تمکین  و 
ھویت اقتصادى این جنبش بدل میشد. مقولاتى نظیر 
سرمایھ دارى و بورژوازى ملى و مستقل، راه رشد 
اشکال  غیره  و  توحیدى  اقتصاد  سرمایھ دارى،  غیر 
مختلفى بودند کھ بخشھاى مختلف این جنبش تاریخا 
اند.  کرده  توصیف  را  خود  مشترک  و  مشابھ  اھداف 
سقوط شوروى و بلوک شرق مبانى عقیدتى این صف 
را دگرگون کرد. بازار آزاد، ایده نزدیکى و ھمزیستى 
با غرب و استفاده از الگوھاى ادارى غربى در اندیشھ 
زدگى  شرق  عنصر  اما  شد،  تقویت  اینھا  سیاسى 
و  فرھنگى  سیاسى،  ایئولوژیکى،  ابعاد  در  ھمچنان 
باقى ماند. فرھنگ خودى ملى و  بقوت خود  اخلاقى 
اسلامى و غرب ستیزى و مدرن ستیزى، در یک کلمھ 
شرق زدگى، قرار است رکن خودآگاھى انسان ایرانى 
این  باشد  نظام  این  درونى  چسب  و  اینھا  جامعھ  در 
حصارى است کھ قرار است بازار داخلى ویژه اینھا 
برابر  در  را  بازار  این  در  استثمار  انحصارى  حق  و 
سرمایھ جھانى و بورژوازى پرو-غرب ایران محفوظ 
میبنیم کھ این یک جریان واقعى  بدارد. با کمى دقت 
و بالفعل و بسیار فعال است. ائتلافى کھ پشت خمینى 
این  میگرفت.  بر  در  را  جنبش  این  نیروھاى  رفت 
جنبش وسیعا در حکومت اسلامى شریک شد و ھرگز 
علیرغم تعرضھاى بعدى جناح راست جریان اسلامى، 
کھ  جریاناتى  نشد.  تصفیھ  حکومتى  ائتلاف  از  کاملا 
جمھورى اسلامى و یا جناحى از آن را در این بیست 
ھاى  شاخھ  ھمگى  اند،  کرده  ارزیابى  مترقى  سال 
این جنبش بوده اند. پرچمى کھ امروز بالاى سر این 
اردو در اھتزاز است پرچم دوم خرداد است. اما این 
نیز صرفا یک دوره گذرا در حیات این جنبش است. 
چگونھ  کھ  ایم  بوده  شاھد  اخیر  سالھاى  ھمین  در 
جناح  فشار  زیر  کھ  جنبش،  این  مختلف  ھاى  شاخھ 
سرکوب  و  کشتار  و  اختناق  موج  و  حکومت  راست 
پراکنده شده بودند، با عروج دوم خرداد مجددا بھ ھم 
نزدیک شدند و ائتلافھاى قدیم را احیا کردند. سقوط 
این  در  رقیب  ھاى  شاخھ  داد  امکان  حتى  شوروى 
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شماره ۷۷۰۱
اول ژانویھ ۲۰۰۱
از منصور حکمت

بھ حمید تقوایى و اعضاى دفتر سیاسى حزب، آذر مدرسى 
و اعضاى ھیأت دبیران

رونوشت بھ اعضا و مشاورین کمیتھ مرکزى حزب
موضوع: طرح سیاست در قبال انتخابات ۸۰

موضع ما در قبال انتخابات ۸۰ بھ قرار زیر 
است.

 -۱ما این نمایش را افشا میکنیم و مردم را از 
شرکت در آن برحذر میکنیم. از نظر ما این یک 

انتخابات نیست.

 -۲ھرچند استفاده از مقولھ «تحریم» در توصیف 
اما  ندارد،  ایرادى  انتخابات  این  با  مردم  رابطھ 
انتخابات  «تحریم  را  خود  سیاست  ھمچنان  ما 
توسط حزب» نام نمیگذاریم. این عبارت ضعیف 
و توھّم برانگیز است. گویى انتخاباتى در ایران 
دارد صورت میگیرد و ما بعنوان یک حزب خود 
را از آن کنار میکشیم و کاندید معرفى نمیکنیم. 
سیاست ما افشاء این نمایش (مضحکھ) انتخاباتى 
و فراخوان مردم بھ عدم شرکت در آن و خنثى 
کردن تلاش رژیم براى زدن رنگ مشروعیت بھ 

یک حکومت مستبد و مرتجع و تحمیلى است.

 -۳موضع ما در انتخابات ۸۰ یک موضع فعال 
تجمع،  ما  پیشنھادى  آکسیون  است.  آکسیونى 
پیکت (سد معبر و منع مسالمت آمیز دیگران از 
شرکت در رأى گیرى)، و تظاھرات ضد حکومتى 

در محل حوزه ھاى رأى گیرى است.

میکنیم.  اعلام  اکنون  ھم  از  را  موضع   -٤این 
حول  بسیج  براى  تبلیغاتى  پُرحجم  کمپین  اما 

این سیاست را از سھ ماه قبل از روز انتخابات 
شروع میکنیم. کمپین زودرس مُضرّ است چون 
اولا رویدادھاى سیاسى بسیار مھمى کھ میتواند 
از امروز تا آنزمان رخ بدھد را در تبیین حزب 
تحت الشعاع انتخابات قرار میدھد و تا ماه خرداد 
حکومت را «با ثبات» اعلام میکند. ثانیا کمپین 
مسألھ  شدن  رانده  جلو  بھ  از  قبل  ما  تھییجى 
انتخابات در کشور و در غیاب یک فضاى مباحثھ 
در  حکومت  جناحھاى  میان  انتخاباتى  جدال  و 
ایران، تصنّعى جلوه میکند و براى مردم در طول 
٥ ماه عادى و پیش پا افتاده میشود. حزب باید 
در این مقطع موضعش را خونسردانھ و ترویجى 
اعلام کند. و از مقطع معینى روى دنده تھییح و 

بسیج قرار بگیرد.

و  بسیج  براى  عملى  اقدامات   -٥رئوس 
روز  در  مردم  اعتراض  و  پیکت  سازماندھى 

انتخابات متعاقبا اعلام میشود.

رفیق حمید و رفقاى دفتر سیاسى

یک  آن  عملى  نتایج  و  سیاست  این  من  بنظر 
موضعگیرى جدید نیست و در چھارچوب سنت 
و  لیدر  اختیارات  و  حزب  تاکنونى  مصوبات  و 
تصویب  لذا  و  دارد  قرار  دبیران  ھیأت  رئیس 
نیست.  ضرورى  حقوقى  نظر  از  سیاسى  دفتر 
دارد  این  جز  تفسیرى  سیاسى  دفتر  چنانچھ  اما 
را  مرجع  آن  در  طرح  این  تصویب  و  بحث  و 
قبول  قابل  کاملا  من  نظر  از  میداند،  ضرورى 
ارگانھاى  بھ  سیاست  این  ابلاغ  اینرو  از  است. 
تا  مى اندازیم  تأخیر  با  ژانویھ   ٦ تا  را  ذیربط 
فرصت اظھار نظر دفتر سیاسى (در مورد اینکھ 
ما حق ابلاغ این سیاست را داریم یا نھ) وجود 
داشتھ باشد. لطفا در اسرع وقت نظر خود را بھ 
من اطلاع بدھید. سکوت تا ٦ ژانویھ را علامت 
رضا تلقى میکنیم و این طرح را ابلاغ میکنیم.

با آرزوى موفقیت

شیوه برخورد به انتخابات                      شیوه برخورد به انتخابات                      
سال سال 13801380
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 گفتگو با انترناسیونال ھفتگى
درباره اوضاع سیاسى و جناحهاى حکومت

ھفتگی: اکنون بعد از بى خاصیت شدن جریان دوم 
خرداد، حتى بعنوان دریچھ اى کھ مردم از کانال آن 
اعتراضشان را ابراز میکردند، صف بندیھا و تقابلھاى 
میبینید؟ چھ  را  ایران  سیاسى  اوضاع  در  اصلى 

۳
منصور حکمت: نظر من تقابل مردم در برابر حکومت 
در کلیت آن صریح تر و شفاف تر میشود. خاتمى و 
دوم خرداد، با کمک تتمھ جنبش ملى -اسلامى کھ 
در دوره ھاى قبل برخلاف میل خود بھ اپوزیسیون 
کار  دستور  سال  چند  توانستند  بودند،  شده  رانده 
درونى  اختلافات  الشعاع  تحت  را  جامعھ  سیاسى 
حاکمیت قرار بدھند. الان در پایان این دوره ھستیم 
یعنى  کشور،  در  اصلى  سیاسى  مسالھ  صورت  و 
نخواستن مردم و نتوانستن حکومت، با تاکید بیشتر 
در سطح جامعھ طرح میشود و بھ رویدادھاى آتى 
ایران  در  اصلى  سیاسى  ارودگاھھاى  عملکرد  و 
مختلف  بخشھاى  اعتراضى  جنبش  میدھد.  شکل 
مردم، بویژه کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان 
رابطھ  و  میکند  پیدا  بروز  ترى  مستقل  اشکال  در 
بیرون  میلیتانت  اپوزیسیون  با  اعتراضات  این 
حکومت، بخصوص کمونیسم کارگرى، نزدیک تر 
میشود. در خود ھیات حاکمھ، بنظر من تلاش براى 
"اصلاح" رژیم اسلامى از طریق ائتلاف جدیدى از 
فراکسیونھاى حکومتى، کھ دوم خرداد فقط یکى از 
آنھا خواھد بود، ادامھ پیدا میکند. خود دوم خرداد 
بھ پایان راه خود رسیده است. اما ھم جریان ملى-
اسلامى کھ از سھم خود در حاکمیت ناراضى است، و 
ھم بخشھایى از جناح راست کھ موقعیت انفجار آمیز 
کشور را فھمیده اند، عمیقا بھ ضرورت دگردیسى 
حاکمیت  در  رفرم  نوعى  و  معتقدند  اسلامى  رژیم 

پا  معنى  بھ  این  میدانند.  شان  رژیم  بقاء  شرط  را 
گرفتن نوعى مرکز جدید در حکومت است. پیدایش 
یک وحدت تاکتیکى اى میان سران اصلى حکومت، 
در تمایز با سیاستھاى افراطى و مواجھھ گرانھ تر 
محافل دیگر در ھر دوجناح، حول درک مشترکى از 

مردم. تعرض  برابر  در  حکومت  بقاء  ملزومات 

۴
مرکز  این  تاکتیکى  و  سیاسى  ھفتگی: چھارچوب 
جدید چھ میتواند باشد، دستورکارش بھ دوم خرداد 
نزدیک تر خواھد بود یا جناح راست؟ آیا دعواھاى 
بین دو جناح رژیم را کنترل خواھد کرد، بھ اعتراضات 
و خواستھ ھاى مردم چھ برخوردى خواھد کرد؟

۵
این  ایجاد  براى  تلاش  اینکھ  حکمت:  در  منصور 
اى  نتیجھ  بھ  عملا  حکومت  مرکز  در  جدید  ائتلاف 
برسد جاى تردید جدى است. شک نیست کھ تعرض 
مردم بھ یک حکومت استبدادى سست و شکننده، 
راه  و  حکومتى  "اصلاحات"  نداى  ناخواه  خواه 
آمدن با مردم را بھ این یا آن شکل در درون حاکمیت 
بلند میکند، ھمانطور کھ طرفداران سیاست تشدید 
سر  پر  و  تر  جرى  ھم  را  ماندن  و  زدن  و  اختناق 
صدا تر میکند. اما اینکھ این خط مرکز و "اصلاح 
سیاسى  پیشینھ  بھ  توجھ  با  بتواند  عملا  طلب" 
یک  بھ  رژیم،  مانور  میدان  محدودیت  و  جناحھا 
ساده  بشود  تبدیل  جدید  رسمى  و  علنى  فراکسیون 
نیست. در نتیجھ نوعى ھمسوئى ضمنى میان سران 
ترین  محتمل  شاید  راست  از  بخشى  با  خرداد  دوم 
حالت باشد. دستور کار چنین ائتلافى بنظر من در 
شرایط حاضر بسیار بھ مواضع و اولویتھاى جناح 
تعادل  در  راست  جناح  بود.  خواھد  نزدیک  راست 
گسترده  بر  مبنى  خرداد  دوم  پلاتفرم  کنونى،  قواى 
کردن پایھ حکومت از طریق پذیرش مجدد گروھھا 
و محافل جریان ملى اسلامى بھ درون حکومت را 
خرداد  دوم  طلبى  اصلاح  عصاره  این  و  نمیپذیرد. 
نتیجھ این باز  اینھاست. در  و اساس جامعھ مدنى 
کھ  ھمانطور  کھ  بود  خواھند  خرداد  دوم  سران 
تابحال نشان داده اند، باید با ھر ارفاقى کھ راست 
حاضر باشد بکند بسازند و بھ آن دلخوش باشند. در 
نتیجھ مرکز جدید در این مرحلھ نھایتا یک راست 

هیچ بخشى از حکومت دیگر 
نمیتواند جلوى رشد اعتراضات 

مردم را بگیرد
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بیشترى. چیز  نھ  بود  خواھد  افراطى"  "غیر 

۶
جدى  بطور  بتواند  عملا  روند  این  دارم  تردید 
کشمکش جناحھا را مھار کند، چون ھیچیک از دو 
طرف (یعنى سران دوم خرداد و "عقلا"ى راست) 
نفوذ تعیین کننده اى بر جناحھاى افراطى تر خود 
مرکز  طیف  در  ھا  ھمسوئى  این  بعلاوه،  ندارند. 
پاسخى بھ مسائل گریبانگیر رژیم اسلامى، چھ در 
بعد اقتصادى و چھ در قبال اعتراضات روزافزون 
ھیچ  و  حکومت  از  بخشى  ھیچ  نمیدھد.  مردم، 
جلوى  نمیتواند  دیگر  حکومتى  محافل  از  آرایشى 
رشد اعتراضات مردم را بگیرد. در سطح اقتصادى 
چنان  اوضاع  مردم،  رفاھى  و  معیشتى  موقعیت  و 
نشینى  عقب  و  سرخرمن  وعده  با  کھ  است  وخیم 
بفرستند.  خانھ  بھ  را  کسى  نمیتوانند  جزئى  ھاى 
بر  جامعھ  زحمتکش  اقشار  و  کارگران  اعتراضات 
دائمى  تپش  یک  بصورت  رفاھى  خواستھاى  سر 
و پرشتاب در مرکز جنبش مردمى علیھ جمھورى 
اسلامى جاى گرفتھ است و ھر روز کھ میگذرد بر 
سیاسى  سطح  در  میشود.  افزوده  آن  ابعاد  و  حدت 
و فرھنگى مردم تکلیف جمھورى اسلامى را براى 
مردم  کھ  نیست  نظامى  این  اند.  کرده  روشن  خود 
ایران و بویژه نسل جوان حاضر باشد در آن زندگى 
کند. مردم میخواھند بساط این حکومت را جمع کنند. 
در نتیجھ نھ سرکوب و نھ وعده، موج اعتراضات را 
کاھش نخواھد داد. در یک کلمھ، کشمکش جناحھاى 
حکومت دیگر نھ در مرکز توجھ مردم است و نھ 

بر روند حرکت آنھا تاثیر تعیین کننده اى دارد.

۷
کھ  شرایطى  در  و  اخیر  روزھاى  در  ھفتگی: 
خرداد   ۱۸ انتخابات  از  یکماه  از  بیشتر  ھنوز 
مسائلى  سر  بر  حکومت  ھاى  جناح  نگذشتھ، 
 ۱۸ جریان  در  ھا  شخصى  لباس  ماجراى  مانند 
تیر دو سال پیش، دزدیھاى کلان در وزارت نفت، 
میگیرند،  گاز  را  ھمدیگر  غیره  و  سمع  استراق 
چیست؟ جدید  کشمکشھاى  این  از  شما  ارزیابى 

۸
این  در  جدیدى  چیز  ھیچ  من  بنظر  حکمت:  منصور 

نبود.  عطفى  نقطھ  انتخابات  نیست.  کشمکشھا 
تعادلى  نقطھ  ھمان  و  روندھا  ھمان  با  اکنون  ما 
انتخابات  از  قبل  ماھھاى  در  کھ  ھستیم  روبرو 
انتخابات  در  جناح  ھردو  تلاش  تمام  بود.  برقرار 
این بود کھ این تعادل قوا بھ زیان شان تغییر نکند. 
انتخابات  جناح  دو  از  ھیچیک  سیاسى  تقویم  در 
نبود.  دیگرى  بھ  سیاسى  تعرض  یک  در  اى  حلقھ 
نداشت.  را  انتخابات  رسیدن  فرا  آرزوى  ھیچکدام 
رسیده  موعدش  کھ  بو  ادارى  واقعھ  یک  انتخابات 
گذاشتند  سر  پشت  قیمت  ھر  بھ  را  واقعھ  این  بود. 

برگشتند. شان  روتین  کشمکشھاى  سر  و 

۹
انترناسیونال  رادیو  با  مصاحبھ  در  شما  ھفتگی: 
بھ این موضوع اشاره کرده اید کھ خط رفسنجانى 
نسبت بھ جریان دوم خرداد براى خود رژیم معقول 
چیست  اینمورد  در  شما  توضیح  و  دلیل  است.  تر 
میگیرید؟ آن  از  معینى  سیاسى  استنتاج  چھ  و 

۱ ۰
منصور حکمت: جمھورى اسلامى شانس بقاء ندارد. 
چھ با دوم خرداد، چھ با خط رفسنجانى و چھ با خط 
خامنھ اى. من در رادیو انترناسیونال در چھارچوب 
ارزیابى از موقعیت رفسنجانى بھ این اشاره کردم 
کھ در قیاس با دوم خرداد کھ از نقطھ نظر دینامیسم 
خط  یک  اسلامى  رژیم  اساسى  بنیادھاى  و  درونى 
خط  میشود،  محسوب  طلبانھ  شکست  و  اتوپیک 
نمایندگى  را  تر  زمینى  آلترناتیو  یک  رفسنجانى 
ضرورت  بر  تاکید  در  رفسنجانى،  پلاتفرم  میکرد. 
با  دیپلوماتیک  و  سیاسى  مناسبات  سازى  عادى 
غرب، جلب سرمایھ و تخصص و مدیریت غربى و 
تحکیم رابطھ اقتصاد ایران با بازار جھانى اختلافى 
صراحت  حتى  نداشت.  ھا  خردادى  دوم  مواضع  با 
را  چینى  مدل  یک  رفسنجانى  اما  داشت.  بیشترى 
دنبال میکرد و ھنوز میکند. این گشایش اقتصادى 
نظر  از  فرھنگى)  بدرجاتى  حتى  دیپلوماتیک (و  و 
او نھ فقط منافاتى با ولایت فقیھ و حفظ انحصارى 
قدرت در دست جناح راست و وارثین خمینى نداشت، 
گشایش  آن  شرط  انحصارى  قدرت  این  حفظ  بلکھ 
بود. رفسنجانى برخلاف دوم خردادى ھا ھیچ نوع 
متضمن  کھ  را  اى  سیاسى  اصلاحات  و  گشایش 
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در  خودى"  ھاى "غیر  اسلامى  ملى  شدن  شریک 
عامل  نمیپذیرفت.  و  نمیخواست  را  باشد  حکومت 
رفسنجانى  نظر  از  غرب  بسوى  چرخش  اجرایى 
باشد.  اسلامى  حاکمیت  فوقانى  لایھ  خود  میبایست 
رفسنجانى در این سیاست (کھ آن را آغاز ھم کرد 
ملى  اپوزیسیون  طایفھ  ھمین  باشد  یادتان  اگر  و 
خلسھ  حال  بھ  ھم  را  امروز  خردادى  دوم  اسلامى 
در آورد و بھ مدح و ثناى "پرزیدنت رفسنجانى" 
کشاند) شکست خورد چون نتوانست بر مقاومت ضد 
غربى در درون خود حاکمیت فائق بیاید. بنظر من 
با شکست رفسنجانى بحران آخر حکومت اسلامى 
آغاز شد. بحرانى کھ نمیتواند در چھارچوب رژیم 
پاسخى  رفسنجانى  پلاتفرم  بگیرد.  پاسخ  اسلامى 
از درون سیستم براى بحران این سیستم بود. اما 
مبناى پلاتفرم دوم خرداد، اعلام شکست جمھورى 
اسلامى و فراخوانى اتوپیک و توخالى براى ایجاد 
یک جمھورى اسلامى دوم بود. نفس پیدایش دوم 
خرداد گواه این بود کھ مردم دیگر بھ جدال قدرت 

قدم گذاشتھ اند و رژیم اسلامى شانس بقاء ندارد.

در  حداقل  خرداد  دو  جریان  تجزیھ  روند  ھفتگی: 
قبل  مدتى  از  آنان  تشکلھاى  و  دانشجویان  میان 
دانشجویان  میان  از  جریاناتى  تاکنون  و  شده  آغاز 
رژیم  مقابل  در  بنحوى  کھ  اند  کرده  موجودیت  اعلام 
این  از  شما  ارزیابى  ھستند.  خرداد  دو  جریان  و 
جریانات و سیر محتمل "جنبش دانشجوئى" چیست؟
۱ ۲
رژیم  یک  در  دانشجویى"  "جنبش  حکمت:  منصور 
کمونیستھاست.  رشد  کانون  راستى  دست  استبدادى 
میان  در  و  دانشگاھھا  در  کمونیسم  گیرى  قدرت  سیر 
حرکتى  است.  شده  آغاز  است  وقت  خیلى  دانشجویان 
دانشجویان  صفوف  در  علنى  و  رسمى  سطح  در  کھ 
حرکت  یک  از  بعدى  دو  تصویرى  تنھا  میشود،  دیده 
بھ مراتب عظیم تر است کھ در عمق جریان دارد. باید 
را  قانونى  شبھ  و  رسمى  سطح  در  حرکات  این  رابطھ 
با آن تحولات عمقى شناخت. بھ موازات ھر سازمان 
و  خاتمى  از  علنى  سطح  در  کھ  دانشجویى  کانون  و 
دانشجوى  ھزاران  میکند،  "عبور"  خرداد  دوم 
تمایل  کارگرى  کمونیسم  و  مارکس  بھ  دارند  رادیکال 
قانونى  سطح  در  میلتانسى  رشد  اساسا  میکنند.  پیدا 
انعکاس چیزى جز این موج چپگرایى در عمق نیست. 

بنظر من دانشگاھھا در تحولات جارى و آتى سیاسى 
در ایران بھ مراتب حتى از دوران انقلاب ٥۷ ھم چپ 
تر خواھند بود. و خط روشن تر و فکر شده ترى ھم 
وسیعا  دارد  کارگرى  کمونیست  حزب  داشت.  خواھند 

در محیطھاى دانشجویى مورد توجھ قرار میگیرد.

۱ ۳
حزب  امروز  کھ  موقعیتى  بدلیل  ھفتگی: 
ھا،  خیلى  کرده،  پیدا  ایران  در  کارگرى  کمونیست 
و  اتحاد  درباره  حزب،  موافق  ھم  و  مخالف  ھم 
اسلامى  جمھورى  علیھ  دیگر  جریانات  با  ائتلاف 
چیست؟ اینمورد  در  شما  نظر  میکنند.  صحبت 
۱ ۴
را  خود  نیروى  باید  ائتلافى  ھر  از  قبل  حکمت:  منصور 
مرزھاى  و  خط  باید  اتحادى  ھر  از  قبل  داد.  سازمان 
را  نیروھا  آرمانى  و  اجتماعى  تفاوتھاى  و  ھویتى 
ترسیم کرد. ممکن است نیروھاى کاملا واگرا در میان 
اپوزیسیون بھ یک عمل ھمسو و ھماھنگ علیھ رژیم 
اسلامى دست بزنند. ممکن است حتى آگاھانھ بھ یک 
عمل مشترک دست بزنند. اما وظیفھ اول ما این است 
ما  تفاوتھاى  ایران  مردم  میلیون  دھھا  کنیم  کارى  کھ 
را بشناسند و آگاھانھ انتخاب کنند. براى ما الان مھم 
است کھ مردم شریف و زحمتکش در ایران، کارگران 
مشقات  بھ  واقعى  پاسخ  بدانند  ایران،  زنان  ایران، 
است.  کارگرى  کمونیست  حزب  و  کمونیسم  امروز، 
وحدت عمل و ائتلافى کھ بر آگاھى و وقوف مردم بر 
تفاوتھاى نیروھاى اپوزیسیون مبتنى نباشد، عملا در 
در  خودبخودى  بطور  کھ  میگیرد  قرار  جریانى  خدمت 
بالا  دست  جامعھ  بر  حاکم  تبلیغات  و  افکار  و  فرھنگ 
بسیار  کمونیسم  یک  بورژوایى.  نیروھاى  یعنى  دارد، 
ائتلاف  و  عمل  وحدت  نوع  ھر  حیاتى  شرط  قوى، 
میخواھیم  فعلا  ما  است.  اپوزیسیون  صف  در  پیشرو 
و  گیر  گوشھ  ما  بسازیم.  را  قوى  بسیار  کمونیسم  این 
داریم.  شنوایى  گوش  و  باز  ذھن  نیستیم.  سکتاریست 
مبارزه  سنگر  ھر  در  ھرکس  و  کس  ھمھ  حضور  از 
و  ھا  جبھھ  ایجاد  اما  میکنم.  استقبال  آزادیخواھانھ 

نیست. ما  دستور  در  امروز  سازمانى  اتحادھاى 

از انترناسیونال ھفتگى شماره ٦۲
 ۲۲تیر ۱۳۸۰ - ۱۳ ژوئیھ ۲۰۰۱
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ھیچیک از دو جناح رژیم اسلامى چشم براه انتخابات 
ریاست  مقام  سر  بر  جنگى  نیست.  جمھورى  ریاست 
ابزار  انتخابات  این  نیست.  جریان  در  جمھورى 
سر  بر  ھست  جنگى  اگر  نیست.  ھیچیک  پیشروى 
نفس  کھ  است  خساراتى  دفع  و  موجود  وضع  حفظ 

میاورد. ببار  ھردو  براى  انتخابات  رسیدن  فرا 

ریاست  پست  نیست  مایل  معنى  یک  بھ  و  قادر  راست 
برابر  در  مستقل  کاندید  معرفى  طریق  از  را  جمھورى 
خاتمى تصرف کند. اگر راست کاندید معرفى کند و اگر 
این کاندید را از صندوق بیرون بیاورند، فضاى سیاسى 
شد.  خواھد  رادیکالیزه  کننده  خیره  سرعتى  با  ایران 
این بھ معنى ذبح سیاسى سران دوم خرداد و برقرارى 
یک شرایط شبھ کودتایى است کھ بطور قطع نھ فقط با 
مقاومت فیزیکى مردم روبرو میشود بلکھ بھ احتمال 
و  خشن  رودررویى  بھ  سریعا  مراحلى  طى  در  قوى 
انجامد.  مى  حکومت  خود  درون  در  جناحھا  نظامى 
سران دوم خرداد عمیقا بھ اجتناب ناپذیرى سقوط کل 
رژیم اسلامى در صورت یک کاسھ شدن قدرت راست 
اینھا  براى  معتقدند.  اصلاحات  بازى  شدن  برچیده  و 
اصلاحات نھ آلترناتیوى در مقابل تداوم نظام تاکنونى، 
بلکھ آلترناتیوى در برابر سرنگونى است. این در تک 
تک اظھارات سیاسى و تئوریکى سران این حرکت، از 
محمدخاتمى و محمد رضا خاتمى تا بھزاد نبوى، محسن 
آرمین، شکورى راد، حجاریان و گنجى و سران دفتر 
تحکیم وحدت بصراحت و مکررا تاکید شده است. «اگر 
این  میشود».  سرنگون  نظام  نشود  پیروز  اصلاحات 
درک و شعار محورى دوم خرداد است. در این شرایط 
راست  توسط  جمھورى  ریاست  پست  گیرى  پس  باز 
علیھ خاتمى و علیھ دوم خرداد، اعلام جنگ آخر جناح 
راست بھ دوم خرداد تلقى خواھد شد و از ھمان لحظھ، 
تدارک یک جنگ مسلحانھ بر سر قدرت میان دو جناح 
آغاز میشود. از سوى دیگر، تصرف ریاست جمھورى 
توسط راست روند عبور از خاتمى و انحلال دوم خرداد 
در پائین را کھ از وادادن سران این جریان در برابر حکم 
خامنھ اى آغاز شد را در سطح وسیع قطعیت میدھد و 
بھ فرجام میرساند. احزاب سرنگونى طلب، بخصوص 

اپوزیسیون  بھ  مردم  نظر  از  بالفعل  بطور  کمونیسم، 
اصلى تبدیل میشوند و در میان میدان بعنوان نیروھایى 
قادر بھ بسیج و ھدایت توده ھاى وسیع قد علم میکنند. 
طلبى  سرنگونى  بھ  پیوستن  و  رادیکالیزاسیون  روند 
کھ  دانشجویى  حرکات  و  جوانان  جنبش  دل  در  وسیعا 
تا دوره اخیر زیر چتر دوم خرداد کار کرده اند، آغاز 
شده است. حذف دوم خرداد از ریاست جمھورى، این 

میدھد. سوق  سرنگونى  ارودى  بھ  کاملا  را  پایھ 

براى  چیزى  فقط  نھ  انتخابات  در  نیز  خرداد  دوم  اما 
پست  این  حفظ  صورت  در  حتى  بلکھ  ندارد،  تصرف 
از  تر  پریده  رنگ  و  تر  ضعیف  بسیار  خاتمى،  توسط 
الحال  فى  خرداد  دوم  جناح  میاید.  بیرون  انتخابات 
کاندید  خاتمى  اگر  و  دارد،  را  جمھورى  ریاست  پست 
میکند.  حفظ  را  آن  ھنوز  صورى  نظر  از  لااقل  شود، 
است.  خرداد»  دوم  «حماسھ  میرود  کف  از  آنچھ  اما 
و  میلیونى   ۲۰ جمھور  رئیس  دیگر  دوم  دور  خاتمى 
نخواھد  راست  و  نورى  ناطق  بھ  «نھ»  راى  نماینده 
دیگرى  روز  در  دیگرى  عده  منتخب  دیگر  او  بود. 
جدى،  حریف  بدون  کمتر،  بسیار  راى  با  بود.  خواھد 
با تائید و توصیھ آقاى رھبر، با اعلام وفادارى مکرر 
و  سکوت  آور  رقت  سیاست  یک  پس  در  و  نظام  بھ 
بودن  ھیچکاره  و  بیقدرتى  اعلام  با  و  تائید  و  کرنش 
مقام ریاست جمھورى بر این مسند مینشیند. بر دوش 
آن «حماسھ» چھار سال تمام عقب نشستند، روزنامھ 
ھاى دایرشان را تحویل دادند، ترور شدند، در عروج 
مجدد خامنھ اى از آستانھ استیضاح بھ مقام بلامنازع 
رھبرى شرکت کردند و دست آخر در مقیاس میلیونى 
«عبور» شدند. حال، از پیش معلوم است کھ سوار بر 
ریاست  دوم  دور  بروند.  میتوانند  کجا  تا  افتضاح  یک 
جمھورى خاتمى نقطھ امیدى براى دوم خرداد نیست. 

است! کننده  مایوس  تماما  پیروزى  دورنماى 

بھ  خاتمى  اخیر  اشارات  اگر  است  اشتباه  من  بنظر 
بیقدرتى مقام رئیس جمھورى و طرح ضرورت تصریح 
و احتمالا گسترش اختیارات رئیس جمھورى را تلاشى 
جدید  ھاى  جبھھ  تعریف  یا  و  خرداد  دوم  احیاى  براى 
درجھ  سخنگویان  ھرچند  کنیم.  تلقى  جناح  دو  جدال 
دوم این کمپ ممکن است چنین رنگى بھ مسالھ بزنند. 
برعکس، این تبیین خاتمى تلاشى است براى رسیدن بھ 
یک توافق رسمى با سران راست، باقى ماندن در پست 
ریاست جمھورى با توافق طرفین و تعریف چھارچوبى 
خط  از  جزئى  بعنوان  «اصلاحات»  بازتعریف  براى 

کابوس انتخابات
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«حماسھ  حقوقى  مصرف  تاریخ  بالا.  از  رژیم  رسمى 
دوم خرداد» و «رئیس جمھورى ۲۰ میلیونى» ۷ ماه 
دیگر رسما سر میاید. از آن پس راست انتخاب خاتمى 
را مدیون توصیھ خامنھ اى خواھد خواند. این ھفت ماه 
تمام فرصتى است سران دوم خرداد براى امتیاز گرفتن 
مقام  در  خاتمى  ماندن  باقى  ازاى  در  دارند.  راست  از 
ریاست جمھورى و وقت خریدن براى نظام و کش دادن 
وضع موجود، نوعى بازتعریف اختیارات را میخواھند. 
از راست میخواھند بن بست بى حقوقى و بى اختیارى 
مجلس و رئیس جمھور در برابر قوه قضائیھ و شوراى 
نگھبان و مجمع تشخیص مصلحت و رھبر را بشکند و 
فرجھ اى براى یک بازى قانونى قدرت بوجود بیاورد. 
بالاخره باید براى اصلاح طلبان نورى در انتھاى تونل 
باشد. بھ راست میگویند موقعیت حقوقى و قانونى دوم 
حرف  ھم  گاھى  باید  باشد.  آمیز  استیصال  نباید  خرداد 
اینھا پیش برود. وگرنھ پائین شورش میکند و شرکت 
سران دوم خرداد در مجلس و ریاست جمھورى عبث و 
بى معنا میشود. تبیین خاتمى، مبنى بر بى قدرتى ریاست 
و  خرداد»  دوم  «حماسھ  پایان  بر  تاکیدى  جمھورى، 
پذیرش اصل تلاش براى توافق از بالا با سران راست 
است. این منطق دور جدید ریاست جمھورى او خواھد 
بود. اینھا قرار بود قواى مجریھ و مقننھ را فتح کنند 
و قوانین شان را بگذرانند. این برنامھ این جنبش بود. 
توان  بھ  سرسوزنى  آنکھ  بى  شد  فتح  ارتفاعات  این 
و  مردم  بھ  خرداد  دوم  کند.  اضافھ  اینھا  قانونگذارى 
بخود ثابت کرد قانون ظرف تغییر رژیم اسلامى نیست. 
،و  قانون  اسطوره  بجاى  جنبش  این  سران  اکنون 
قدرت  تقسیم  براى  معاملھ  بھ  قدرت،  فرمال  نھادھاى 
در محافل واقعى تصمیم گیرنده رژیم اسلامى معطوف 
شده اند. خاتمى دارد شرط کاندیداتورى خود را، با علم 

میکند. بیان  موجود،  وضع  حفظ  بھ  راست  نیاز  بھ 

بحث اختیارات قانونى ریاست جمھورى بھ یک جبھھ 
جدید نبرد زمینى میان جناحھا تبدیل نمیشود و مبنایى 
ھمھ  چون  نمیدھد،  بدست  خرداد  دوم  احیاى  براى 
میدانند نامربوط است. ھرنوع ارجاع بھ مقولھ قانون، 
درآمدن  پوچ  و  مقننھ  قوه  تصرف  از  بعد  بخصوص 
مجلس  وقتى  میبرد.  سر  را  ھمھ  حوصلھ  دیگر  آن، 
صلاحیت  حتى  و  ندارد  قانونگذارى  اجازه  خرداد  دوم 
بقول  اند،  کرده  سلب  آن  از  را  خودش  قوانین  تفسیر 
نیست  معلوم  راست،  سخنگویان  از  باھنر  رضا  محمد 
دوم خرداد با کدام مکانیسم حقوقى قرار است اختیارات 
رئیس جمھور را افزایش بدھد. از نظر صفوف پائین 

خاتمى  کھ  مردمى  توده  بھ  رسد  چھ  تا  خرداد،  دوم 
توان  و  قانون  سر  بر  بحث  ابتدا  از  انداختند،  جلو  را 
بر  مسالھ  نبود.  طلب  اصلاح  اسلامیون  قانونگذارى 
اعمال  براى  مواضع  و  تریبونھا  این  از  استفاده  سر 
صفوف  بود.  مقابل  جناح  علیھ  بسیج  و  سیاسى  فشار 
پایھ دوم خرداد شعار «قانون» نمیدھد، بلکھ «افشاء 
پست  کھ  است  آن  خواھان  میگوید.  خاتمى  بھ  کن» 
ریاست جمھورى و موقعیت اکثریت در مجلس بعنوان 
وسیع  بسیج  براى  قانونى)  نھ  (و  سیاسى  ابزارھاى 
خرداد  دوم  سران  اگر  شود.  برده  بکار  راست  علیھ 
ھم  در  شیوه  این  بھ  بسادگى  را  راست  میخواستند، 
میکوبیدند. اما دوم خرداد یک جنبش «خودى» است. 
دقیقا براى جلوگیرى از سیاسى شدن فضاى جامعھ و 
براى یک انتقال توافق شده بھ خط مشى اصلاحات بھ 
میدان آمده، قانون، اسم رمز توافق و تعریف مقررات 
بازى میان جناحھاى حکومت است. دوم خرداد چنان 
کھ  است  ھوشیار  انقلاب  و  سرنگونى  خطر  بھ  نسبت 
جرات  بخود  توافق،  یک  بھ  راست  کشیدن  براى  حتى 
نداد.  را  مردم  بیرونى  سیاسى  فشار  بھ  شدن  متوسل 
تمام  حقوقى  نظر  از  حتى  خرداد  دوم  دوران  اکنون 
شده. رھبران دوم خرداد باید معاملھ کنند. این معاملھ 
البتھ  است.  خاتمى  جمھورى  ریاست  دوم  دور  مبناى 
اگر این معاملھ صورت نگیرد، بھ احتمال قوى خاتمى 
ھنوز کاندید میشود و دوم خرداد ھمچنان این موقعیت 
میپذیرد.  ناگزیر  واقعیت  یک  بعنوان  را  شده  تضعیف 
یک  بھ  را  خرداد  دوم  ماست»  نفع  بھ  «زمان  نظریھ 
جنبش بسیار بردبار تبدیل کرده است. اما اگر خاتمى 
کاندید نشود، آنگاه ھمھ چیز بھ ھم میریزد. انتخابات 
تبدیل  جدى  سیاسى  جدال  یک  بھ  جمھورى  ریاست 
میشود. جاى تردید است کھ بدون خاتمى این انتخابات 
حتى صورت بگیرد. خاتمى کلید کش پیدا کردن وضع 
موجود است. در شرایطى کھ جنبش مردم براى بلعیدن 
اى  مھره  خاتمى  میکند،  باز  دھان  اسلامى  جمھورى 

کند. صرفنظر  آن  از  سادگى  بھ  راست  کھ  نیست 

منصور حکمت

انترناسیونال ھفتگى شماره ۳۱
 ۱۸آذر ۱۳۷۹ - ۸ دسامبر ۲۰۰۰
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پرسش:  مبانى بحران فعلى حاکمیت اسلامى در ایران 
چیست؟ ارزیابى ات از جایگاه این بحران چیست؟ بحرانى 
دیگر یا بحران آخر؟ آیا رژیم از این بحران جان سالم بدر 
خواھد برد؟ چگونھ؟ با تکرار ۱۷ شھریور، خرداد ٦۰ یا 

«جامعھ مدنى»؟ کدامیک؟ ھیچکدام؟
منصور حکمت: رژیم اسلامى اساسا با بحران متولد 
شد. حکومت اسلامى با مشخصات تاریخى و فرھنگى 
جامعھ قرن بیستم ایران تناقض ماھوى دارد. بھ مردم 
این  کرد.  حکومت  اسلامى  شیوه  بھ  نمیتوان  ایران 
منشاء ھمھ بحرانھاى رژیم اسلامى از آغاز تا امروز 
حاصل پیروزى  اسلامى در ایران  پیدایش رژیم  است. 
سیاسى جنبش اسلامى در ایران نبود. از جنبش اسلامى 
در آستانھ سال ٥۷ پوستھ اى بیش باقى نمانده بود. ۷۰ 
سال قبل از آن یک جامعھ بھ مراتب سنتى تر، مذھبى تر 
و عقب مانده تر، در انقلاب مشروطیت دست رد بھ سینھ 
حرکت مذھبى زده بود و دخالت مستقیم و علنى مذھب 
در حکومت را نپذیرفتھ بود. آنچھ این مُرده سیاسى را از 
گور بیرون کشید و اینطور بھ زندگى مردم ایران تحمیل 
کرد، شرایط ویژه خیزش ٥۷ و بخصوص اوضاع و 
احوال بین المللى بود. اسلامیون در متن جنگ سرد بھ 
قدرت رسیدند. انقلاب در یک کشور حوزه نفوذ آمریکا، 
با یک رژیم پلیسى پرو آمریکایى، با محاسبھ ھر ناظرى 
میرفت کھ بھ یک حکومت چپگرا شکل بدھد. اما براى 
قدرتھاى غربى این امرى ممنوعھ بود. بخصوص در 
ایران، با آن اھمیت سوق الجیشى بر فراز منابع نفتى 
خلیج فارس و در ھمسایگى شوروى. واضح است کھ 
مانند  ھم  اسلامیون  ایران  در  سیاسى  تلاطم  شروع  با 
بقیھ جریانات فعال میشدند، اما آنچھ آنھا را بھ مرکز 
جنگ قدرت کشید و نھایتا قدرت را در کف آنھا قرار 
داد، پدید آمدن یک ائتلاف عظیم بین المللى براى انتقال 
قدرت بھ جریان اسلامى در مقابل چپ، و لاجرم کرنش 
لیبرالیسم و ناسیونالیسم در داخل کشور بھ این جریان 
بود. از یک آخوند عامى و مرتجع و عمدتا ناشناختھ 
پیدایش  کھ  نیست  این  من  بحث  ساختند.  رھبر  یک 
آمریکائیھا»  «کار  یا  غرب»  «توطئھ  اسلامى  رژیم 

من  نظر  بھ  نیست.  توطئھ  تئورى  ابدا  منظورم  بود. 
عنصر  اول  شد.  بنا  اساسى  رکن  دو  بر  اسلامى  رژیم 
«چپ»  مشترک  خمیره  کھ  غرب ستیزى  و  شرقزدگى 
خلقى، جامعھ روشنفکرى و جنبش اسلامى در ایران 
بود. و دوم توان تبلیغاتى و دیپلوماتیک دول غربى و 
رسانھ ھایشان، براى چھره ساختن از جریان اسلامى 
و رھبرانش و اعِمال نفوذ بھ نفع آن در صحنھ داخلى. 
انقلاب ایران مقارن شروع عصر مدیاى ماھواره اى و 
غلبھ بازار بین المللى تولید افکار بر بازارھاى داخلى 
است. بھ نظر من غرب توانست از بین داده ھاى موجود 
دنیاى سیاسى ایران، یک نیروى مرتجع دست راستى 
اپوزیسیون  یک  بھ  رھبر  عنوان  بھ  و  بسازد  نوین 
مقابل  در  شرقى  راه  یک  دنبال  کھ  بى افق  و  فلکزده 
رژیم بھ اصلاح غربى شاه میگشت بفروشد. و نھایتا 
ھم خود دولت آمریکا بود کھ آدم فرستاد تا ارتش رژیم 
شاه را بھ حمایت از جریان اسلامى جلب کند. بھ این 
عمرش  آمدنش  کار  سر  روز  از  خمینى  رژیم  اعتبار 
بھ  انقلاب  سرکوب  تاریخى اش  رسالت  بود.  کرده  را 
توفیق  امر  این  در  کھ  درجھ اى  بھ  و  بود  انقلاب  نام 
نیز  را  خود  وجودى  فلسفھ  درجھ  ھمان  بھ  مییافت، 
تخریب میکرد. حکومت اسلام با مشخصات زیستى و 
فرھنگى و وجودى جامعھ ایران در سال ٥۷ خوانایى 
نداشت. ایران در مغز استخوان خود یک جامعھ غربى 
بلکھ  امروز،  فقط  نھ  شرع زدگى  و  شرق زدگى  است. 
شھرنشین  مردم  میان  در  قبل،  سال  بیست  ھمان  در 
میشد.  استھزاء  و  بود  تحجر  و  ماندگى  عقب  نشان 
اجتماعى  تیپ  منفورترین  و  بى شخصیت ترین  آخوند 
بود. و اگر یادتان باشد، خود رژیم اسلامى در ابتدا نھ 
بھ عنوان حکومت آخوندھا و خمینى بلکھ بھ عنوان 
حکومت جناح نمازخوان جبھھ ملى و با قصد برقرارى 
شد  معلوم  وقتى  گذاشت.  پیش  پا  پارلمانى  نظام  یک 
خیال  بھ  کھ  مردم  جنبش  کنترل  از  بازرگان  دولت  کھ 
ناتوان  میخواستند  را  حقشان  ھنوز  انقلاب  پیروزى 
است، خمینى از قم بھ تھران آمد، بازرگان برکنار شد 
و رژیم آخوندى- مذھبى، بھ شیوه اى کھ اکنون سرِ کار 

است، پایھ گذارى شد.

پیکر  بر  ناجور  وصلھ  یک  عنوان  بھ  اسلامى،  رژیم 
جامعھ، سرِ کار آمد تا انقلابى کھ رژیم شاه در سرکوبش 
در  اسلامیون  بکوبد.  را  چپ  و  کند  خفھ  را  بود  مانده 
این حرکت موفق شدند. اما ساختن یک دولت متعارف 
بھ  بنا  اسلامى  رژیم  است.  دیگرى  امر  ماندگار  و 
ایران،  مردم  باشد.  دولتى  چنین  نمیتواند  خود  ماھیت 

اوضاع سیاسى ایران
میزگرد پرسش شماره 1
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وجودى اش  مشخصات  و  عادات  بر  بنا  ایران،  جامعھ 
یک حکومت اسلامى را نمیپذیرد. نسل ما و نسلى کھ 
بخصوص امروز پا بھ عرصھ دخالت در زندگى جامعھ 

میگذارد، اسلام و حکومت دینى را نمیپذیرد.

بحران  اساس  عنوان  بھ  رژیم  اسلامیت  بر  من  اگر 
نیست  معنى  این  بھ  میکنم،  تاکید  دائمى اش  سیاسى 
طبقاتى،  عمیق  شکاف  مردم،  وسیع  توده ھاى  فقر  کھ 
و  توحش  و  سیاسى  اختناق  و  فرد  سیاسى  بیحقوقى 
سرکوبگرى ھر روزه رژیم علل اصلى انزجار مردم از 
این حکومت نیست. اما انزجار مردم از دولت، مشخصھ 
دست  وحشى  رژیمھاى  ھمھ  و  استبدادى  جوامع  ھمھ 
راستى است کھ ممکن است بعضا ثبات ھم داشتھ باشند 
و یا لااقل در طى دوره ھایى کم و بیش طولانى بحران 
نداشتھ باشند. رژیم اسلامى، بھ دلیل ناخوانایى عمیق 
حکومت دینى با جامعھ معاصر در ایران، تا چھ رسد بھ 
دنیاى سرمایھ دارى آستانھ قرن بیست و یکم، نمیتواند 
حتى بھ اندازه یک دیکتاتورى «متعارف» پلیسى ثبات 

و تعادل داشتھ باشد.

میدھند  تشکیل  جوانانى  را  ایران  جمعیت  نیم  از  بیش 
کھ در رژیم اسلامى چشم بھ حیات گشوده اند و بسیار 
طبیعى است کھ آنچھ را کھ میبینند با زندگى متعارف 
جمھورى  نسل  این  کنند.  مقایسھ  خود  زمانھ  مردم 
اسلامى را نمیخواھد. این نسل جنگ خود را با رژیم 
اسلامى نکرده است. این جنگ تازه دارد آغاز میشود. 
داده اند.  رژیم  رفتن  بھ  حکم  نسل،  این  مردم  مردم، 
این پیام را ھمھ گرفتھ اند. جدل جناحھاى حکومتى در 
رژیم، دیگر بر سر مسائل قدیم نظیر اقتصاد دولتى یا 
خصوصى، مکتب یا تخصص، رابطھ با غرب، توسعھ 
طلبى اسلامى یا اسلام در یک کشور غیره نیست. بلکھ 
صاف و ساده بر سر استراتژى بقاء رژیم اسلامى در 
این شرایط است. آیا رژیم میتواند با درجھ اى سازش 
و تعدیل، بھ عنوان یک جمھورى اسلامى نوع دوم کھ 
نوعى «قانونیت» را مبناى کار خود قرار داده است، 
بر عمر خود بیافزاید، کھ این خط خاتمیون است، و یا 
اینکھ ھر تعدیل بھ روزنھ اى براى گسترش تحرک مردم 
علیھ کلیت رژیم منجر میشود و لذا باید زد و ماند، کھ 
این خط خامنھ اى و مخالفان خاتمى است. بھ نظر من 
ھیچیک از این دو استراتژى حاصلى براى اینھا ندارد. 
ھر نوع سازش رژیم، واقعا بھ ناسازگارى بیشتر مردم 
و گسترش مبارزه براى آزادى و سرنگونى کل رژیم 
میانجامد. از سوى دیگر دوره «زدن و ماندن» گذشتھ 

و چنین سیاستى از پیش محکوم بھ شکست است.

این  در  است.  شده  آغاز  اسلامى  رژیم  برچیدن  روند 
مسیر اتفاقات گوناگونى رخ میدھد و دوره ھاى مختلفى 
طى میشود. کودتا، ضد کودتا، دوره ھاى فلج سیاسى 
رژیم و گشایش سیاسى عملى، دوره ھاى بگیر و ببند و 
رجزخوانى. اما یک چیز بھ نظر من مسلم است، و آن 
این است کھ نقطھ تعادل جدیدى کھ در آن جامعھ با رژیم 
اسلامى حاکم بر آن نوعى ثبات نسبى و روال متعارف 
ھر  از  چرخ،  این  داشت.  نخواھد  وجود  بگیرد  بخود 

طرف کھ بچرخد، قدر مسلم از حرکت باز نمیایستد.

پرسش:  سرنوشت خاتمى را چگونھ میبینید؟ آیا خاتمى 
گورباچف این رژیم است؟

روند  در  گورباچف  جایگاه  کھ  این  حکمت:  منصور 
است.  جدى  بحث  جاى  خود  بود  چھ  شوروى  تحولات 
روز  آن  شوروى  با  امروز  ایران  مقایسھ  من  نظر  بھ 
خاتمى  من  نظر  بھ  است.  فرمالى  و  محدود  مقایسھ 
بود.  خواھد  ایران  جارى  تاریخ  در  گذرایى  شخصیت 
پدیده  و  خاتمى  از  بچرخد،  کھ  طرف  ھر  از  اوضاع، 
خاتمى فراتر میرود. خاتمى فقط در یک حالت میتواند 
اھمیت دیرپاترى پیدا کند و آن در صورتى است کھ یک 
جمھورى اسلامى از نوع دوم، یک جمھورى اسلامى 
امکان  ماندگار،  و  دیرپا  نظام  عنوان  بھ  شده  تعدیل 
وجود داشتھ باشد. و این یک غیر ممکن تاریخى است. 
بادکنک را نمیتوان کمى سوراخ کرد. ھر سوراخى در 

رژیم اسلامى یعنى انفجار و نابودى است.

پرسش:  سرنوشت اپوزیسیون طرفدار رژیم و نیروھایى 
در  را  میشوند  پرتاب  اپوزیسیون  صف  بھ  روز  ھر  کھ 
چگونھ  را  فردا  تحولات  در  موقعیتشان  و  کنونى  تحولات 

ارزیابى میکنید؟

آتى  سیاسى  اوضاع  روند  در  حکمت:  منصور 
رژیم  امروز  طرفداران  بود.  خواھد  زیادى  تند پیچ ھاى 
و  پشتک  این  نتیجھ  کرد.  خواھند  عوض  رنگ  بارھا 
واقعى  سیاست  بھ  بى ربطى شان  و  انزوا  البتھ  واروھا 

در جامعھ خواھد بود.

قانونگرایى  جنبش  فعلى  اھداف  و  تاریخچھ  پرسش:  
جنبش  این  میبینید؟  چگونھ  را  کنونى  مدنى»)  («جامعھ 
است؟  اجتماعى  تحولات  در  جایگاھى  چھ  داراى  امروز 

چگونھ باید بھ این جنبش برخورد کرد؟

جامعھ  مبحث  این  کل  من  نظر  بھ  حکمت:   منصور 
مدنى در ایران امروز یک روش خجولانھ، نیمھ مجاز 
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و خانگى انتقاد رژیم اسلامى با ھدف تعدیل آن است. 
بسیارند کسانى کھ با مشقت زیاد سعى میکنند بھ این 
نمیدانم  بزنند.  تاریخى  فلسفى  عمیق  رنگ  یک  مبحث 
چھ  پرسترویکا  و  گلاسنوست  کلمات  با  روسیھ  تاریخ 
کتابھاى  آن  از  سطر  یک  حتى  نفر  چند  امروز  و  کرد 
قطور و اظھار فضل ھاى پر طمطراق در شرق و غرب 
ھم  مدنى  جامعھ  دارند.  بیاد  را  مقولات  این  درباره 
مانند آن کلمات یک اسم رمز و لفظ مخفّفھ است براى 
جمھورى  یک  از  گفتن  سخن  براى  تعدیل،  خواست 
اسلامى کمتر فقاھتى. پاسخى است از یکسو در مقابل 
افراطى گرى اسلامى جناح مسلط و از سوى دیگر در 
وقتى  مردم.  طلبى  سرنگونى  و  سکولاریسم  مقابل 
بزودى  کھ  کند،  عبور  مرحلھ  این  از  جامعھ  تاریخ 
میکند، این عبارت، ھمراه شیفتگان بى مایھ وطنى اش، 

بھ فراموشى سپرده خواھد شد.

نظر  بھ  اسلامى  کشیدن جمھورى  بزیر  پروسھ  پرسش:  
شما چھ اشَکالى بھ خود خواھد گرفت؟ کسب قدرت سیاسى 
یا جابجایى قدرت سیاسى؟ انقلاب؟ انتخابات یا سناریویى 

دیگر؟ کدام سناریوھا ممکنند؟ ارزیابى شما چیست؟

منصور حکمت: بھ نظر من جمھورى اسلامى نھایتا با 
خیزش انقلابى مردم و بھ شیوه اى قھرآمیز سرنگون 
مضمحل  خود  بخودىِ  نھ  اسلامى  رژیم  شد.  خواھد 
میشود، نھ بھ زبان خوش کنار میرود و نھ میتواند بھ 
تدریج بھ چیز دیگرى تبدیل شود. باید سرنگون شود. 
تحولات  سیر  در  اول  ایستگاه  نھ  سرنگونى  این  اما 
سیاسى آتى است و نھ ایستگاه آخر. بھ این معنى کھ 
در سیر بالا گرفتھ بحران سیاسى اى کھ بھ سقوط رژیم 
رویدادھایى  و  عطف ھا  نقطھ  میشود،  منجر  اسلامى 
داشت:  خواھد  وجود  بردید  اسم  شما  کھ  نوعى  از 
حکومت،  خود  از  بخشھایى  کودتاى  نظامى،  حکومت 
انتخابات ھایى بھ قصد آرام کردن مردم و دست بدست 
کردن قدرت میان جناحھا، درگیرى ھاى نظامى داخلى و 
غیره، اما این مراحل ناگزیر باید بھ رفتن رژیم اسلامى 
منجر شود. از سوى دیگر سقوط رژیم ھنوز بھ معناى 
پیدایش  بود.  نخواھد  سیاسى  ثبات  با  دوره  یک  آغاز 
حکومت بعدى بھ نظر من یک روند بھ مراتب پیچیده تر 
و کِشدارتر و چھ بسا حتى دشوارتر از جریان سقوط 

رژیم اسلامى خواھد بود.

پرسش:  با توجھ بھ سیر تحولات اجتماعى بھ نظر شما 
کارگرى  حکومت  محتملند؟  حکومتى  آلترناتیوھاى  کدام 
یا  دمکراتیک  جمھورى  پادشاھى؟  سلطنتى  حکومت  یا 

جمھورى دمکراتیک یا جمھورى دمکراتیک اسلامى؟

عنوان  بھ  حکومت  کدام  پرسید  باید  حکمت:  منصور 
حکومت ایران شانس ماندن دارد. ھر کدام از این اشَکال 
سیاسى  اوضاع  کھ  تابى  و  پیچ  پُر  سیر  در  است  ممکن 
پھناور  کشور  آن  از  گوشھ اى  در  دارد،  پیش  در  ایران 
کار  سرِ  تھران  در  کارگرى  حکومت  اگر  شود.  آزموده 
شرق  در  مذھبیون  و  جنوب  در  آمریکا  بسا  چھ  بیاید، 
کشور براى دوره اى پادشاھى و حکومت اسلامى خود را 
دایر کنند. اما بھ نظر من حکومت کارگرى، یک جمھورى 
سوسیالیستى، بیشترین شانس را براى پیروزى نھایى و 
یکپارچھ کردن قدرت خود دارد. حکومت مذھبى، از ھر 
نوع، رفتنى است. از ھم اکنون سقط شده است و در متن 
انزجار مردم از دین و از اسلام، در ھیچ شکلى ماندنى 
نیست. حکومت پادشاھى فقط میتواند بھ عنوان عروسک 
غرب، تازه اگر غرب اصلا تمایلى بھ این مدل داشتھ باشد، 
بھ ضرب بمب و موشک و «قطعنامھ سازمان ملل» در 
یک گوشھ مملکت سر کار آورده شود. حکومت پارلمانى 
ناسیونالیسم و  مدل غرب، تا وقتى کسى سایھ اسلام و 
شرق زدگى را از سر آن مردم کم نکرده، ذھنى ترین مدل 
سیاسى است. این تصویر کھ اوباش سیاسى پس مانده 
دو رژیم پلیسى سلطنتى و اسلامى از فردا ابزار قتل و 
شکنجھ را آویزان میکنند و پاپیون میزنند و بھ مجلس 
فکاھى  کنند،  و «اوبستراکسیون»  بدھند  راى  تا  میآیند 
انساندوست،  عنصر  پیشرو،  عنصر  ایران،  در  است. 
آزاداندیش  عنصر  آزادیخواه،  و  طلب  مساوات  عنصر 
بِدَر  میدان  از  قدرت  اعِمال  با  را  ارتجاع  باید  مدرن،  و 
کند. این فقط از کمونیسم و کارگران برمیآید، این یعنى 

حکومت کارگرى، یعنى یک جمھورى سوسیالیستى.

متفاوت  نیروھاى  مناسبات  سیر  شما  نظر  بھ  پرسش:  
مجاھدین؟  کمونیستھا؟  بود؟  خواھد  چگونھ  اپوزیسیون 
لیبرالھاى ملى، سلطنت طلبان در چھ مناسباتى قرار خواھد 
گرفت؟ ھمسویى ھا و رو در رویى ھاى محتمل از چھ نوع و 

در چھ ارتباط و بر سر چھ مسائلى خواھد بود؟

منصور حکمت: بھ نظر من نباید نیروھاى سیاسى ایران 
دستھ بندى  امروزى شان  گروھبندى ھاى  حسب  بر  را 
کرد، یا حتى صرفا نیروھاى تحزب یافتھ را نگاه کرد. 
سیاسى  جنبش  یک  سازمان یافتھ  نوک  سیاسى  حزب 
جنبش  مثلا  واحد،  سیاسى  جنبش  یک  بستر  بر  است. 
طلبى  استقلال  جنبش  دمکراسى،  سوسیال  کمونیستى، 
حزبى  ترکیب  میگیرند.  شکل  گوناگون  احزاب  غیره،  و 
جامعھ بسیار متغیر است، احزاب میآیند و میروند، حال 
آنکھ جنبشھایى کھ این حزب بندى ھا بر آنھا بنا شده اند 
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سیاسى  جنبش  سھ  من  نظر  بھ  تاریخى ترند.  و  دیرپاتر 
کرد.  خواھند  بازى  اصلى  نقش  ایران  آینده  در  اصلى 
اول، کمونیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى ایران را باید 
جنبش  بخصوص  و  کارگرى  مستقیم  عمل  جنبش  در 
کارگرى  کمونیست  حزب  در  و  ایران  کارگران  شورایى 
جستجو کرد. کمونیسم کارگرى بھ نظر من در یک تلاقى 
تجدد  حرکت  از  مھمى  بخش  و  زنان  جنبش  اجتماعى، 
عنصر  جوانان  کھ  اخلاقى،  خلاصى  جنبش  و  طلبانھ 
فعالھ اصلى آن در ایران امروز ھستند، را با خود خواھد 
داشت. بھ نظر من کمونیسم کارگرى شانس زیادى براى 
تبدیل شدن بھ یک حرکت اجتماعى بسیار قوى در سیر 
جنبش  دوم،  جنبش  دارد.  ایران  آتى  و  جارى  تحولات 
ناسیونال رفرمیسم ضد غربى ایران است، بخش اعظم 
گروھھاى موسوم بھ چپ، یعنى گروھھایى مانند شعبات 
مختلف فدایى، حزب توده و شاخ و برگھاى بعدى اش، 
راه کارگر و امثالھم با ھمھ مرزکِشى ھاى سازمانى شان 
این  اما  کمونیسم.  سنت  نھ  و  دارند  تعلق  سنت  این  بھ 
اصلى  بخش  نیستند.  جنبش  این  اصلى  نیروى  احزب 
جامعھ روشنفکرى و ادبى و دانشگاھى ایران، بخشھایى 
سیاسى  الیت  از  وسیعى  بخش  اسلامى،  حرکت  خود  از 
و ادارى جامعھ بھ این طیف و این افق اجتماعى تعلق 
دارند. یک قطب دولت گرا، تجدد گریز، سنت پرست، با نیم 
نگاھى بھ تعدیل ثروت. این طیف اساسا رسوبات سیاسى 
سنتى  اپوزیسیون  اصلى  جریان  دو  اضمحلال  از  ناشى 
ایران، یعنى حزب توده و جبھھ ملى را در بر میگیرد. 
این ناسیونالیسم شرق زده، بھ نظر من یک سنگر اصلى 
خواھد  اسلامى  رژیم  سقوط  از  پس  کھنھ  نظم  مقاومت 
بود اما از نظر داشتن داعیھ قدرت در ایران بھ نظر من 
کمتر از ھمھ شانس دارد. این یک جریان پخمھ، بى افق 
سوم،  جنبش  بالاخره،  و  است.  اپوزیسیونى  ماھیتا  و 
ناسیونالیسم کنسرواتیو و طرفدار غرب است، کھ رژیم 
شاه سمبل آن بود. این جنبش نھ فقط سلطنت طلبان، بلکھ 
تعداد زیادى از محافل وابستھ بھ جبھھ ملى و جریانات 
جمھوریخواه و موسوم بھ «لیبرال» را در بر میگیرد. 
این قطبى است کھ از نظر اقتصادى بشدت دست راستى 
و ضد کارگر، از نظر سیاسى عظمت طلب و مستبد و از 
نظر فرھنگى رو بھ غرب و تا حدودى تجدد طلب. جامعھ 
محصول دست اینھا در بھترین حالت چیزى شبیھ ترکیھ 
نظر  بھ  ایران  در  اجتماعى  جدال  آمد.  خواھد  در  آب  از 
تقسیم بندى  این  در  است.  قطب  سھ  این  میان  نھایتا  من 
من جنبش اسلامى را نشمردم، چون بھ نظر من عمرش 
تمام شده و دارودستھ ھاى اسلامى خود را در گوشھ اى 
خواھند  شرق زده  ناسیونالیسم  یعنى  دوم،  جریان  از 
چون  نبردم،  اسمى  لیبرالیسم  از  دیگر  طرف  از  یافت. 

نداریم.  لیبرالى  جنبش  مدتھاست  ایران  در  من  نظر  بھ 
جریانات و کسانى کھ در اپوزیسیون ایران معمولا لیبرال 
اطلاق میشوند، نھ فقط سر سوزنى بھ لیبرالیسم ربطى 
ندارند، بلکھ عمل سیاسى و دیدگاھھایشان صد و ھشتاد 
درجھ خلاف لیبرالیسم است و از نظر پلاتفرم اقتصادى 
و سیاسى و فرھنگى خویش، حتى با راست افراطى در 
اروپا ھم سنخى بیشترى دارند. بھ ھمین ترتیب یک قطب 
بھ  بنا  نیز  دمکراسى،  سوسیال  یعنى  غرب،  دنیاى  مھم 
دلایل تاریخى مختلف مابھ ازاء ایرانى ندارد. جنبشى از 

نوع سوسیال دمکراسى در ایران نداریم.

بھ ھر رو سھ جنبشى کھ شمردم از نظر سیاسى اساسا 
شاھد  طیف  ھر  درون  در  اند.  مستقل  و  جدا  ھم  از 
شکل گیرى دورى و نزدیکى ھا و وحدت ھا و جبھھ ھا و 
سھ  این  میان  اما  بود،  خواھیم  سازمانى  اتحاد عمل ھاى 
بھ  اختلافات  ندارد.  وجود  زیادى  مشترک  فصل  جنبش 

شدت عمیق، عقیدتى و ماھوى است.

کجاى  غرب  بورژوازى  نیروھاى  شما  نظر  بھ  پرسش:  
صحنھ تحولات احتمالى فردا در ایران قرار خواھند گرفت؟ 
آیا غرب در قبال تحولات رادیکال آتى از جمھورى اسلامى 
دفاع خواھد کرد؟ آیا توافق یکسانى بر سر فرداى ایران 
وجود خواھد داشت؟ آیا کنفرانس گوادالوپ تکرار خواھد 

شد؟

شدت  بھ  غربى  دولتھاى  من  نظر  به  حکمت:  منصور 
پراگماتیستى عمل خواھند کرد. ھم جانب دولت موجود را 
میگیرند و ھم بھ آلترناتیوھاى احتمالى چشم میدوزند. در 
یک شرایط ایده آل براى غرب، رژیم اسلامى باید جاى خود 
را بھ محافظھ کارھاى غیر مذھبى طرفدار غرب بدھد. اما 
اگر این انتخاب باز نباشد، خواھند کوشید از شرایط موجود 
بیشترین امکانات را بدست بیاورند. تا وقتى خاتمى ھست 
رفتنى  رژیم  شد  مسجل  اگر  و  میکنند  حمایت  خاتمى  از 
است، او را ھم کنار خواھند انداخت. امکانات غرب براى 
دخالت در فضاى سیاسى ایران بھ نظر من کاملا بستگى بھ 
سرعت رشد و قدرت جنبش مردم براى سرنگونى خواھد 
باشد،  جھت دارتر  و  قوى تر  مردم  جنبش  چھ  ھر  داشت. 
سیاسى دول غربى کمتر خواھد بود.  تحمیلات  فضا براى 
دنیا خیلى عوض شده است. قدرتھاى غربى اھرمھاى سھ 
دھھ قبل را براى دخالت در اوضاع سیاسى جوامع دیگر 

ندارند.

پرسش شماره  - ۱دى ۱۳۷۷ - دسامبر ۱۹۹۸
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و  مجال  این  کھ  شما  از  تشکر  با  مدرسى:  سیاوش 
مورد  در  گفتگویى  تا  گذاشتید  ما  اختیار  در  را  فرصت 
اوضاع ایران داشتھ باشیم. اجازه بدھید از دعواى جناحھا 
آغاز کنیم. شما در مصاحبھ تان با نشریھ انترناسیونال بر 
در  طلبى  سرنگونى  اردوى  بین  کھ  جدیدى  قواى  توازن 
تابستان  رویدادھاى  از  بعد  اسلامى  نظام  کلیت  و  ایران 
حاکمھ  ھیات  درونى  اختلافات  تشدید  ھمچنین  و  اخیر 
اسلامى، تاکید داشتھ اید. در چند ھفتھ اخیر مبارزه و حذف 
جمھورى  قوانین  بھ  اتکا  با  مقابل  جناح  کلیدى  مھره ھاى 
از  حمایت  در  عملا  خامنھ اى  است.  شده  تشدید  اسلامى 
رفسنجانى  ھاشمى  اجرایى  حضور  و  گفت  سخن  خاتمى 
رئیس  بعنوان  دستکم  اسلامى  حکومت  سیاست  میدان  در 
غربى  مفسرین  رفتھ،  سؤال  زیر  شدت  بھ  آتى،  مجلس 
براى  کھ  جائى  تا  مینگرند  مثبت  دید  با  رویدادھا  این  بھ 
خامنھ اى ارزشى بیشتر قائل شده اند. آیا از نظر شما شاھد 
و  نقش  ھستیم؟  ایران  حاکمھ  ھیات  در  جدیدى  دستھ بندى 

سھم مردم در این رویدادھا و در مقطع کنونى کدام است؟

درون  اصلى  دستھ بندى  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
یک  از  دستھ بندى  این  است.  نخورده  دست  اسلامى  رژیم 
میگیرد  مایھ  اسلامى  رژیم  وجود  بنیاد  در  لاینحل  مسالھ 
و آن چگونگى بقاى حکومت در مواجھھ با مردمى است 
جایى  آن  در  کھ  دورانى  و  داده اند  آن  رفتن  بھ  حکم  کھ 
اسلامى  جمھورى  است.  نمانده  باقى  رژیمى  چنین  براى 
یک پدیده سیاسى سپرى شده است. سؤال این است کھ چھ 
بھ سرش خواھد آمد. ھر دو جناح این حقیقت را میدانند. 
یا  و  ناجى  بعنوان  را  خود  مختلف  انحاء  بھ  جناح  دو  ھر 
تنھا امید رژیم اسلامى معرفى میکنند. ھر دو جناح دیگرى 
را عامل ضعف و تلاشى «نظام» تلقى میکنند. این جدالى 
و  مدیران  جایگاه  یا  و  کشور  اقتصاد  اداره  نحوه  سر  بر 
یکى  نیست.  غیره  و  اسلامى  نظام  یک  در  تکنوکراتھا 
خود را جناح «ارزشھا» اسم گذاشتھ است، یعنى میگوید 
دیگرى  میکند،  دفاع  حکومت  اسلامیت  نفس  از  دارد 
ایجاد  منظورش  و  کرده  بلند  را  سیاسى»  «توسعھ  پرچم 
تلاش  و  اپوزیسیون  نزدیکتر  بخشھاى  با  جدید  سازشى 
براى گسترش پایھ حکومت است. تعریف مقولھ «خودى» 
و «غیرخودى»، یعنى تعریف نیروھاى واقعا مدافع بقاى 
شکاف  این  شده.  رانده  جدل  مرکز  بھ  اسلامى،  حکومت 
سرنگونگى رفع  نیست، چون خطر  بھ نظر من پر شدنى 
سیاسى است کھ آخرش  نیست. این یک سرازیرى  شدنى 

اقتصادى  بحران  یک  متن  در  است.  اسلامى  رژیم  سقوط 
کھ جمھورى اسلامى کوچکترین مسکـنّى براى آن ندارد. 
با  مواجھھ  در  و  آشکار،  مشروعیت  فقدان  یک  متن  در 
مردمى کھ دیگر معلوم شده است در کمین حکومت ھستند، 
تقابل  ندارد.  نشینى  عقب  براى  جایى  جناحھا  از  ھیچیک 
این دو جناح، یکى جناح حفظ حکومت با تشدید سرکوب، 
و دیگرى جناح تعدیل حکومت و تلاش براى شکل دادن بھ 
یک جمھورى اسلامى دوم کھ پایھ اش را روى یک ائتلاف 
است.  لاعلاج  تقابل  یک  باشد،  وسیعتر قرار داده  سیاسى 
عوض  جا  میان  این  در  محافلى  یا  اشخاص  است  ممکن 
کند،  فروکش  دوره ھایى  براى  جناحھا  کشمکش  یا  کنند، 
دوباره  و  ماند  خواھد  خود  جاى  سر  بر  تقابل  اصل  اما 
حتى حادتر از قبل سر میکشد. بنظر من کار این دو جناح 

کشید. خواھد  نظامى  رویارویى  بھ  مردم  فشار  زیر 

رفسنجانى سایبانى براى یک استراحت موقت بیش نیست. 
خود شخص رفسنجانى آن وزنھ سابق را ندارد. ھیچکس 
دیگر در این حکومت اتوریتھ ٦ سال قبل را ندارد. اگر نقشى 
بعنوان  بلکھ  جناح  دو  فراز  بر  قدرتى  بعنوان  نھ  کند  پیدا 
واسطھ و ابزار یک سازش کوتاه مدت میان آنھا خواھد بود.

کھ  گفتھ اید  مصاحبھ  ھمان  در  شما  مدرسى:  سیاوش 
جناحھا  وحدت  پرچم  دیگر  نمیتواند  سرکوب  «سیاست 
در  مولفھ ھا  کدام  و  سیاست  کدام  شما  نظر  از  باشد»، 
کوتاه مدت و یا طولانى مدت جناحھاى متخاصم حکومت 
اساسا  آیا  و  داشت؟  خواھد  نگاه  متحد  را  اسلامى 

بود؟ خواھد  ممکن  دیگر  بار  براى  اتحادى  چنین 

من  بنظر  ندارد.  وجود  سیاستى  چنین  حکمت:  منصور 
حتى ترس از یک خیزش قریب الوقوع مردم ھم نمیتواند 
از  و  است  دیر  دیگر  کھ  میفھمند  چون  کند،  متحدشان 
آنوقت سرِ عافیت طلبى فردى و محفلى بھ جان ھم میافتند. 
وقایع دانشگاه بنظر من این را نشان داد کھ بھ مرگِ ھم 
راضى اند. نشان داد کھ دشمنى در میان این جناحھا چقدر 
اتحاد  سر  بر  اسلامى  رژیم  درون  در  بحث  است.  عمیق 
مادام  است.  جناحى  ھژمونى  سر  بر  بلکھ  نیست،  جناحھا 
ھژمونى  این  نبود،  بالفعلى  تھدید  مورد  پائین  از  رژیم  کھ 
تعیین  جناحھا  داخلى  قواى  تناسب  مبناى  بر  میتوانست 
کھ  میشود  باعث  سرنگونى  تھدید  اما  بشود.  اعمال  و 
ھژمونى جناحى از یک سو تناسب قواى رژیم و مردم را 
بھ نفع مردم دگرگون کند و از طرف دیگر حکومت را از 
شخصیت دو خردادى رژیم  بترکاند. اگر فلان  شکافھایش 
مطمئن باشد کھ یک کاسھ شدن قدرت راستھا بھ معنى حاد 
شدن تقابل حکومت مردم و رژیم و شورش علیھ حکومت 
شورش  این  مقابل  در  اسلامى  جمھورى  و  بود  خواھد 

نزاع جناحها و چشم انداز آیندهنزاع جناحها و چشم انداز آینده
گفتگو با پوشه
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دادگاه  در  نورى  کھ  ھمانطور  آنوقت،  میخورد،  شکست 
نمیپذیرد.  را  راست  ھژمونى  قیمت  ھیچ  بھ  میگوید،  دارد 
بانکى  حساب  آن  یا  این  بھ  اندازى  دست  بحث  دیگر  این 
و بنیاد و صنعت و نھاد سیاسى و نظامى نیست، صحبت 
از  میداند  کھ  خامنھ اى چى اى  ترتیب  ھمین  بھ  است.  بقاء 
پسِ بحثِ «توسعھ اقتصادى» نیروھاى «غیرخودى» رشد 
میکنند و پنبھ کل نظام را میزنند و پس فردا مردم عمامھ اش 
را برمیدارند و محاکمھ اش میکنند، ھرگز بھ ھژمونى دو 

خردادى ھا تسلیم نمیشود. کار از این حرفھا گذشتھ است.

سرنگونى طلب  اردوى  شما  نظر  از  مدرسى:  سیاوش 
این  سؤال  نیست.  ھم»  با  «ھمھ  و  دست  یک  اردوئى 
سرنگونى طلب  سازمانھاى  و  احزاب  چرا  کھ  است 
مواردى  بجز  را  آلترناتیوشان  حکومت  یا  و  پروژه 
عمده ترین  شما  نظر  از  میکنند؟  مطرح  کمتر  معدود، 

ھستند؟ کدام ھا  اسلامى  حکومت  آلترناتیوھاى 

منصور حکمت: بھ این دلیل ساده کھ آلترناتیو حکومتى 
دانستھ  و  معلوم  مردم  براى  جامعھ  اصلى  نیروھاى  ھمھ 
است. بنظر من تصویر خام و نسبتا کودکانھ اى بخصوص 
سیاست  عالم  از  اروپا  در  ایرانى  مھاجر  سیاسیون  میان 
وجود دارد کھ فکر میکنم شاید تحت تاثیر روایت تلویزیونى 
«دیسنى» گونھ  دنیاى  این  در  است.  غربى  انتخابات ھاى 
در  شب  میدھند،  را  پلاتفرم ھایشان  احزاب  سیاست، 
تلویزیون راجع بھ آن بحث میکنند، بعد مردم سرِ شام و 
میکنند  مقایسھ  را  پلاتفرم ھا  این  کار  سرِ  و  رختخواب  در 
و تصمیم میگیرند کھ سر جمع کدام پلاتفرم بھ مزاجشان 
سازگار است و روز انتخابات میروند و بھ آن راى میدھند. 
اما نھ در اروپا و نھ در ایران، قضیھ این نیست. احزاب 
با  سیاسى،  جنبش ھاى  متشکل  بخشھاى  بعنوان  سیاسى، 
سیاسى  مشخصات  با  مردم،  براى  آشنا  کمابیش  افق ھایى 
و ایدئولوژیک و شعارھایى کھ بعضا صد سال قدمت دارند 
بستھ  مردم  مختلف  بخشھاى  کشیده اند.  صف  ھم  جلوى 
مرکز  و  راست  و  چپ  بھ  بار  ھر  جامعھ  جارى  فضاى  بھ 
جلب میشوند. سؤال عمومى معمولا این نیست کھ پلاتفرم 
اجتماعى  جنبش  اولا،  کھ  است  این  بلکھ  چیست،  احزاب 
پشت این احزاب چھ موقعیت ماکروى متفاوتى خلق میکند، 
چھ چیز را پایان میدھد و چھ روندى را آغاز میکند و ثانیا، 
وقتى  دارند.  پیروزى  قدرت  واقعا  احزابش  و  جنبش  کدام 
مردم انگستان جانشان از تاچریسم بھ لبشان میرسد، علیھ 
محافظھ کارھا راى میدھند. اما در میان احزاب اپوزیسیون 
میروند و حزب لــِیبـــِر را انتخاب میکنند، حتى اگر پلاتفرم 
چون  باشد.  محافظھ کارھا  سیاست ھاى  ادامھ  رسما  لیبر 
بطور اجتماعى، در تلقى عمومى مردم، از نظر عینى، لیبر 

تنھا آلترناتیو معتبر موجود در مقابل محافظھ کارھاست.

خواھد  شما  بھ  کنید  مراجعھ  ایران  اھالى  از  یک  ھر  بھ 
این  از  کدام  ھر  کھ  بگویم،  شما  بھ  میتوانم  منھم  و  گفت، 
کسى  درمیآید.  شکلى  چھ  بھ  ایران  بیایند  کار  سر  نیروھا 
ترسیم  سر  بر  مشکل  نیست.  کسى  پلاتفرم  مطالعھ  منتظر 
خطوط نظام آتى نیست. بلکھ بر سر استراتژى سرنگونى 
است. بر سر پیدایش نیرویى است کھ مردم آن را قادر بھ 

رھبرى یک مبارزه ریشھ اى علیھ رژیم اسلامى بیابند.

در پاسخ بھ بخش دوم سؤال، روشن است کھ اپوزیسیون 
ھر  میتواند  رویدادھا  سیر  دارد.  متنوعى  طیف ھاى  ایران 
یک از این طیف ھا را براى دوره اى بھ قدرت پرتاب کند. 
جریانات  و  جنبشھا  کدام  کھ  است  این  اصلى  سؤال  اما 
سیاسى، کدام احزاب بھ معنى وسیع کلمھ، میتوانند قدرت 
را نگاه دارند و یک موقعیت اجتماعى و سیاسى ادامھ کار 
و بازتولید شونده براى یک دوره را بوجود بیاورند. بنظر 
من اینجا دیگر دو جنبش و جریان ھست. یکى کمونیسم 
کارگرى است و دیگرى ناسیونالیسم محافظھ کار طرفدار 
غرب. مابقى جریانات در کشمکش این دو جریان اصلى بھ 
کارگرى  کمونیسم  از  منظورم  شد.  خواھند  پرتاب  حاشیھ 
فقط حزب ما یا فقط یک حرکت حزبى نیست. منظورم آن 
یک  مبناى  بر  کھ  است  طبقاتى  و  اجتماعى  وسیع  جنبش 
پرچم ماکزیمالیستى کمونیستى (کھ مفاد آن در برنامھ ما 
آمده است)، با افق «سوسیالیسم فورا» و اساسا بھ نیروى 
رادیکالیسم طبقھ کارگر قد علم میکند. این جنبش، بعلاوه، 
پرچم سکولاریسم و اسلام زدایى، پرچم رھایى زن، پرچم 
رفع تبعیض در ھمھ اشکال آن و پرچم نوگرایى و خلاصى 
از سنتھا و اخلاقیات کھنھ را بدست دارد و بنظر من مورد 
حمایت پرشور اکثریت مردم کشور و افکار عمومى پیشرو 
ایران  جامعھ  در  چپ  معتبر  قطب  این  بود.  خواھد  جھان 
خواھد بود. در مقابل، حزب راست، یعنى محافظھ کاران و 
ملیّون طرفدار غرب، مورد حمایت سرمایھ ھا و بنگاھھا و 
دول غربى خواھند بود. این طیف فقط شامل سلطنت طلبان 
نیست. بنظر من شاخھ ھاى مختلف جبھھ ملى، مصدقیون و 
جمھورى خواھان متفرقھ، عظمت طلبھاى ایرانى ھمھ بھ 
این صف تعلق دارند. افق سیاسى این جریان تبدیل ایران بھ 
چیزى مانند مصر یا ترکیھ است. یک نیروى سوم، و بنظر 
من بى ثبات و از نظر سیاسى عقیم نیز وجود دارد و آن یک 
اپوزیسیون  از  متشکل  شرقـــزده  و  مذھبى  ملى -  ائتلاف 
پروخاتمى امروز، «دگراندیشان» کمونیست ستیز و بخش 
یک  بصورت  امروز  جریان  این  است.  سنتى  چپ  اعظم 
است.  فعال  کشور  خارج  و  داخل  در  نشده  اعلام  جبھھ 
و  اعیاد  و  مراسم  و  کار  دستور  و  سنتھا  و  شخصیتھا 
جریان  این  است.  کرده  ایجاد  را  خودش  مشترک  زبان 
رژیم  کھ  باشد  مطرح  میتواند  زمانى  تا  فقط  من  نظر  بھ 
اسلامى ھست و لاجرم بحث تعدیل آن مطرح است. زوال 

است. سوم  نیروى  این  مفید  عمر  پایان  اسلامى  رژیم 
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واقع  در  مصاحبھ  ھمان  در  شما  مدرسى:  سیاوش 
انقلاب  یک  سیر  از  را  اسلامى  جمھورى  سرنگونى  سیر 
درست تر  بیان  بھ  یا  و  میکنید  جدا  بنوعى  اجتماعى، 
آتى  سیر  در  نقطھ اى  را  اسلامى  جمھورى  کار  پایان 
انقلاب در ایران میدانید. لطفا زمینھ ھاى ادغام یا انفکاک 

بدھید. توضیح  برایمان  بیشتر  را  مقطع  دو  این 

این  و  طولانى  استبداد  دلیل  بھ  شاید  حکمت:  منصور 
واقعیت کھ حکومتھاى استبدادى را باید بزور پایین کشید، 
چپ ھاى ایران عادت دارند دو مقولھ سرنگونى و انقلاب را 
ھمیشھ با ھم ببینند. بنظر من این دو مقولھ لزوما ھمیشھ 
با ھم نیستند. واضح است کھ رژیم اسلامى با مسالمت بزیر 
کشیده نمیشود و مردم ناگزیر خواھند شد زور بکار ببرند. 
انقلاب  یک  مردم،  جانب  از  زور  و  فشار  اعمال  ھر  اما 
نیست. بنظر من جمھورى اسلامى کھ ھم اکنون در مقابل 
حکومتى  است،  درآمده  زانو  بھ  ایران  اقتصادى  معضلات 
است اسلامى در یک موقعیت ضد اسلامى در برابر مردمى 
ضد اسلامى، و زیر فشار مردم کنار خواھد رفت. این روند 
و  تظاھراتى  جنبش  بگیرد.  بخود  مختلفى  اشکال  میتواند 
اعتصابى، نافرمانى ھاى مدنى وسیع مردم، زد و خوردھاى 
لغو  و  انتخاباتھا  ضدکودتا،  و  کودتا  حکومت،  با  موضعى 
از  نھایتا  روند  این  ماحصل  اما  محتمل اند.  ھمھ  انتخاباتھا 
میدان خارج شدن رژیم اسلامى است. این تازه بنظر من 
میتواند شروع یک انقلاب در ایران باشد. انقلاب کارگرى، 
نمیگویم.  تھییج  و  تبلیغ  براى  را  این  کمونیستى.  انقلاب 
حکومت  است.  وخیم  ایران  بورژوازى  اوضاع  من  بنظر 
این  واسطھ  بدون  کردن  جایگزین  است.  رفتنى  فعلى اش 
حکومت با یک حکومت پلیسى - نظامى کھ قادر بھ برقرارى 
یک اختناق مشابھ و ممانعت از گسترش جنبش کمونیستى 
و چپ و آزادیخواھى در ایران بشود ابدا ساده نیست. چنین 
چپ  رھبرى  بھ  مردم  توسط  فورا  قوى  احتمال  بھ  تلاشى 
برقرارى  تصور  دیگر  طرف  از  میشود،  شکستھ  ھم  در 
یک نظام پلورالیستى و در ھمان حال ممانعت از پیشروى 
حتى  است.  کودکانھ  کمونیسم  «انتخاباتى»  پیروزى  و 
برقرارى دوفاکتوى آزادى ھاى سیاسى براى یک دوره دو 
سالھ بھ عروج یک کمونیسم دھھا میلیون نفرى در ایران 
میدان میدھد. در نتیجھ یک فرصت تاریخى مھم براى جامعھ 
ایران دارد فراھم میشود. اینجا دیگر بحث «درود بر فدایى، 
سلام بر مجاھد» نیست. بیست سال گذشتھ است. بنیادھاى 
سیاسى،  آمادگى  و  محکم تر  بسیار  امروز  ایران  کمونیسم 
سازمانى، فکرى و روحى کمونیسم کارگرى براى دخالت 
در اوضاع بسیار بیشتر از دوران انقلاب ٥۷ است. بنظر 
جدال  براى  را  میدان  تازه  اسلامى،  جمھورى  تخریب  من 

میکند. باز  ایران  در  طبقاتى  اصلى  نیروھاى  جدى تر 

سیاوش مدرسى: وضع اقتصادى ایران بشدت نابسامان 
براى  کھ  ھستند  معتقد  بازار  اقتصاد  کارشناسان  است. 
بازسازى اقتصاد ایران حتى شبیھ دوران قبل از انقلاب بھ 
بیست تا سى سال زمان نیاز ھست. مدتى کھ طى آن مردم باید 
ریاضت کشى و کار بیشتر بکنند تا ضایعات حکومت اسلامى 
را برطرف کنند. کدام آلترناتیوى قادر است بھ این وضعیت 

طریق؟ چھ  از  و  بگذارد  پایانى  نقطھ  اقتصادى  سیاه 

انقلاب  یک  طریق  از  و  سوسیالیسم.  حکمت:  منصور 
معنى  این  بھ  البتھ  این  کمونیستى.  انقلاب  یک  کارگرى، 
ایران،  سرمایھ دارى  و  غرب،  طرفدار  راست  کھ  نیست 
موقعیت  من  بنظر  ندارد.  اقتصادى  خروج  راه  کاغذ  روى 
کشورھاى  یعنى  ایران،  نظیر  کشورھایى  اقتصادى 
پرجمعیت تر،  و  بزرگتر  اما  نیافتھ  توسعھ  کاپیتالیستى 
غرب  با  آنھا  رابطھ  و  آنھا  سیاسى  اوضاع  تابع  بسیار 
ایران  کاپیتالیسم  رشد  اصلى  موانع  دیگر  بعبارت  است. 
بھ  مھم تر،  آن  از  ھم  کلمھ،  داخلى  معنى  ھمھ  سیاسى اند. 
معناى ژئوپولیتیکى و جھانى کلمھ. کاپیتالیسم ایران، نظیر 
رشد  جھانى  متن  یک  در  باید  تایلند،  یا  برزیل  یا  ترکیھ 
عظیم  بنگاھھاى  و  نھادھا  و  جھانى  سرمایھ  اینکھ  کند. 
فراکشورى با کشورى مانند ایران چھ میکنند، چقدر آن را 
بھ کانونى براى تولید و انباشت بدل میکنند یا خیر، قبل از 
ھر چیز تابعى از تلقى دراز مدت محافل مالى و صنعتى در 
غرب از آینده سیاسى ایران و منطقھ اى است کھ این کشور 
در آن قرار دارد. بنظر من «خاورمیانھ» و «جھان اسلام» 
فعلا، تا مسالھ اعراب و اسرائیل و ھمینطور مسالھ اسلام 
کاپیتالیستى  سریع  رشد  براى  کانونى  است،  زنده  سیاسى 
از نوع آسیاى جنوب شرقى و یا حتى بعضا آمریکاى لاتین 
نیست. این عامل بنظر من مانع از آن است کھ میلیــّون و 
اقتصادى  حل  راه  بتوانند  ایران  در  غربى  کاران  محافظھ 
قابل اعتنایى داشتھ باشند، با اینکھ روى کاغذ و با ضرب و 
بخش شاخصھاى اقتصادى ایران، از منابع طبیعى تا کمیت 
و کیفیت نیروى انسانى، از ابعاد بازار داخلى تا امکانات 
یکى  میبایست  قاعدتا  ایران  منطقھ اى،  اقتصادى  حضور 
دوم  درجھ  کشورھاى  میان  در  قوى تر  کاپیتالیسم  ھاى  از 
باشد. اما چنین نیست. زیرا چنین چیزى تنھا حاصل یک 
جھت گیرى جھانى بورژوازى میتواند باشد و این با توجھ 

نیست. دستور  در  منطقھ  و  ایران  سیاسى  داده ھاى  بھ 

سیاوش مدرسى: با تشکر فراوان از لطف شما و بھ 
امید گفتگوھاى آتى.

 
پوشھ شماره ٥ - دسامبر ۱۹۹۹
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»تحولات ایران: آیا کمونیسم میتواند پیروز شود؟»، 
تیتر بحث امروز است.

بگذارید بگویم این بحث بر سر چھ نیست! لااقل بلاواسطھ 
ولى  نیست؛  میگویم  کھ  چیزھائى  این  سر  بر  مستقیما  و 
نظر  اظھار  آن  بھ  راجع  و  شود  مطرح  بحث  در  میتواند 
شود. اول بگویم کھ واضح است جوابى کھ من بھ این سؤال 
میدھم مثبت است. یعنى میگویم کمونیسم میتواند پیروز 
نمیگذاشتم.  سمینار  اصلا  نبود  اینطور  اگر  چون  بشود. 
تا  مینویسند  مفصل  کتاب  کھ  کسانى  از  نمى آید  خوشم 
نمیشود  کارى  ھیچ  اگر  کرد.  کارى  ھیچ  نمیشود  بگویند 
دیگر!  ات  خانھ  میرفتى  و  نمیکردى  ھم  را  کار  این  کرد 
کرد،  نمیشود  کارى  ھیچ  میکند  فکر  کسى  اگر  نتیجھ  در 
بھ نظر من واضح است کھ سمینار ھم نمیگذارد. جواب 
من از ابتدا معلوم است. بھ نظر من کمونیسم میتواند در 
ایران پیروز بشود. بحثى کھ ھست بر سر مشکلات این 
ماجرا و استراتژى براى رسیدن بھ یک چنین ھدفى است. 
بحث باید بتواند این نکات را روشن کند. محدودیتھاى این 
آن  در  کھ  شرایطى  فى الواقع  و  دھد  توضیح  را  موقعیت 
میتواند این پیروزى متحقق شود را ذکر کند و روى آنھا 

متمرکز شود.

این بحثى در مورد دورنما و افق کمونیسم جھانى نیست. 
آیا  کھ  نیست،  دوران»  جنس «تئورى  از  بحثى  من  بحث 
این عصر انقلاب پرولترى است؟ کمونیسم در دوران ما 
بحثھائى کھ  جایگاھى دارد؟ آیا میتواند پیروز شود؟  چھ 
موارد  با  میکنند  دنبال  را  سوسیالیسم  تئورى  کھ  کسانى 
بسیارى از آن آشنا ھستند، مثلا لنین این عصر را عصر 
انقلابھاى پرولترى میداند. آیا بھ جامعھ پساامپریالیستى 
رسیده ایم؟ سوسیالیستھا میتوانند در چنین جامعھ اى قدرت 
را بگیرند؟ بحث من در این سطح تجرید نیست. بحثى در 

باره «تئورى دوران» نیست.

سوسیالیسم  اقتصادى  مدل  بھ  راجع  چنین  ھم  بحث  این 
ما  آیا  اینکھ  بھ  راجع  اینجا  نمیخواھم  من  یعنى  نیست. 
میتوانیم جامعھ سوسیالیستى را برقرار کنیم، یا در باره 
در  سوسیالیستى  ساختار  یک  ایجاد  اقتصادى  مشکلات 
جامعھ، صحبت کنم (گفتم میرسیم بھ اینکھ اینھا میتواند 
بھ بحثى کھ من دارم مربوط باشند، ولى محور بحث من 
سوسیالیسم  اقتصادى  مدل  کھ  نیست  این  جلسھ  این  در 
چیست و آیا میشود پیاده اش کرد یا نھ؟ در باره اقتصادیات 
من  بحث  بھ  ربطى  زیاد  نتیجھ  در  نیست،  سوسیالیسم 

ندارد.(

و  ایران  سیاسى  اوضاع  بھ  راجع  است  بحثى  این 
نیروھاى سیاسى ایران. کمونیسمى کھ من اینجا در مورد 
پیروزی اش بحث میکنم، دارم بعنوان یک نیروى سیاسى 
در جامعھ امروز ایران از آن صحبت میکنم. آیا این نیروى 
سیاسى میتواند پیروز شود؟ در نتیجھ این پیروزى قاعدتا 
یک پیروزى سیاسى است. از آنجا سؤالھاى بعدى مطرح 
چگونھ  نگھدارد؟  را  پیروزی اش  میتواند  آیا  میشود. 
بھ  میتوانیم  کھ  غیره؛  و  کند؟  دگرگون  را  جامعھ  میتواند 
آنھا بپردازیم. ولى سؤالى کھ من دارم و میخواھم در این 
بعنوان  کمونیسم  آیا  کھ  است  این  بپردازم  آن  بھ  سمینار 
یک نیروى سیاسى در تحولات جارى ایران شانس قدرت 
است.  محدود  چارچوب  این  در  من  بحث  دارد؟  گیرى 
این  بھ  کھ  جائى  تا  را  تجریدى تر  و  تئوریک تر  بحثھاى 

بحث مربوط باشد بھ آن میپردازم.

کمونیسم را سر پا  واضح است این سؤال کھ آیا میشود 
نگھداشت یک وجھ مھم اقتصادى و ساختارى دارد، در 
این شکى نیست و بھ این اندازه بھ آن میپردازم و اینکھ 
بر فرض اگر قدرت سیاسى را گرفتید بعد از دو سال آیا 
ھنوز سرکار ھستید؟ تا این درجھ بھ بحث من مربوط است 

اما محدوده اش ھمین است.

و بالاخره در این بحث یک سرى سؤالاتى کھ بھ روى ما 
پرتاب میشود را سعى میکنم جواب بدھم. من سؤالات را 
از  سؤالى  اگر  اما  بدھم  جواب  و  کنم  مطرح  میکنم  سعى 
قلم بیفتد انتظار من این است کھ در جلسھ احتمالا کسانى 
کھ ابھامى دارند یا مشکلى مى بینند مطرح کنند. مثلا: با 
این  یا  جنبش،  مشخصات  این  یا  جامعھ،  مشخصات  این 
اوضاع بین المللى، کمونیسم چگونھ میتواند از این موانع 
از  غرب،  توسط  آن  پذیرش  مانع  از  شود؟  رد  مشخص 
مسألھ تروریسم اسلامى، و از چگونگى ایجاد ساختمان 
ما  از  کھ  است  سؤالاتى  اینھا  سوسیالیسم،  اقتصادى 

میپرسند و من سعى میکنم بھ آنھا جواب بدھم.

در مورد کل این مبحث با یک مقدمھ اى راجع بھ اوضاع 
سیاسى امروز ایران بحثم را شروع میکنم.

آیا پیروزى کمونیسم  آیا پیروزى کمونیسم  
در ایران ممکن است؟در ایران ممکن است؟
سخنرانى در انجمن مارکس لندن
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ماھیتاً  میکنیم،  صحبت  آن  از  ایران  در  کھ  تحولاتى  این 
چیست؟ ھمھ قبول دارند کھ در ایران دارد اتفاقاتى مى افتد. 
چیست؟ چھ اتفاقى دارد مى افتد؟ بھ نظر من  برداشت ما 
در کل دو دیدگاه در جامعھ ایران، در تبیین شان از اتفاقى 
یکى  ھستند.  ھم  روى  در  رو  میافتد،  دارد  ایران  در  کھ 
تبیینى است کھ کل بنیاد جنبش دوم خرداد و طرفدارانش 
روى آن بنا شده؛ و آنھم این است کھ جمھورى اسلامى 
زیست  با  را  خودش  کھ  میرود  دارد  سال  بیست  از  بعد 
اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ سازگار کند و بھ یک 
دھد  شکل  ایران  در  مدنى  جامعھ  یک  و  متعارف  دولت 
بھ  اسلامى  جمھورى  شدن  تبدیل  پروسھ  تحولات  این  و 
حکومت ایران بھ معنى نرمال و روتین و روزمره کلمھ 
تز  است.  حجاریان  تز  است.  دو خردادى ھا  تز  این  است. 
یک  بھ  کھ  است  کسانى  ھمھ  تز  و  توده اى ھا  اکثریتى ھا، 
انقلابى  تحولات  پتانسیل  میکنند.  رد  را  سرنگونى  معنى 
را در ایران رد میکنند و میگویند باید بدون خشونت جلو 
رفت. «خشونت گریزى» یا اصلاح طلبى اسلامى یا غیر 
اسلامى ھمھ در چارچوب این تز عمومى است کھ: بحث بر 
سر تغییر نظام نیست، اگر ھم باشد انتھاى پروسھ اى است 
کھ در آن دولت متعارف دارد تشکیل میشود و جمھورى 
و  است  شده  خودش  اصلاح  پرچمدار  خودش  اسلامى 
طریق  این  از  و  مى افتد  اتفاق  دارد  کھ  است  روندى  این 
جمھورى اسلامى جایگاه خودش را در ایران پیدا میکند، 
در مناسبات بین المللى پیدا میکند، در اقتصاد جھانى پیدا 
میکند و غیره. یعنى کسانى کھ میخواھند سرنگونى را رد 
کنند میروند روى این چارچوب کھ جمھورى اسلامى دارد 
روبناى  میکند.  پیدا  تحول  ایران  بورژوازى  حکومت  بھ 
در  کاپیتالیسم  توسعھ  بر  ناظر  سیاسى  رژیم  و  سیاسى 
ایران و مدل اقتصادى اش ھم چنین و چنان خواھد شد. در 
نتیجھ قطب اول بحران جمھورى اسلامى را بحران جناحى 
آن میداند. معضل اش را معضل بخشى از حکومت میداند. 
در این سیستم فکرى کلیت جمھورى اسلامى زیر سؤال 
است  ناسازگار  رشد  این  با  کھ  آن  از  بخشى  بلکھ  نیست 
زیر سؤال است و باید عقب بنشیند. در نتیجھ «انحصار 
طلبى»، «تمامیت خواھى»، کلماتى است کھ براى توصیف 
بخش نامناسب و عقب مانده حکومت مطرح میکنند. این 
قرار،  از  کھ  میشود  استفاده  بخشى  آن  براى  توصیف ھا 
طلبى  اصلاح  چتر  زیر  مدنى  جامعھ  پیدایش  روند  جلوى 
اسلامى را گرفتھ و از نظر قطب اول این اشکال است. اما 
باقى رژیم و حتى قانون اساسى چیزھائى است کھ میتواند 
بعدا تعدیل شود. این قطب، حکومت جمھورى اسلامى را 
در بحران نمى بیند، راست را در بحران مى بیند. راست را 
مایھ بدبختى این حکومت میداند و فکر میکند راست عقب 

بنشیند اوضاع روى غلطک مى افتد.

اصلاح  کھ  است  عمومى  قطب  یک  نظرم  بھ  دیدگاه،  این 

و  خردادى ھا  دو  حکومتى ھا،  و  ملى  اسلامى  طلبان 
آن  در  درجھ  یک  بھ  تقریبا  ھمھ  رژیم  پرو-  اپوزیسیون 
بین  خویشاوندى  احساس  یک  نتیجھ  در  و  مى گیرند  جا 
وجود  قطب  این  در  حکومت  خارج  و  داخل  اپوزیسیون 
دارد. این قطب رئیس دانا را، بطور مثال، بخشى از جنبش 
و  میداند  اسلامى  جمھورى  اصلاح  براى  خود  عمومى 
سیاسى  وسیع  جنبش  یک  از  بخشى  کدام  ھر  ما  میگوید 
ھستیم. یا اینکھ این دوره تاریخى دارد بھ کمک این آدمھا 
اسلامى  جمھورى  کھ  میشود  دیگر  جدید  دوره  یک  وارد 
تعدیل شده و وضعیت اقتصادى ایران درست شده و غیره.

کلیت  بحران  این  میگوید  کھ  ھست  دیدگاھى  مقابل،  در 
روند  با  کلاً  اسلامى  جمھورى  و  است  اسلامى  جمھورى 
تاریخى ای کھ در ایران دارد اتفاق میافتد، ناسازگار است 
و سرنگون میشود. این بحران، بحران سرنگونى است؛ 
اسلامى  جمھورى  است.  اسلامى  جمھورى  کلیت  بحران 
رفتنى است. این سیستم ھم مبانى و مقدمات خود را دارد. 
قرار نیست جمھورى اسلامى حکومت متعارف بورژوازى 
این  در  سرمایھ  انباشت  از  دوره  یک  و  بشود  ایران  در 
شرایط صورت گیرد. روند اوضاع این است کھ نیروھایى 
روند  کھ  است  این  بحث  دیدگاه  این  در  بیندازند.  را  اینھا 
اوضاع سیاسى بھ این سمت میرود کھ رژیم اسلامى بیفتد. 
بلکھ  است،  تناقض  یک  اسلامى»  «جمھورى  فقط  نھ 
روند  است.  شده  شروع  تاریخى  نظر  از  آن  رفع  پروسھ 
آن  این  بیندازند.  را  اینھا  نیروھایى  کھ  است  این  اوضاع 
بھ  من  میگیرد.  آن قرار  من در  بحث  کھ  است  چارچوبى 
شاید  یا  اعظم،  بخش  میکنم  فکر  و  دارم  تعلق  کمپ  این 
ھمھ کسانى کھ اینجا نشستھ اند ھم بھ این کمپ تعلق دارند 
جمھورى  است.  اسلامى  جمھورى  کلیت  بحران  این  کھ 
باید  و  است  تاریخى  واقعیت  یک  با  تناقض  در  اسلامى 

برود و روند رفتنش ھم شروع شده است.

در این چارچوب میرسیم بھ اینکھ در این پروسھ کمونیسم 
چھ شانسى دارد و چطور از دل این قضیھ بیرون میآید؟ 
نیروھایى  و  اسلامى  جمھورى  بحران  بنیاد  بھ  راجع  من 
سپس  میکنم.  صحبت  کلمھ اى  چند  ھستند،  مطرح  کھ 
سعى میکنم شانس کمونیسم را در چارچوب این وضعیت 
اقتصادى،  سیاسى،  معادلات  چارچوب  در  بحرانى، 
ھستند  میدان  در  کھ  نیروھائى  بقیھ  نسبت  بھ  فرھنگى، 
و  کنم  بررسى  میکنند،  مبارزه  قدرت  بھ  رسیدن  براى  و 

ملزوماتش را بشمارم.

اولین ریشھ بحران جمھورى اسلامى اقتصاد است. مشکل 
اقتصاد ایران بدسیاستى رفسنجانى یا فلان اقدام و سیاست 
غلط دولت یا فلان اشتباه در رابطھ با صنایع و مدیریت 
میلیونى  ھفتاد  کشور  یک  اقتصاد  ایران  اقتصاد  نیست. 
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است کھ در جھان سرمایھ دارى امروز از حوزه عمومى 
انباشت سرمایھ در مقیاس بین المللى بیرون افتاده است. 
ھر کشورى را در این موقعیت قرار دھید از نظر اقتصادى 
بدبخت میشود. اینطور نیست کھ گویا کسى سیاست غلطى 
اتخاذ کرده و اقتصاد ایران خراب شده است. فقر زیاد شده 
سرمایھ  باید  دارى  سرمایھ  شود.  تعدیل  باید  ثروت  یا  و 
شرط  کھ  رفاھى  حداقل  بتواند  تا  کند  رشد  و  باشد  دارى 
پا برجا بودن آن است را تأمین کند. باید بتواند نیازھاى 
سرمایھ و نیازھاى تکنولوژیک جامعھ را رفع کند و بتواند 
بخش  بھ  و  برگرداند  را  سودى  تولید  وسائل  صاحبان  بھ 
بتواند  سیستم  این  تا  را،  معاشى  نیز  جامعھ  کننده  تولید 
ادامھ پیدا کند. سرمایھ دارى ایران و سرمایھ دارى ھر جا 
اگر بخواھد اینکار را بکند باید در بازار جھانى کار کند و 
در مقیاس بین المللى جاى خود را پیدا کند. بعینھ میبینیم کھ 
جمھورى اسلامى و اقتصادى کھ جمھورى اسلامى بالاى 
سر آن است بیرون از حیطھ انباشت جھانى سرمایھ قرار 
گرفتھ است. نھ بھ این عنوان کھ انباشت نمیکند و یا حتى 
عنوان  این  بھ  ولى  میکند،  ھم  جزئى  رشد  نمیکند،  رشد 
کھ اینجا جائى نیست کھ سرمایھ بیاید با یک شتاب کافى 
با توجھ بھ رشد جمعیت، با توجھ بھ توقعات مردم آنجا، 
با توجھ بھ نیازھاى اقتصادى، سیاسى و فرھنگى جامعھ، 
با یک شتاب کافى نیازھاى جامعھ را برآورده کند. چون 
باید  کھ  اشتغالى  و  بریزد  اینجا  باید  کھ  سرمایھ اى  مقدار 
ایجاد کند و تکنولوژى اى کھ باید براى یک چنین شکوفائى 
اقتصادى و یا بھ راه افتادن اقتصاد ایران مصرف شود، 
اضافھ  طریق  از  بومى  دار  سرمایھ  کھ  است  میزانى  بھ 
ارزش  کند.  تأمین  نمیتواند  میآورد،  بدست  کھ  محصولى 
اضافھ اى کھ باید در ایران ریختھ شود، باید بخشى از یک 
تقسیم کار جھانى باشد. «ایران» باید منشأ و جائى براى 
صدور سرمایھ باشد. بتوان در آنجا تولید کرد، کارى کھ 
کشورھائى کھ یک دوره شکوفائى اقتصادى دارند، انجام 
ندارد.  اقتصادى  رشد  شانس  اسلامى  جمھورى  اند.  داده 
چون یک اقتصاد منزوى سرمایھ دارى کھ با منابع خود 
کھ  امروز  دنیاى  شرایط  در  بخصوص  باشد،  مانده  تنھا 
تکنولوژى خیلى تعیین کننده است، نمیتواند شکوفا شود. 
تکنولوژى مقدار زیاد پول میخواھد. رشد اقتصادى بھ جاى 
پابرجائى در جھان سرمایھ دارى معطوف بھ غرب احتیاج 
دارد. جمھورى اسلامى جواب مسائل اقتصادى مملکت را 
نمیدھد. اینکھ حالا نفت این ھفتھ بالا رفتھ یا ده روز بعد 
پائین آمده یا غیره دردى را دوا نمیکند. حتى اگر نفت را 
بشکھ اى ۳٥ دلار و از حالا تا پنج سال دیگر ھم بفروشند، 
جامعھ ھفتاد میلیونى را با این درآمد نفت نمیشود اداره 
کرد. در نتیجھ جمھورى اسلامى مشکل دارد. ریشھ اصلى 
مشکلات جمھورى اسلامى این اقتصاد، بحران اقتصادى، 
و ناتوانى از پاسخگوئى بھ مسائل اقتصادى است. میشود 

اگر  داشتند،  شکوفائى  اقتصاد  اینھا  اگر  کھ  کرد  فرض 
نیروھاى  میتوانستند  بود،  خوب  خیلى  مالى شان  وضع 
طرفدارشان را بسیج کنند، از نظر سیاسى مخالفین خود را 
ساکت کنند، و از نظر فرھنگى یک درجھ اختناق فرھنگى 
کھ  نمیدھد  اجازه  آنھا  بھ  اقتصاد  این  ولى  دھند.  بقا  را 
بھ  اقتصادى  سوبسید  با  را  فرھنگى  سرکوب  و  اختناق 
جامعھ تحمیل کنند. ممکن است عربستان سعودى اینطور 
دارد طبقھ متوسط خود و حتى کارگران مھاجر را راضى 
نگھمیدارد. و مثلا بگوید کھ: خوب بالاخره وضع حقوق 
کھ  دارى  چکار  حالا  است،  مجانى  طب  و  است  اینطور 
ندارى،  رأى  حق  کھ  دارى  چکار  است؟  اینطورى  شیخ 
آدمى  میلیون   ٦۰ با  ایران  ولى  بکن.  را  ات  زندگي  برو 
کھ در گرسنگى زندگى میکنند و جامعھ اى است کھ میداند 
دنیا چطور است، جامعھ دربستھ اى نیست، با این شرایط 

نمیتواند بھ بقاء خودش ادامھ دھد.

من  بنظر  است.  سیاسى  بحران،  دوم  منشا  و  دوم  نکتھ 
مسألھ  است.  نسلى  مسألھ  یک  ایران  در  سیاسى  مسألھ 
این  کھ  نیست  معنى  این  بھ  نیست.  فردى  و  سازمانى 
نارضایتى افرادى از حکومت است. یا بحث حقوق مدنى 
افراد است یا بحث این است کھ سازمانھاى اپوزیسیونى 
ھستند کھ گردن بھ حکومت نمیگذارند. بحث نسلى است. 
نمیخواھد.  را  سیاسى  چارچوب  این  کھ  جدید  نسل  یک 
اینکھ  جز  ندارد  سیاسى  دلیل  ھیچ  نمیخواھد  اینکھ  علت 
میداند دنیا جور دیگرى است. یک جوان بیست سالھ در 
ایران ھیچ دلیلى نمى بیند کھ بنا بھ تعریف باید بدبخت تر، 
محروم تر و عقب مانده تر از کسى باشد کھ در یونان، ترکیھ 
اینترنت  نسل  این  میکند.  زندگى  انگلستان  یا  فرانسھ  یا 
است. این نسل قرن ۲۱ است. این نسل نمى پذیرد. مسألھ 
نمى پذیرد،  توده  حزب  نمى پذیرد،  اکثریت  کھ  نیست  این 
نمى پذیرد،  کارگرى  کمونیست  حزب  نمى پذیرد،  کومھ لھ 
مسألھ  میخواھند؛  دمکراسى  نمى پذیرند،  طلبھا  سلطنت 
از  را  سیاسى  بیحقوقى  نمى پذیرد.  نسل  این  کھ  است  این 

جمھورى اسلامى نمى پذیرد. این مشکل اینھا است.

در این چارچوب است کھ تاکتیک سازمانھاى سیاسى براى 
آزادیخواھى معنى و برد وسیع پیدا میکند. بھ نظر من اگر 
نکند  تأمین  را  سکولاریسم  و  رأى  حق  مسألھ  حکومت 
(سکولاریسم سیاسى، یعنى اینکھ ھر کسى بنا بھ تعریف 
بعنوان شھروند حق رأى، آزادى فعالیت سیاسى، آزادى 
را  سرشان  مردم  باشد)،  داشتھ  بیان  آزادى  و  مطبوعات 
مى برند. مھم نیست با چھ ایدئولوژى اى. این نسل را یا باید 
شکست بدھند و یا این آنھا را شکست میدھد. براى اینکھ 
این نسل را شکست بدھند ابعاد اختناقى کھ حاکم میکنند 
باید خیلى وسیع باشد. اینکھ: نسل قبلى تان را ما سرکوب 
کردیم دیدید، جواب نسل جدید نمیشود. میگوید کردى کھ 
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کردى، من چیزى حس نمیکنم.

اگر شما با ایران سر و کار داشتھ باشید و نوع تصورى کھ 
این نسل جدید از سیاست دارد را تجربھ کرده باشید این را 
مى بینید: میگوید من خانھ ام این است، آدرسم این است، 
اسمم این است، کارمند فلان یا رئیس فلان بخش دانشکده 
ھستم، لطفا بگوئید فلان کس از رھبرى حزب کمونیست 
کارگرى بھ من زنگ بزنند. یا من میخواھم با ایکس و واى 
صحبت کنم و پاى تلفن میگوید آقا این چھ مملکتى است یا 
میگوید خامنھ اى الدنگ فلان و فلان میکند. این آدم ھیچ 
تصورى از اینکھ ۲۰ سال پیش، یا ۱۲ ۱۰ سال پیش اینھا 
اند  کرده  اعدام  میداند  ندارد.  کرده اند،  اعدام  کرور  کرور 
چطور  است.  بوده  پروسھ اى  طى  لابد  اینھا  میگوید  ولى 
بردارند  دانشگاه  از  را  من  مثل  عادى  آدمى  است  ممکن 
و ببرند کارى با من بکنند. یا مثلا چطور ممکن است در 
خودش  حق  بکنند.  کارى  چنین  مقیاس  این  در  کارخانھ 
میداند حرف بزند. بھ یک درجھ فرقش با زمان شاه این 
است. زمان شاه یک شھروند آدم محسوب نمیشد. یعنى 
شما فرض میکردید کھ زیر دست و پاى سلطنت و ساواک 
قضایا  این  در  نباید  بزنید،  حرف  نباید  میدانستید  ھستید. 
دخالت کنید. شھروند امروز ایرانى اینطورى نیست. فکر 
با  میکند  فکر  نمى ماند.  پا  سر  او  بدون  حکومت  میکند 
عراق جنگ کرده است. قربانى داده اند. فکر میکند تصمیم 
سیاسى با او است و بالاخره خود حکومت ھم معلوم است 
مجبور است مدام روى بسیج مردم کار کند. یک شھروند 
نیست.  شاه  زمان  خورده  سرى  تو  آدم  آن  امروز  ایران 
او  ولى  است  مانده  عقب  و  استبدادى  رژیم  ھم  ھرچقدر 
دیگر  فضاى  یک  این  است.  قائل  شخصیت  خودش  براى 
دارد  ھمچنان  قبلى  نسل  است.  اینطورى  نسل  این  است. 
یواشکى جزوه رد میکند، نسل ما ھنوز دارد آھستھ میرود 
و آھستھ مى آید و یواشکى از این سوراخ بھ آن سوراخ 
میرود. جوانھاى این دوره دارند رسماً علیھ حکومت شعار 
میدھند، فحش میدھند، حرفشان را میزنند و فکر میکنند 
وسط فرانسھ زندگى میکنند. فکر میکنند قاعدتا اگر آنجا 
شلوغ شود کوفى عنان بھ دادشان میرسد. واقعا اینطورى 
فکر میکنند. تصورى از اختناق ندارد، چون تصورى از 
بھ  دھند.  شکست  را  او  باید  ندارد.  سیاسى  شکست  یک 
نظر من حکومتى میتواند بھ جنگ این نسل برود و او را 
شکست بدھد کھ یکپارچھ باشد و از دل یک جنبش در آمده 
باشد، طورى کھ اینھا ۲۰ سال پیش بودند. یک حکومت 
زیر  سؤال  خودش  براى  خودش  مشروعیت  کھ  متفرقى 
دفاعی  اولین  و  ببرد  مردم  بھ  کھ  ھجومى  اولین  با  است 
کھ مردم بکنند از درون متلاشى میشود. بیشتر اینھا، اگر 
بخواھند بھ مردم حملھ کنند کرور کرور صف حکومت را 
ترک میکنند و پیش مردم استغفار میکنند و میگویند ما 
نیستیم. براى اینکھ میدانند این بحث را باختھ اند. با سپاه 

پاسداران و بسیج نمیشود در یک کشور ۷۰ میلیونى با 
یک جامعھ بیدار و پر توقع روبرو شد. این را فھمیده اند. 

درنتیجھ این مسألھ سیاسى باید جواب بگیرد.

سؤال: آیا جمھورى اسلامى میتواند جواب سیاسى کافى بھ 
این مسألھ بدھد؟ آیا میتوانیم یک جمھورى اسلامى داشتھ 
باشیم کھ آن حرمت سیاسى و اختیار عمل و حقوق مدنى 
کھ یک شھروند ایرانى امروز فکر میکند باید داشتھ باشد 
را بھ او بدھد و ھنوز جمھورى اسلامى بماند؟ جواب من 
بھ این  سؤال نھ است! جمھورى اسلامى اگر حقوق مدنى 
را بھ رسمیت بشناسد اولین تصمیم آن شھروندان نسبتا 
بیائید راى  میگویند  آزاد انحلال جمھورى اسلامى است. 
طرفدار  کھ  آنھائى  بھ  میدھیم  راى  باشد  میگویند  بدھید. 
سرنگونى ھستند، حالا چھ میگوئید؟ در نتیجھ جمھورى 

اسلامى پاسخ سیاسى ندارد.

لبخند  با  و  مى آید  خاتمى  آخوند  میکنند،  فکر  کھ  کسانى 
و مسامحھ و تساھل و غیره مسألھ را ساکت میکند، این 
شکاف نسلى را نمى بینند. طرف خودش ٥٦-٥٥ سالش 
است، چند دفعھ زیر دست ساواک و بعد جمھورى اسلامى 
شلاق خورده و سرکوب شده و اعدامى داده، الان دیگر 
از زندگى ذلھ است. فکر میکند این مقدار از اصلاحات راه 
نجاتى است. تاکتیک او این است کھ یواش یواش برویم. 
چند  تا  کھ  میبیند  را  گروھش  و  سازمان  و  حزب  و  خود 
وقت پیش زندان بودند، یا تا چند وقت پیش زیر دست و 
پاى حکومت بودند، توسرى میخوردند و موتورسوارھا 
امروز  نسل  گفتھ  کى  اما  تظاھراتشان.  صف  در  میزدند 
نواندیشى  میخواھد  و  میآید  حالا  کھ  آخوندى  این  بھ  باید 
کھ  آورده ایم  در  را  این  کجا  از  و  چرا  بدھد؟  رضایت  کند 
آرمانھاى یک نسل ۱۸ تا ۳٥ سالھ امروز ایران با آخوند 
جواب میگیرد؟ این را نمیخواھد. تلویزیون را کھ روشن 
میکند مى بیند کھ آمریکا چھ خبر است. مى بیند ژاپن چھ 
خبر است و مى بیند فرانسھ چھ خبر است و فکر نمیکنم 
احدالناسى چیزى کمتر از این بخواھد. ممکن است مردم 
این را یک پروسھ ببینند و بگویند از آخوندھا ھزار و یک 
و  نخوریم  ضربھ  کھ  برویم  طورى  باید  میآید،  بر  جنایت 
آھستھ و یواش یواش برویم. ولى کسى اگر از آنھا بپرسد 
جدى تر  خبرنگارھاى  است  جالب  میخواھید؟  چھ  شما 
جواب  میخواھید؟  چى  شما  میپرسند  و  میروند  کھ  غربى 
میگیرند: اینھا بروند. از دست اینھا دیگر خستھ شده ایم. 
گزارشھاى  تمام  میخواھیم.  شما  زندگى  مثل  زندگى  یک 
واقع بینانھ از خانھ ھاى مردم ایران نشان میدھد کھ اینھا 
اصلاً اسلام سرشان نمیشود. اینھا اصلاً این حکومت را 
مثلا  کھ  نمى بینید  را  ھیچکس  ندارند.  قبول  اپسیلون  یک 
خیلى  من  را  خمینى  امام  بلھ  بگوید  پیش  سال   ۱٥ مثل 
قبول دارم، و انقلاب کردیم کھ امام خمینى بیاید سر کار. 
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ھیچکس این را نمیگوید. میگویند نافرمانى میکنیم، قبول 
نداریم، آقا پینک فلوید، ما باید پینک فلوید گوش بدھیم. 
نمیدانم گزارش بى بى سى را دیده اید؟ طرف میگوید آقا ما 
مردم پینک فلوید گوش میدھیم. آقا با این یارو راه نرو این 
«الدنگھ». چرا رفتى با این مصاحبھ میکنى، این طرفدار 
در  اینطورند.  ھم  علناً  و  اینطورند  مردم  است؟  حکومت 
نتیجھ بحث دمکراسى یک بحث نسلى است. سازمان شش 
در چھار اپوزیسیون دو نسل قبل، یک نسل قبل، کھ تاکتیک 
میزند براى اصلاحاتى در حکومت، طورى کھ حالا قانون 
اساسى خودشان را اجرا کنند، یادش میرود کھ این نسل 
ھیچ تعھدى بھ این پروسھ ندارد. آن چیزى کھ میخواھد 
را میخواھد، نھ یک کمى بھتر شدن اوضاعش را. اصلا 
صورت مسألھ از اپوزیسیون شروع نشده است. صورت 
مسألھ از مردم علیھ حکومت شروع شده و اپوزیسیون 
یا  اکثریت  استراتژى  نتیجھ  در  است.  شده  فعال  دوباره 
حزب توده یا سازمان زحمتکشان ھیچ است، پوچ است، 
است  خاطر  ھمین  بھ  درست  بخواھند.  میخواھند  چى  ھر 
کھ در چارچوب چنین سیستمى کسانى کھ با وجود اینکھ 
اصلاحات میخواھند و میخواھند حکومت را تعدیل کنند، در 
کمپ ارتجاع قرار میگیرند. براى اینکھ اھالى چیز دیگرى 
میخواھند و عملاً دفاع از اصلاح جمھورى اسلامى، دفاع 
جمھورى  حفظ  وجھ  بیشتر  اسلامى،  جمھورى  تعدیل  از 
اسلامی اش بھ چشم میآید کھ این میخواھد تعدیلش کند و 
نگھش دارد و ما نمیخواھیم و این نخواستن خیلى وسیعتر 

از این است.

در بعد فرھنگى، ارزشھائى کھ جامعھ با آن زندگى میکند 
و تصویرى کھ ازشان خود دارد و تصویرى کھ از رفتار 
و روش خود دارد با این حکومت در تناقض است. سیستم 
ارزشى جمعیت و اھالى با این حکومت در تناقض است. 
طرف خودش را موجود دیگرى میداند، تصویرى کھ از 
این  کھ  چیزى  آن  با  است  متفاوتى  تصویر  دارد  زندگى 
زندگیشان  مردم  نتیجھ  در  کند.  اعمال  میخواھد  حکومت 
محیطھاى  بھ  حکومت  دست  از  بیرون  پرده،  پشت  را، 
خانوادگى برده اند. بیرون دست حکومت دارند آن زندگى 
است.  جامعھ  در  زن  موقعیت  مثل  این  میدھند.  ادامھ  را 
در قوانین جمھورى اسلامى موقعیت زن اصلاً تطابقى با 
ایران  جامعھ  در  زن  ندارد.  ایران  جامعھ  در  زن  موقعیت 
آنقدر توسرى خور نیست کھ در قانون جمھورى اسلامى 
توسرى خور تصویر میشود. اینقدر در خانواده بی حقوق 
تصور  بیحقوق  اسلامى  جمھورى  قانون  در  کھ  نیست 
در  کھ  نیست  بیحقوق  سیاسى  عرصھ  در  اینقدر  میشود، 
قانون جمھورى اسلامى در سطح فرمال بی حقوق است. 
جامعھ زن را آنجا میداند: بالا و جمھورى اسلامى اینجا: 
پایین. مردم ھم دارند زندگیشان را میکنند. میگویند ما کھ 
میدانیم شکاف آنجاست. این تصویر ازشان و حرمت خود، 

ارزش خود، و نحوه زندگى فرھنگى خود، این تصویر، با 
جمھورى اسلامى در تناقض است. اینھم تعدیل بر نمیدارد. 
بھ نظر من اجزاء آنرا میشود شمرد: حکومت غیرمذھبى و 
جامعھ مدرن غربى الگوھاى این است. بھ نظرم اگر بروید 
و از مردم بخواھید تصویر کنند در چھ شرایطى میخواھند 
تعطیلات  براى  ما  میگویند:  درصدشان   ۹۰ کنند،  زندگى 
رفتھ بودیم یونان یا فلان کشور یا ترکیھ، میخواھیم مثل 
آنھا زندگى کنیم. کسى را بخاطر لباسش اذیت نمیکنند، آدم 
میتواند آھنگ گوش بدھد، سینما میشود رفت، شبیھ اروپا 
و آمریکا. کسى نمیگوید من خیلى دوست دارم ایران شبیھ 
ھیچکس  پرسیدید!  شد  خوب  بشود،  سعودى  عربستان 
اینجا  داریم  دوست  میگویند  ھمھ  نمیدھد.  را  تصویر  این 
جور دیگرى بشود. این تناقض واقعى است. این تناقض 
در  تناقض  این  نیست.  کارگرى  کمونیست  حزب  ذھن  در 
جمھورى  سالھ  بیست  کشمکش  و  مردم  روزمره  زندگى 

اسلامى با مردم است.

اگر مجموعھ اینھا را کنار ھم بگذارید، تصویرى کھ از این 
روند بدست میآید این است کھ رفع این بحران جمھورى 
اسلامى با حفظ و بقاء جمھورى اسلامى تناقض دارد. این 
بحران تا وقتیکھ جمھورى اسلامى ھست، رفع نمیشود. تا 
جمھورى اسلامى سرجایش ھست این بحران سر جایش 
خواھد بود. بھ این معنى ما از بحران آخر صحبت کردیم. 
آخر  بحران  از  است  وقت  خیلى  شما  میگویند  خیلى ھا 
صحبت میکنید، پس کى؟ بھ نظر من جامعھ روى پلھ آخر 
مانده و باید این پلھ را بالاخره طى کند. پلھ دیگرى بعد 
از این پلھ نیست. پلھ بعدى نبود جمھورى اسلامى است 
وگرنھ روی ھمین پلھ ایم. بحث بحران آخر یعنى این. یعنى 
این یک وضعیت سیاسى است، راه حل سیاسى دارد، بھ 
مردم عقب نشینى فرھنگى نمیتوانند تحمیل کنند. راه حل 
اقتصادى نمیتوانند داشتھ باشند و در نتیجھ شرایطى کھ 
جمھورى اسلامى برگردد بھ یک ثبات اقتصادى با مردمى 
کھ بھ آن رضایت داده اند، بدون یک تحول سیاسى ممکن 
نیست. یا باید این تحول سیاسى یک یورش ارتجاعى بھ 
مردم را با خودش بیاورد و بزنند و این نسل را ھم مثل 
نسل ما شکست بدھند، کھ این یک حرکت عظیم در جامعھ 
میخواھد و حکومت این توان را در خود ندارد و یا باید 
بروند. بھ این معنى این بحران آخر است. ٥ سال دیگر ھم 
طول بکشد این بحران آخر جمھورى اسلامى است. خاتمى 
میگوید ھر ۹ روز یکبار براى من یک بحران درست کرده 
اند. ما ھم ھمین را گفتھ ایم. طرف ھر ۹ روز یکبار حس 

کرده یک بحران ھست.

این  من  نظر  بھ  و  است  اسلامى  جمھورى  موقعیت  این 
پروسھ قابل ادامھ نیست. چارچوبى کھ میتوانیم راجع بھ 
آن صحبت کنیم این است کھ این رفتن جمھورى اسلامى 
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میخواھم  من  اینجا  و  میافتد.  اتفاق  پروسھ اى  چھ  در 
و  سرنگونى  یکى  کنم:  جلب  مقولھ  دو  بھ  را  توجھتان 
میشود؟  انقلاب  اسلامى  جمھورى  علیھ  آیا  انقلاب.  یکى 
معنى  بھ  نشود  انقلاب  اسلامى  جمھورى  علیھ  اگر  آیا  و 
بھ  نمیشود؟  سرنگون  اسلامى  جمھورى  کھ  است  این 
علیھ  مردم  کھ  خیزشى  دارد  احتمال  دیگر  الان  من  نظر 
جمھورى اسلامى میکنند آنقدر وسیع باشد کھ بشود اسم 
نظر  بھ  ھم  آن  بدون  حتى  ولى  گذاشت.  انقلاب  یک  آنرا 
جمھورى  سقوط  میکند.  سقوط  اسلامى  جمھورى  من 
اسلامى در مقابل نارضایتى عمومى محتمل است؛ بھ این 
خاطر کھ بورژوازى میگوید چرا ما این وزنھ را بھ پا و 
گردن خودمان آویزان نگھداشتھ ایم! ولش کنیم، از شرش 
خلاص شویم و تا مردم انقلاب نکرده اند این حکومت را 
عوض کنیم. این عملى است. یعنى مبارزه مردم میتواند 
منجر بھ شرایطى شود کھ بخشھاى مختلفى از ھیات حاکمھ 
بگویند از شر این حکومت خلاص شویم و گرنھ یک ٥۷ 
در  میآیند.  سرکار  چپ ھا  دیگر  دفعھ  این  و  میشود  دیگر 
نتیجھ اگر میخواھیم حکومت دست بورژوازى بماند، باید 
کنار،  برویم  خودمان  باید  گذاشت،  کنار  باید  کرد.  کودتا 
باید بدھیم دست کسى، باید پایھ را وسیع کنیم. بعد از سھ 
حلقھ حکومت جمھورى اسلامى کھ ائتلافى تر شده ممکن 
است جاى خود را بھ چیز رابعى بدھد. برعکس، ممکن 
است اینھا کودتا کنند و علیھ شان از طرف کسانى کھ کاملا 
بیرون از جمھورى اسلامى ھستند ضد کودتا بشود. اگر 
بھ  ارتش  ماه   ٦ فاصلھ  بھ  است  ممکن  کنند  کودتا  اینھا 
طرفدارى از راست غربى کودتا کند. آیھ نیامده کھ حتما 
اگر ارتشى باشى طرفدار جمھورى اسلامى ھستى. ھزار 
و یک پروسھ محتمل است کھ در آن اینھا بروند، بدون 
اینکھ مردم انقلاب کرده باشند. در نتیجھ این دو حالت ھر 
دو باز است. بحث من این نیست کھ مردم انقلاب میکنند و 
اینھا را سرنگون میکنند. بحث این است کھ مردم اینھا را 
سرنگون میکنند. بھتر است انقلاب بشود چون پروسھ اى 
کھ طى میشود خیلى رادیکالتر و عمیق تر در جامعھ ریشھ 

میدواند ولى بھرحال مردم اینھا را سرنگون میکنند.

را  حجاریان  دیدگاه  من  ھست.  دیدگاھھا  در  قطب  دو  این 
دیدگاه  من  حضار).  (خنده  کند  باز  خودش  بعدا  گذاشتم 
در  ھم  خردادى  دوم  دیدگاه  آن  دادم.  توضیح  را  خودمان 
در  کتاب  فصل   ٥ آمده،  در  ھست (کتاب  مختلف  نشریات 
بحث  ھم  مقابل  دیدگاه  و  دارد).  را  خودش  بحث  و  آمده 
خودش را دارد و میخواھد بھ من و شما و خیلى از مردم 
ایران بقبولاند کھ بلھ شما در یک جمھورى اسلامى تعدیل 
شده، گردن میگذارید و دست از فعالیت سیاسى میکشید 
خیلى  نھ!  کھ  است  این  ما  پاسخ  میشود.  نرمال  جامعھ  و 
ما  خود  از  حداقل  را  ما  حرف  نمیکنیم.  قبول  ما  ممنون! 
قبول کنید کھ عده زیادى از مردم این راه حل را نمیپذیرند. 

این دو قطبى ھست، این دو دیدگاه ھست.

در بحثھائى کھ کردیم چھ نیروھائى ھستند کھ میتوانند از 
خیلى  شوند؟  منتفع  اصطلاح  بھ  سرنگونى  و  بحران  این 

ساده: تحت چھ شرایطى چھ کسانى سرکار میآیند؟

الان بطور مشخص بھ نظر من سھ نیرو در جامعھ ایران 
مطرح است. یکى جنبش اصلاح طلبى دینى است. ھمین 
اصلاح طلبى دو خردادى، بعضاً نواندیشان دینى، ھمین کھ 
بھ آن مى گویند جنبش ملى - مذھبى و این اواخر فعالینش 
را گرفتھ اند. ھر کس کھ در ایران مجاز است کھ مخالفت 
کھ  کس  ھر  و  مذھبى.   - ملى  جنبش  ھست  اسمش  بکند 
در خارج میخواھد جلوى اعتراض ما را بگیرد او ھم بھ 
نظر من بخشى از جنبش ملى - مذھبى است. میگویند آن 
اعتراض حقانیت دارد، آن اعتراض داخلى خود حکومتیھا 
و بخشھاى مجاز حکومت حقانیت دارد و کسانیکھ بیرون 
این پروسھ دارند شلوغ میکنند، دارند مملکت را بھ قھقرا 
رھبرش  و  شده  شروع  داخل  در  کھ  پروسھ  آن  میبرند. 
خاتمى و غیره است باید بھ نتیجھ برسد و این جنبش ملى 
- اسلامى الان یک قطب واقعى در جامعھ است. فقط بھ این 
نگاه نکنید کھ خاتمى رفت مجلس خراب کرد، نیروھایش 
پراکنده شدند، از او عبور شد و غیره. بھ این فکر کنید 
بھ  ھستند؟  کسانى  چھ  کجاست،  جنبش  این  تھ  و  سر  کھ 
نظرم ھر کس میگوید: «آقاى دکتر فریبرز رئیس دانا»، 
متعلق بھ این جنبش است. کسى کھ منتظر است، امید بھ 
این پروسھ تحول بستھ است، متعلق بھ این جنبش است. 
بخش اعظم نویسنده ھا، شعرا و ادباى مملکت متعلق بھ 
این جنبش ھستند. تمام سازمانھاى چپ سنتى بھ نظر من 
متعلق بھ این جنبش اند. من الان فکر میکنم فقط اتحادیھ 
کمونیستھا و شاید فدائیان اقلیت، از چپ سنتى، توانستھ 
اند خودشان را از این دایره بیرون بیندازند. مابقى متعلق 
کارگر،  راه  مثل  سازمانھائى  باقى  ھستند.  سنت  این  بھ 
اکثریت و طیفھاى مختلفى کھ وجود دارند، حال کارى بھ 
طول و عرضشان ندارم، اینھا ھمھ بخشھاى مختلف سنت 
اپوزیسیون  و  ضدسلطنتى  اپوزیسیون  اسلامى،   - ملى 
ھم  الان  و  اند  بوده  فعال  قدیم  از  اینھا  ایرانند.  ضدغربى 
ھستند. با ھم فامیلند. بھ ھم از نظر سیاسى نزدیکند. بھ 
ھم نان قرض میدھند. ھواى ھمدیگر را دارند و غیره و 

غیره.

این جنبش وسیع است. منتھى وسعتش و یکپارچگى اش 
در  اینکھ  آن  و  است  کننده  تعین  فاکتور  یک  مدیون  را 
حکومت شریک است. بخشھایى از این جنبش در حکومت 
شریکند. در نتیجھ تریبون و امکاناتى دارد کھ جنبش ھاى 
تا  بالاخره  جامعھ  کل  نظر  از  ھمینطور  و  ندارند.  دیگر 
آنجائى کھ جنبشى براى اصلاحات و تعدیل جامعھ در ھر 
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لحظھ وجود دارد، اینھا پرچمش ھستند. اینھا کسانى اند کھ 
مى توانند وعده بدھند کھ چیزى را عوض میکنیم. براى 
مثال قانون کار را فردا عوض میکنیم، یا لایحھ مطبوعات 
را عوض میکنیم، یا اجازه سفر زن بھ خارج را میگیریم. 
بھ  فردا  پس  و  فردا  مورد  در  میتوانند  کھ  ھستند  اینھا 
عنوان  بھ  جامعھ  در  کھ  ھستند  اینھا  بدھند.  وعده  مردم 
«دولتمرد» ظاھر میشوند. در نتیجھ جنبش ملى - اسلامى 
نیروى  یک  است  کار  سر  اسلامى  جمھورى  کھ  وقتى  تا 
جدى  ای  وزنھ  است.  قوى  نسبتا»  و  پارچھ  یک  نسبتا» 
بر  مبتنى  غربى  دیپلماسى  فکرى  سیستم  بعلاوه،  است. 
این است کھ اپوزیسیون دربارى و دستگاھى ھر حکومتى 
دربارى  اپوزیسیون  اول  کنند.  تقویت  نمی خواھند  کھ  را 
- دستگاھى را تقویت کنیم. سراغ اپوزیسیونھاى بیرون 
در  کردند،  را  کار  این  شوروى  خود  در  نرویم.  حکومت 
لیبى این کار را میکنند و در عراق اگر فردا معلوم شود 
پسر دومى صدام حسین بھ باباش انتقاد دارد ھمھ غرب 
چین  است .در  اینطورى  صدام.  دومى  پسر  پشت  میروند 
جاھاى  در  و  است  ھمینطور  روسیھ  در  است،  ھمینطور 
ایران  در  است.  ھمینطور  ھم  ایران  در  نتیجھ  در  دیگر، 
پراگماتیک  غرب  سیستم  اینھاست.  پشت  فعلا  غرب  ھم 
نفع  بھ  را  اوضاع  فردا  دارد  کى  ببیند  میکند  نگاه  است. 
غرب تغییر میدھد. اینھا میدانند، پس ھر چقدر ھم بیرون 
این حکومت یک اپوزیسیون مقتدر و نظامى و غیرنظامى 
داخلى  اپوزیسیون  روى  فعلا  آنھا  باشد،  داشتھ  وجود 
حکومت شرط میبندند و بھ آن امید میبندند. در نتیجھ این 
شرایط بھ اینھا کمک میکند کھ مطرح باشند. من بعدا» کھ 
سھ تا جنبش را گفتم، نقاط ضعف و قدرت اینھا را مقدارى 

بیشتر و دقیق تر بر میشمارم.

جنبش بعدى بھ نظر من جنبش محافظھ کار طرفدار غرب 
«طاغوتى ھا»،  میگفتند  آنھا  بھ  اینھا  کھ  کسانى  است. 
شاھى ھا، طرفداران رژیم سابق. و این جنبش وسیع تر از 
این حرفھا است. بیشتر از طرفداران رژیم سابق است. در 
ابعادى  یک  در  مصدقى ھا  و  شاھى ھا  معنى  یک  بھ  واقع 
با ھم وحدت کرده اند. بخشى از جنبش مصدقیون رفتند 
با این حکومت ولى بخشى ھم رفتند با شاھى ھا. بختیار 
یک نمونھ اش بود. بختیار نمونھ یک جبھھ ملى چى بود 
کھ رفت کنار سلطنت ایستاد. بجاى اینکھ کنار اپوزیسیون 
ھاى  تیپ  و  ایستاد.  سلطنت  کنار  بایستد،  اسلامى   - ملى 
وسیعترى دارند. اینھا ھم نقطھ قدرتھاى زیادى دارند و ھم 
نقطھ ضعفھاى کھ باز اینھا را میشمارم. ولى اینھا نیروئى 
ھستند کھ متعلق بھ فرداى بعد از جمھورى اسلامى و یا 
اینھا  ھستند.  اسلامى  جمھورى  انداختن  پروسھ  در  حتى 
قدرت  بھ  اسلامى  جمھورى  دل  در  کھ  نیستند  نیروئى 
نزدیک بشوند. اینھا نیروئى ھستند کھ با فرض سرنگونى 
کھ  کمونیسم.  بالاخره  و  دارند.  شانس  اسلامى  جمھورى 

موضوع بحثمان ھم ھمین است، بعدا» کمى بیشتر روى 
کمونیسم مکث میکنم.

راجع بھ نقطھ قدرت و ضعف ھاى اینھا فقط چند نکتھ را 
اشاره بکنم: جنبش ملى - اسلامى تا وقتى کھ جمھورى 
اسلامى ھست مورد توجھ است. ھر چقدر ھم اشتباه بکنند 
را  شرایط  و  بگذارند  خودشان  پاى  زیر  خربزه  پوست  و 
از دست بدھند و فرصت را از دست بدھند، باز ھمچنان 
مطرح اند. چون در حکومت ھستند، و حکومت در بحران 
بھ  جدید  آرایش  یک  لحظھ  ھر  میتوانند  اینھا  و  است، 
خود بگیرند و از این سوراخ بیرون بیایند. اگر جمھورى 
ھیچ  دیگر  میشوند.  متلاشى  ھم  اینھا  کند  سقوط  اسلامى 
لزومى ندارد کھ دور ھم بمانند. تاریخا» ھم دور ھم نبوده 
اند. خاتمى و مقولھ دوم خردادى این جنبش را متحد کرد. 
قبل از این چندین فرقھ بودند، با ھم نبودند. این جنبش کھ 
است،  شده  متحد  طلبى  اصلاح  پدیده  و  خاتمى  حول  الان 
بھ  نمیشوند.  صفر  شود  سرنگون  اسلامى  جمھورى  اگر 
اصطلاح بھ صفر تجزیھ نمیشوند کھ مثل اتمھائى از بین 
تبدیل  مختلفى  سازمانھاى  بھ  و  شده  متلاشى  ولى  بروند 
کنند.  بازتعریف  را  خودشان  میشوند  مجبور  کھ  میشوند 
بعدى  تحولات  وارد  مواضع  ھمین  با  کھ  نیست  اینطور 
بشوند. کسى کھ امروز سکولاریست نیست و اصرار ھم 
در  گذاشت،  احترام  باید  مردم  مذھبى  شعائر  بھ  کھ  دارد 
آن شرایط سکولاریست میشود. کارى برایش ندارد. یعنى 
میخواھم بگویم باید فرض کنید کھ وقتى این جنبش تجزیھ 
شد دیدگاھایشان نیز عوض میشود و سازمانھاى مختلف 
در  را  شانس شان  من  نطر  بھ  ولى  میآید  بیرون  آنھا  از 
است.  مھم  ائتلافشان  اینھا  یعنى  میدھند.  دست  از  قدرت 
تک تک، ھیچکدامشان مھم نیستند. قرار نیست سازمان 
نقشى در تاریخ آن مملکت بازى کند.  تنھائى  اکثریت بھ 
آرى،  دینى  طلبى  اصلاح  جنبش  آن  از  بخشى  عنوان  بھ 
نبودش  و  بود  اکثریت،  فدائیان  سازمان  عنوان  بھ  ولى 
از نظر سیاسى بعد از سرنگونى جمھورى اسلامى على 
السویھ است. من فکر میکنم در یک چنین شرایطى بخش 
میشوند.  غرب  طرفدار  کنسرواتیوھاى  جذب  اعظمشان 
بالاخره اینھا باید بروند بسمت بورژوازى و اگر نیروى 
بسمت  میروند  ھم  اینھا  باشند،  آنھا  بورژوازى  اصلى 
ساختار  در  کھ  است  این  جنبش  این  قوت  نقطھ  غربیھا. 
قدرت دست دارند. قانونى ھستند. بھ مردم و بھ عناصر 
و  دارند.  دسترسى  جامعھ  در  پاسیفیسم  و  کار  محافظھ 
کسانى کھ از تحولات ناگھانى مى ترسند بالاخره بھ اینھا 
روى میآورند. اینھا کسانى ھستند کھ از ترس مردم براى 
قدرتشان استفاده مى کنند. میگویند اگر ما نباشیم، تحولات 
خشونت  مملکت  در  نباشد،  گریزانھ  خشونت  و  تدریجى 
عجیبى میشود، شیر تو شیر میشود و جنگ داخلى میشود 
خطھاى  از  یکى  این  شوند.  تکرار  اینھا  نمى خواھیم  و 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9292                                                                                      دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه 20242024

                                                     صفحه (27)

اصلى استدلالشان است. پایھ این بخش را محافظھ کارترھا 
میدھند.  تشکیل  نیستند  فاحش  تغییرات  اھل  کھ  کسانى  و 
از طرف دیگر اینھا از نظر مردم بخشى از قدرت مستبد 
اینھا  بگیرد  بالا  جنبش  کھ  شرایطى  در  یعنى  ھستند. 
درست  کھ  بگوید  کنند.  عوض  رنگ  راحتى  بھ  نمیتوانند 
است کھ من نماینده پنجم، ششم، ھفتم و غیره بودم و در 
شوراى تشخیص مصلحت و یا مثلاً در روزنامھ فلان و 
سپاه پاسداران شرکت داشتم، ولى الان ملت من بھ شما 
پیوستم. ھمانجا میگیرند و میبرند. در نتیجھ مشکلى کھ 
اینھا دارند این است کھ دارند محدودیت تاریخیشان را رقم 
میزنند. اگر جنبش بالا بگیرد اینھا از شخصیتھاى مورد 
توجھ بھ شخصیتھاى مورد نفرت تبدیل میشوند و کسانى 
میشوند کھ فرار میکنند، مضمحل میشوند و میروند. پرو 
رژیمى ھاى خارج کشور حکومت ھنوز شانس دارند کھ 
خودشان را بازتعریف کنند ولى سران اصلى این قضیھ، 
با ھجوم علیھ حکومت، ھمھ از نظر سیاسى دربدر و بى 

خانمان میشوند.

اما طرفدار غربیھا نقطھ قدرتشان چیست؟ اولاً در مقیاس 
سیاست  بستر  در  اصلى  جریان  یک  تاریخى،  وسیعتر 
نوعى  نماینده  نیستند.  حاشیھ اى  جریان  یک  ھستند. 
ناسیونالیسم در ایران ھستند. نماینده نوعى بوروکراتیسم 
کھ  ھستند  کسانى  اینھا  بودند.  ایران  در  سکولاریسم  و 
مدارس را آوردند، دانشگاھھا را ساختند، جاده کشیدند، 
سیستم  از  را  جامعھ  کھ  کسانى اند  اینھا  کردند.  آسفالت 
فئودالى بھ سیستم سرمایھ دارى منتقل کردند. مردم ھمین 
غرب  نظر  از  اینھا  بعلاوه  است.  یادشان  اینھا  از  ھم  را 
بستر اصلى سیاست ھستند. ھیچ چیز حاشیھ اى و فرقھ اى 
در مورد اینھا وجود ندارد. سازمانھاى کاپیتالیست طرفدار 
بیزنس و طرفدار بانکھا، طرفدار غرب و طرفدار آمریکا 
ھستند. ھمین ھا ھستند کھ ھر روزه در کشورھاى دیگر 
امثال  واقعى  ھمپالگیھاى  اینھا  میکنند.  حکومت  دارند 
ایرانى  رفقاى  غربى اند.  حکومتھاى  سران  و  بلیر  تونى 
از  کھ  دارند  را  قدرت  نقطھ  این  نتیجھ  در  ھستند.  اینھا 
پیش نوعى حالت ولایتعھدى را خودشان روى پیشانیشان 
نوشتھ اند. و فکر میکنند کھ قدرت اگر در دست جمھورى 
اسلامى نباشد، در دست اینھاست. کما اینکھ قبلاً ھم بوده 
است. از نظر خودشان سیاستمدارند. دولتمردند. از نظر 
خودشان در عالم سیاست جونیور نیستند، سینیور ھستند. 
ھیچ جنبھ حاشیھ اى، کوچک و خرد در خود نمى بینند. یک 
بقیھ  کنند.  اداره  را  جامعھ  باید  میکنند  فکر  کھ  جنبش اند 
ھم در بورژوازى غرب و بورژوازى ایران بھ ھمین چشم 
طرف  از  حمایتى  بیکران  منابع  بھ  میکنند.  نگاه  آنھا  بھ 
غرب دسترسى دارند و از نظر غربیھا حزب طبیعى کسب 
قدرت در ایران اند. حزب طبیعى کسب قدرت در ایران اینھا 
در  ھیچوقت  کرده  کھ  تلاشى  ھمھ  آن  با  مجاھد  ھستند. 

بعدى  طبیعى  دولت  کھ  جریانى  آن  غربى  دولتھاى  چشم 
اینھا  ھستند.  اینھا  کھ  صورتى  در  نشد.  باشد،  ایران  در 
بطور طبیعى کسانى اند کھ اگر حکومت جمھورى اسلامى 
آنھا  از  را  «کشورشان»  و  بروند  باید  بخورد،  شکست 
نظر  از  اینھاست.  اختیار  در  زیادى  منابع  بگیرند.  پس 
حصر  حد  بى  میکند،  اینھا  از  غرب  کھ  مادى اى  حمایت 
با  را  مملکت  پول  دارند.  امکانات  خودشان  دارند.  منابع 
عنوان  بھ  وسیع  امکانات  و  رفتند.  برداشتند،  خودشان 
داخل  در  ایران  بورژوازى  متمول  قشر  یک  دارند.  افراد 
دسترسى  مردم  بھ  ھم  اینھا  اینھاست.  با  کشور  خارج  و 
رفتند،  میدیا  سراغ  بھ  اینھا  کھ  شیوه اى  بھ  اگر  دارند. 
رادیو درست کردند، تلویزیون درست کردند، روزنامھ راه 
میاندازند و در رسانھ ھا ظاھر میشوند، دقت کرده باشید، 
میگویند.  ان  ان  سى  در  اخبار  عنوان  بھ  را  عقایدشان 
در  میرود  و  ابژکتیو  خبر  میشود  ایدئولوژیکشان  نظرات 
بى بى سى. اینھا کسانى اند کھ دسترسى وسیع بھ مردم 
دارند. بھ راحتى بى بى سى و رادیو اسرائیل در یک غروب 
میشود سنگر اینھا. بھ سادگى و در یک لحظھ سى ان ان 
میرود پشت اینھا .در نتیجھ دسترسى وسیع بھ گوش و 
فکر مردم دارند. یک اقلیت کوچک ولى واقعى در جامعھ 
طرفدار اینھاست. یعنى پایھ اجتماعى داخل کشورى دارند 
با  فعال  اینھاست.  با  ایران  بورژوازى  از  قشرى  یک  و 
اینھاست و اینھا را حکومت خودش میداند. اینھا روبناى 
وسیع فرھنگى دوره قبل از انقلاب را با خودشان دارند. 
وقتى گوگوش میاید خارج کشور و میخواند، بھ نظر میآید 
کھ موضوعى مربوط بھ اینھاست. تیم فوتبال کھ یک گل 
آن  اینھاست.  بھ  مربوط  موضوع  یک  میزند،  آمریکا  بھ 
شیر و خورشید و پرچم و عکس گربھ و غیره، انگار ھمھ 
بنا بھ تعریف اینھا ھستند. ھمھ این فرھنگ و آموزش و 
در  اینھاست.  مال  انگار  ایران  کلمھ  و  ایران،  و  پرورش 
نتیجھ راه طولانى ای را طى کرده اند و از ما خیلى جلوتر 
در صحنھ سیاسى بوده اند و اینھا را از پیش بدست آورده 

اند.

ولى نقاط منفى شان چیست؟ یک بار مردم اینھا را انداختھ 
اند. در خاطره و حافظھ زنده مردم ایران ھست کھ ما یک 
بار اینھا را انداختھ ایم. دوره اى کھ نمیشد کسى با رفیقش 
در مدرسھ حرف بزند، کارگر اجازه نداشت اتحادیھ تشکیل 
بدھد، جاى شکنجھ روى پاى جوانان مملکت بود و اینکھ 
یک  ھم  بعد  کردند.  شلیک  مردم  طرف  بھ  ھم  آخر  روز 
بابائى تاج میگذاشت سرش و از این خیابان میرفت بھ آن 
خیابان و از آن خیابان میرفت بھ این خیابان و باید کنار 
خیابان براى او دست میزدیم (خنده حضار). مردم دیگر 
زیر بار این وضعیت نمیروند. بنظرم خیلى بلاھت میخواھد 
اگر فکر کنیم بھ ھمین سادگى مردم ممکن است بھ سیستم 
سلطنتى - «طاغوتى» قبلى، (طاغوتى را در گیومھ بکار 
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میبرم)، تن بدھند. این مردم دیگر آن وضع را نمیخواھند. 
از آن پدیده عبور کرده اند. تاریخاً عبور کرده اند، برایش 
جنگیدند. بگذریم کھ بعداً ماحصلش جمھورى اسلامى شد 
ولى مردم وقتى شاه و حکومت سلطنت را میانداختند بھ 
جمھورى اسلامى فکر نمیکردند. داشتند شاه را میانداختند 

و انداختند و یادشان ھم ھست کھ انداختھ اند.

عده اى ممکن است بخواھند احیاء بکنند، مشکل اینھا در 
نتیجھ سر کار آمدن نیست، مشکلشان اعاده است و اعاده 
قدرت ساقط، وقتى این قدرت بھ شیوه توده اى ساقط شده 
ساقط  را  پدیده اى  انقلابى  است.  سختى  بسیار  کار  است، 
کرده و اینھا میخواھند اعاده کنند. راه اینھا خیلى پر پیچ 
تاریخ  آن  در  حتى  سابقھ اى  کھ  است  حزبى  از  تاب تر  و 
ندارد و از نو پلاتفرمى را آورده و دارد بحثش را مطرح 
براى  میکند.  نمایندگى  را  اجتماع  از  قشرى  یا  و  میکند 
اینھا اعاده سلطنت و نھ فقط سلطنت بلکھ اعاده قدرت این 
قشر کار سختى است. اینھا سازمان ندارند. واقعا سازمان 
ندارند. یک عده آدم اند کھ با چسب عمومى اجتماع بھ ھم 
وصلند. یک سازمان بھ اصطلاح مبارزین حرفھ اى حزبى 
کھ شالوده سیاسى - عملى این خط را نمایندگى کند، وجود 
ندارد. سعى کردند بوجود بیاورند ولى تا این لحظھ چیزى 
بدست نیاورده اند و کنار ھمین سازمان نداشتن است کھ 
رھبر ھم ندارند. اینھا رھبر ندارند. نتوانستند پشت پرچم 
محفل و یا شخصى قرار بگیرند. رضا پھلوى را التماس 
کردند کھ بیاید بھ اصطلاح رھبریشان را بعھده بگیرد و او 

ھم بعد از مقدارى ناز و غیره آمده است.

منتھى بھ نظر من رھبر سیاسى شان اگر بنا باشد ادعاى 
زدن  گره  با  اینھا  باختھ اند.  حالا  از  باشد،  داشتھ  سلطنت 
سلطنتى  شکل  بھ  کارى  محافظھ  غرب  طرفدار  جنبش 
بزرگترین خدمت را دارند بھ چپ میکنند. چون اگر بگوید 
نمیخواھم،  سلطنت  و  برداشتھ ام  سلطنت  از  دست  من 
من رضا پھلوى ھستم، بابام را میشناسید، ولى من کس 
دیگرى ھستم، آن سیستم را قبول ندارم، شاه ھم نمیخواھم 
بشوم، رئیس حزب دمکرات ایرانم کھ در واشنگتن تشکیل 
شده و شروع کرده بھ عضوگیرى، بنظر من بعد از مدتى 
وضعش بد نمیشود. ولى اگر بگوید من رضا پھلوى ام، 
بھ آن سیستم انتقادى ندارم و خودم میخواھم شاه شوم، 
این یک وزنھ گنده است بھ دست و پاى جنبش محافظھ 
کارى غربى و این یک نقطھ ضعفشان است. رضا پھوى 
شاه  ھم  خودش  میخواھد  کھ  سابق  شاه  پسر  عنوان  بھ 
بشود، نقطھ ضعف اینھا است نھ نقطھ قدرتشان. اگر یک 
آدمى را داشتند کھ سابقھ جمھورى خواھانھ داشت و بھ 
بیشتر  شانس شان  بود،  شده  شناختھ  پھلوى  رضا  اندازه 
بود. اگر حتى بختیار زنده بود شانس شان خیلى بیشتر بود 

تا با رضا پھلوى.

این موارد مجموع مشکلات اینھاست کھ کارشان را سخت 
میکند. منتھى ھمانطور کھ گفتم شیوه اى کھ اینھا سر کار 
مى آیند با شیوه اى کھ ما سرکار میائیم، متفاوت است. در 
صورت وجود یک خلاء، غرب با تمام قوا میرود پشت این 
یک  اینھا  بیاورد.  کار  سر  را  آنھا  کھ  میخواھد  و  جریان 
دمکراتیک  انتخابات  یک  در  اینھا  ھستند.  پدیده اى  چنین 
راى نمى آورند. در یک انتخابات آزاد در ایران راى نمى 
آورند. در شرایطى راى میاورند کھ اتفاقاًً انتخابات نشود، 
کودتا بعد از کودتا، شلوغى و ھرج و مرج، اینکھ یکى از 
افسران خودشان کودتا کند و غرب با تمام قوا برود پشت 
بگذارند.  موسسان  مجلس  براى  کار  دستور  یک  و  آنھا 
عده  یک  با  کنند.  سرکوب  را  جامعھ  معترض  بخشھاى 
بسازند با یک عده نسازند، و یواش یواش کشور را در 

دست بگیرند. این راه حل اینھاست.

ھمانطور کھ گفتم ملى - اسلامى ھا بدون جمھورى اسلامى 
کار  سر  دمکراتیک  پروسھ  با  اینھا  و  نمیمانند  کار  سر 
نمی آیند و با پروسھ دمکراتیک نیز سر کار نمیمانند. اینھا 
با  اینھا  دمکراسى.  با  نھ  و  می آیند  کار  سر  انقلاب  با  نھ 
محدود  دخالتشان  مردم  کھ  صورتى  در  کودتائى،  سیستم 
باشد،  رفتن  حال  در  اسلامى  جمھورى  و  باشد  مانده 
باشد  قدرت  خلاء  وقتى  است.  بیشتر  ھمھ  از  شانس شان 
و مردم نتوانند، رھبرى نداشتھ باشند کھ چپ در مملکت 
خواستم  حال  بھر  می آید.  کار  سر  راست  بیاید،  کار  سر 
بورژوائى  جریان  دو  این  ما  قوى  احتمال  بھ  کھ  بگویم 
را در آن واحد روبروى خودمان پیدا نخواھیم کرد، مگر 
بھ  را  (ما  ما  جلوى  کھ  مشکلى  فعلاً  آخر.  مراحل  آن  در 
عنوان حزب کمونیست کارگرى نمیگویم) است، مشکلى 
با  است  اسلامى  جمھورى  است،  ایران  مردم  جلوى  کھ 
تلاشش براى بقاء و جریان اصلى ای کھ دارد وعده میدھد 
صبر کنید، نیندازیدش، میتوانیم تغییرش بدھیم. در غیاب 
پدیده اى  بورژوازى،  بعدى  پدیده  من  بنظر  وضعیت  این 
در جنبش راست محافظھ کار  کھ ظاھر خواھد شد اساساً 
طرفدار غرب است. البتھ واضح است کھ در حال حاضر 
حرف از دمکراسى و حقوق بشر میزنند. الان کھ نمیتوانند 
بگویند میخواھیم در ایران دیکتاتورى راه بیاندازیم. ولى 
وفادار  غیره  و  دمکراسى  موازین  بھ  ھمانقدر  حداکثر 
یا  ترکیھ  فیلیپین،  مثل  حکومتھایى  مثلا  کھ  بود  خواھند 
مصر ممکن است بھ موازین دمکراسى وفادار باشند. این 
پدیده اگر خودش را اصلاح کند مثل آنھا میشود. در غیر 
این صورت تجربھ شان این بوده کھ میزنیم، میگیریم و با 

کمک صاحبان سرمایھ نیروى کار را بھ انقیاد میکشیم.

یا  از،  بخشى  مجاھدین  بنظرم  چھ؟  مجاھدین  مثل  کسانى 
است.  اسلامى   - ملى  جنبش  ناخلف  فرزند  اصطلاح  بھ 
کارھایى کرده کھ پسر عموھایش و فک و فامیلش قبولش 
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ندارند. خیلى خودخواه است. حاضر نیست با اینھا سھیم 
شود. میخواھد خودش رئیس شود. رئیس جمھورش را 
ھم تعریف کرده است. کیش راه انداختھ است. راه و رسم 
خودش را دارد. جشن اینھا را جشن نمیگیرد و جشنھاى 
خودش را درست کرده است. فقط خودش را میخواھد و 
میبیند. در نتیجھ راه کارگر، اکثریت، حزب توده و نھضت 
آزادى کھ بھ نظر من ھیچ مشکلى با پدیده اى مثل مجاھدین 
قبول  را  آن  مجاھدین  سکتاریسم  بخاطر  اساساً  ندارند، 
ندارند و نگرانند کھ اگر مجاھد قدرت را بگیرد با ما شریک 
نمیشود. مجاھد ھم کس دیگرى است مثل خامنھ اى.، سر 
کار بیاید ما را کنار میزند. قدرت را با ما سھیم نخواھد 
قدرت  کھ  میگویند  اسلامى  ملى  جنبش  در  سایرین  شد. 
میشود  باز  میگوید  آزادى  نھضت  میشوم.  سھیم  من  را 
و ھمھ میآیند. خاتمى میگوید دشمنان را بکنیم دوست و 
مجاھدین  اگر  نمیاید  نظر  بھ  ولى  فلان.  بکنیم  را  دوست 
سر کار بیایند، کسى فردا انتخابات کند. رئیس جمھورشان 
را دارند، لچکشان را دارند، ایدئولوژى شان را دارند. و 
صحبت از دخالت ھیچ کس دیگرى نیست. این بھ نظر من 
اینکھ  بعلاوه،  میترساند.  خیلى  را  اسلامى   - ملى  جنبش 
مجاھد در متن جنگ ایران و عراق رفتھ عراق کنار صدام 
حسین نشستھ، خودش را از این خاندان جدا کرده است. 
شکست  بھ  محتوم  استراتژى  یک  بنظرم  رجوى  مسعود 
از  صدر  بنى  با  مجاھدین  وقتى  است.  گرفتھ  پیش  در  را 
دوخردادى اند  امروز  کھ  آدمھائى  این  ھمھ  رفتند،  کشور 
صف کشیده بودند کھ بروند در شوراى ملى مقاومت، از 
جملھ آقاى بھمن نیرومند و خانبابا تھرانى و ھمھ اینھا. 
مجاھد بھ سرعت با فالانژیسم اش اینھا را از دست داد و 
الان تبدیل شده بھ چیزى کھ اگر بھ کسى بگویند «مجاھد» 
فحش محسوب میشود. الان فضا اینطور است. مجاھدین 
بھ نظر من بھ عنوان یک جریان با دیسیپلین میتواند ھزار 
و یک کار بکند ولى یک جریان اجتماعى نیست و شانس 

قدرت بھ آن صورت ندارد.

راجع بھ دو جریان دیگر یعنى جریان ملى  اسلامى و جریان 
صحبت  کار  محافظھ  ناسیونالیستھاى  ھمان  یعنى  غربى، 
من  نظر  بھ  است  صحنھ  در  کھ  دیگرى  نیروى  کردم. 
کمونیسم کارگرى است. حالا برایتان مى گویم کھ چرا اصلاً 
بینى  بزرگ  خود  و  تھییج  از  رگھ اى  ھیچ  قضیھ  این  در 
کمونیسم؟ چرا  نھ  کمونیسم کارگرى و  وجود ندارد. چرا 
کلمھ کمونیسم کارگرى را ما در بحثمان بھ کار می بریم؟ 
کمونیسم  بعدى  نیروى  کھ  است  این  اصرارم  من  چرا 
چند  بھ  چپ؟  نھ  چرا  یا  و  کمونیسم؟  نھ  و  است  کارگرى 
یا  است؟  چپ  بعدى  آلترناتیو  گویم  نمى  مثلاً  چرا  دلیل! 
آلترناتیو  بگویم  کھ  دارم  اصرار  چرا  و  است؟  کمونیسم 
بعدى کمونیسم کارگرى است. بھ این دلیل کھ اولاً ھمانطور 
کھ گفتم چپ بھ معنى چپ در ایران الان در کمپ ملى - 

اسلامى است. آن چیزى کھ بھ آن میگفتند چپ، در کمپ 
ببینید  کنید  لیست  شما  است.  (اسلامى)  ملى  اپوزیسیون 
بھ چھ کسانى میگفتید چپ، نگاه کنید، ببینید کجا ھستند 
و از چھ دفاع میکنند. مى بینید کھ در اردوى نھضت ملى 
- اسلامى ھستند. افقشان ھم تا حد زیادى مشترک است. 
کمونیستھاى  عنوان  بھ  ما  با  چپ  این  کنم  اضافھ  ثانیا  و 
میلیتانت بطور مشخص مشکل دارد. البتھ بھ ما نمیگویند 
کھ: «کمونیست میلیتانت با تو مخالفیم»! میگویند مستبد، 
پولپوتى و ھزار و یک چیز دیگر، بدون آنکھ مسألھ اش 
را بگوید و آن این است کھ اینھا کمونیستھاى سرنگونى 
یواش  یواش  را  اسلامى  جمھورى  سناریوى»  بھ  طلبند. 
خودشان  کار  دارند  و  اند  نگذاشتھ  گردن  بدھیم»  تغییر 
دارم  آن  از  من  کھ  چپى  این  حتى  نتیجھ  در  میکنند.  را 
صحبت میکنم، نقطھ مقابل کمونیسمى است کھ اینجا بھ 
عنوان آلترناتیو و نیروى سوم در جامعھ مطرح میکنم، 
قرار میگیرد. نکتھ بعد اینکھ کمونیسم اگر چھ در مقیاس 
دوره اى  ھر  در  ولى  است  شده اى  تعریف  جنبش  تاریخى 
شده  تداعى  کشور  یک  در  کمونیستھا  از  جریان  یک  با 
بھ  روسیھ  انقلاب  در  مثال  براى  کھ  نیست  اینطور  است. 
کمونیستھا  کھ  بگویند  یکسان  منشویکھا  و  بلشویکھا 
آمدند. یک جائى بالاخره بلشویکھا میشوند نماینده تحول 
موقت  دولت  نماینده  میشوند  منشویکھا  و  کمونیستى 
نگھدارند.  را  موجود  وضع  میخواھند  کسانیکھ  انقلابى، 
کمونیسم با چیزى در ھر دوره تداعى میشود. در تاریخ 
ایران ھم با حزب توده تداعى شده، ھم با چریکھاى فدائى 
بعدش  و  بعضاً  و  شده  تداعى  چریکى  مشى  خط  و  خلق 
در یک دوره کوتاھى با سازمان سیاسى - تشکیلاتى مثل 
پیکار و رزمندگان و غیره تداعى شده است.کمونیسم در 
دارد،  اصلى  خط  و  اصلى  بستر  یک  ھمیشھ  کشورى  ھر 
و آن سازمانى است کھ بھ اصطلاح بھ پرچمدار و نیروى 
اصلى اپوزیسیون «کمونیستی» تبدیل شده است. کمونیسم 
در یک کشور بطور کلى نیست. آن جریانى است کھ جامعھ 
مورخھا،  یا  دانشگاھھا  در  متخصصین  نھ  العموم،  على 
یکى  اعتبار  این  بھ  دارند.  نظر  مد  کمونیسم  عنوان  بھ 
گرفتن کمونیسم با کمونیسم کارگرى بنظرم موجھ است. 
اشاره اش  کمونیسم  ایران  جامعھ  چارچوب  در  الان  چون 
است.  کارگرى  کمونیسم  و  کارگرى  کمونیست  حزب  بھ 
نیست،  کارگر  راه  منظورشان  کمونیستھا  میگویند  وقتى 
منظورشان بچھ ھاى سابق رزمندگانى نیست، منظورشان 
چپھاى  میگویند  بخودشان  فلان  روزنامھ  در  کھ  کسانى 
است  کارگرى  کمونیست  حزب  منظورشان  نیست.  سابق 
و بطور روز افزونى دارد اینطور میشود. کمونیستھا را 
بکار  دوره  ھر  در  مشخص  عبارت  یک  عنوان  بھ  مردم 
الان  میبرد.  بکار  دوره اى  ھر  در  بورژوازى  میبرند، 
سلطنت طلبھا وقتى مى گویند کمونیستھا، بھ ھیچکس بھ 
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جز ما اشاره نمى کنند. ھیچکس جز ما منظورشان نیست. 
بھ آنھاى دیگر میگویند چپھا. بھ ما میگویند کمونیستھا. 
کھ  میرود  آلترناتیو  یک  عنوان  بھ  کمونیسم  نتیجھ  در 
بیشتر از این ھم حتى با پدیده کمونیسم کارگرى و حزب 
یک  بھ  اینکھ  از  بیشتر  بخورد،  گره  کارگرى  کمونیست 
چپ على العموم بگویند. کما اینکھ در انقلاب ٥۷ دیگر 
بھ حزب توده نمی گفتند کمونیستھا. بخاطر اینکھ چریک 
تعریف  فدائى  پیکار -  ترکیب  درجھ  یک  بھ  بعداً  و  فدائى 
کمونیسم شده بودند. اگر کسى را می گرفتند میبردند زندان 
مى گفتند توده اى ھستى یا کمونیست؟ کدامش؟ کمونیست 
بودن مقولھ مشخصى از نظر سیاسى میشود. ھمانطور کھ 
گفتم یک مورخ جنبش چپ میتواند بگوید اینھا شاخھ ھاى 
مسکو،  طرفدار  کمونیست  حزب  تروتسکیسم،  مختلف 
اوروکمونیست و غیره و اینھا جنبش کمونیستى اند. ولى 
کمونیسم فرانسھ در یک مقطع مشخص، ممکن است با 
حزب کمونیست فرانسھ تداعى شود. و کسى کھ میگوید 
کمونیستھا مى آیند سر کار، اتوماتیک باید منظورش این 
انتظار  کار،  سر  مى آید  فرانسھ  کمونیست  حزب  کھ  باشد 

ندارد کھ فلان گروه تروتسکیست ھم سر کار بیاید.

در  بخصوص  درجھ،  یک  بھ  دارد  من  بنظر  موقعیت  این 
سالھاى اخیر در ایران بوجود مى آید. کمونیسم را با حزب 
کمونیست کارگرى دارند تداعى میکنند. بھ یک معنى از 
نظر نظرى ھم حزب کمونیست کارگرى پرچمدار کمونیسم 
شده است. بھ عنوان یک اندیشھ، بھ عنوان یک آلترناتیو 
و بھ عنوان یک نوع جامعھ. بیرون ما کسى معتقد نیست 
این  جریانى  تبلیغات  در  آورد.  کمونیستى  جامعھ  باید  کھ 
نیست کھ باید جامعھ کمونیستى و یا سوسیالیستى آورد و 
خط کمونیسم کارگرى است کھ با آن تداعى میشود. اما آیا 
کمونیسم کارگرى کھ من میگویم در جامعیت کلمھ مترادف 
اینطور  من  نظر  بھ  کارگرى؟  کمونیست  حزب  با  است 
نیست. کمونیسم کارگرى کھ من بھ عنوان یک جنبش در 
بکار  غربى  راستھاى  مقابل  در  اسلامى ھا،   - ملى  مقابل 
میبرم، پدیده وسیعترى از حزب کمونیست کارگرى است. 
این  در  من  است.  وسیعترى  پدیده  ولى  است  خط  ھمین 
مجمع  جنبشھاى  و  کارگرى  شورایى  حرکات  کل  جنبش 
زیر  کھ  کارگرى  اعتراضى  جنبشھاى  و  کارگرى  عمومى 
چتر اپوزیسیون رفرمیست نمى روند را مى گنجانم. حتى 
زیاد  این  بداند.  آنارشیست  را  خودش  است  ممکن  طرف 
جامعھ،  سیاسى  صحنھ  نیست. مھم این است کھ در  مھم 
شعارھائى کھ این دو کمپ میدھند، جنبش کارگرى، جنبش 
خط  و  عملى،  رھبران  عمومى،  مجامع  جنبش  شورائى، 
را  انطباقشان  خودشان  میکنند  دنبال  جامعھ  در  کھ  مشى 
با کدام یک از احزاب سیاسى در اپوزیسیون پیدا می کنند. 
و  سندیکا  طرفدار  کارگران  مثلاً  کارگرى  جنبش  در  اگر 
حزب توده و اکثریت دست بالا پیدا بکنند، شما میتوانید 

کنار  است،  کھ توده ایستى  نگوید  حتى اگر  جنبش را  این 
آنھا قرار دھید. حال آنکھ نتوانید رابطھ فیزیکى - حزبى 
بگوئید اینھا  میتوانید  بین آنھا نشان دھید، با این وجود 
بنظر  بنابراین  ھستند.  اینھا  مال  و  سندیکائى اند  جنبش 
اى  کارگری  توده اى  اعتراضات  و  شورائى  جنبش  من، 
این  از  بخشى  نرود،  اسلامى  ملى -  رھبرى  چتر  زیر  کھ 
سازمانھا  محافل،  بعلاوه  است.  کارگرى  کمونیسم  جنبش 
با  کھ  شود  تشکیل  میتواند  زیادى  کوچک  گروھھاى  و 
کمونیست  حزب  بودن  محورى  و  بودن  قطب  وجودیکھ 
حزب  این  بھ  مختلفى  دلایل  بھ  میکند،  قبول  را  کارگرى 
مختلف  شھرھاى  در  ندارند،  تماس  بعضاً  نمى پیوندند. 
اختلافاتى  دارند،  معینى  فعالیت  حوزه  میشوند،  تشکیل 
پذیرند  نمى  صد  در  صد  را  حزب  نظرات  مى کنند،  حس 
و در نتیجھ مجموعھ اى از محافل و شبکھ ھاى چپى ھم 
می تواند وجود داشتھ باشد کھ معتقدند کھ باید حول حزب 
کمونیست کارگرى کار کنند و بھ عنوان گروه فشار روى 
حزب کمونیست کارگرى کار کنند، در مجموع توسط این 
حزب کمونیست کارگرى ھدایت شود. اینھا بخش عمومى 

جنبش کمونیسم کارگرى میتوانند باشند.

من می خواھم نقطھ قدرتھا و ضعفھاى این جنبش را ھم 
برشمارم. مال بقیھ را شمردم میخواھم چند فاکتورى کھ 
بھ اصطلاح نقاط قدرت و ضعف جنبش کمونیسم کارگرى 
است را برایتان برشمارم. بھ نظرم مھمترین نقطھ قدرت 
این جنبش این است کھ امیال و آرزوھاى نسلى کھ از آن 
شما  میکند.  نمایندگى  کاست  و  کم  بدون  را  کردم  صحبت 
با  آمریکا  و  کمونیستند  کمونیستھا  کھ  این  از  لحظھ  یک 
آنھا بد است و نمیگذارد بیایند سر کار صرف نظر کنید. 
فرض کنید اسم ما حزب نارنجى است. یا مثلاً ھر چیزى 
سرخ  حزب  ایران،  قرمز  حزب  ایران،  سبز  حزب  مانند 
ایران، حزب ایرانیان آزاد و غیره. آنوقت مقایسھ کنید این 
حزب را با تبلیغاتش، با جامعھ اى کھ میخواھد، کارھائى 
کھ براى آن جامعھ میکند و می بینید مردم خوانائى شان با 
کدام یک از این طیف احزاب است. میبینید سکولاریسمشان 
با این حزب است. اینھا سکولاریست ترند، آنھا نیستند. 
تنھا جریانى کھ میخواھد ریشھ دین را از آن مملکت بر 
بیندازد اینھا ھستند و این جزء آرمانھاى اصلى این نسل 
است. برابرى زن و مرد. لغو کار مزدى و جامعھ اى کھ در 
آن آدمھا از نظر اقتصادى برابر باشند. از طبقات کارگر 
دھانش  جلوى  را  میکرفون  اگر  کھ  کیست  زحمتکش  و 
بگیرى و بگوئى یک حزبى ھست کھ میگوید بیمھ بیکارى 
باید داد، مزد و قضیھ نان در آوردن را باید از بازار بیرون 
کشید و ھر کس برود کار کند و ھر چھ میخواھد مصرف 
کند (راھش این است، اینکھ حالا عملى شدنى است یا نھ 
کار نداریم) تو نظرت چیست؟ میگوید: آرزوى من است.
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کھ  حیف  ولى  میزنید  قشنگ  حرفھاى  شما  کھ  بحث  این 
عملى نیست، دارد میگوید ما حرف دل مردم را میزنیم ولى 
وگرنھ  نیست.  موجود  کردنش  پیاده  قدرت  بھ  باور  ھنوز 
ما حرف دلشان را داریم میزنیم. مدرنیسم، سکولاریسم، 
و  قید  بى  آزادى  تبعیض،  با  مبارزه  مرد،  و  زن  برابرى 
رفاه  و  اقتصادى  برابرى  مزدى،  کار  لغو  سیاسى،  شرط 
اجتماعى، وقتى اینھا را کنار ھم میگذاریم، ما داریم امیال 
کنند  کار  باید  کھ  را  مردم  صد  ۹۰ در  اساساً  و  نسل  این 
و زحمت بکشند تا زندگى بکنند را نمایندگى میکنیم. این 
نقطھ مثبت ماست. ھر کس دیگرى چیزى بر خلاف امیال 
طلبھا  سلطنت  بفروشد.  آنھا  بھ  میخواھد  کھ  دارد  مردم 
مى خواھند سلطنت را بھشان بفروشند و بعد بازار آزاد را 
ھم بھ آنھا بفروشند. و باید توضیح دھد و بگوید کھ من 
فردا شما را در بازار عرضھ و تقاضاى نیروى کار رھا 
میکنم. بگذارید من سر کار بیایم، از فردا باید بروید بازار 
کار و براى خودتان کار گیر بیاورید. در ضمن این آقا را 
مى بینید، ایشان قرار است کھ شاه بشوند. چیزھائى کھ باید 
اصرار کنند تا مردم قبول کنند، جزیى از آرمانھاى مردم 
نیست. کسى در آن مملکت صبح بیدار نمیشود و بگوید، 
کاش  و  داشتیم  شاه  یک  کاش  خوشى،  روزه  چھ  آخیش 
من در شھر دنبال کار میگشتم! (خنده حضار). این جزیى 
از آرزوھاى مردم نیست. باید این مجموعھ را بھ عنوان 
شرایط و ملزومات و بھ اصطلاح تلخى آن میوه خوب بھ 
قبول  را  شاه  این  بیا  حالا  شما  آقا  میگویند  بخورانند.  او 
کن در عوض ایشان آمریکا را می آورد و سرمایھ گذارى 
سعى  ما  عوض  در  کن  قبول  را  آزاد  بازار  شما  میشود. 
میکنیم بخشى را بصورت بیمھ بیکارى برایتان برگردانیم 
نیست.  اینطور  حزب  این  اما  نمیرید.  گرسنگى  از  کھ 
قلبشان  با  کھ  وقتى  را  مردم  واقعى  امیال  دارد  حزب  این 
محاسبات  حالا  اینکھ  میکند.  نمایندگى  میشود،  مصاحبھ 
دیگرى  بحث  میکند  وادارشان  چیزى  چھ  بھ  بعداًً  مردم 
است ولى اینکھ تھ دلشان اینھا را میخواھند تردیدى نباید 
کرد. بھ این میرسم کھ آیا اسم کمونیسم مزاحم این پروسھ 
بکنیم.  چکار  آن  با  باید  ما  و  است  مزاحم  چقدر  و  است 
وگرنھ اگر اسم ما حزب ایران بود، حزبى بود با مشخصات 
حزب کمونیست کارگرى اما اسمش حزب ایران بود، الان 
دنیا را برداشتھ بود. از این نظر کھ ھمھ میگفتند بلھ آقا 
ھمھ ھمین حرف را مى خواھیم بزنیم و حزب ایران راست 
میگوید. کسى نمیگفت شما سر کار نمى آئید. الان کمونیسم 
را بھ عنوان یک چیزى کھ کمونیست است و نمى تواند در 
و  روس  دوره  از  میشناسند.  کار  سر  بیاید  مملکت  این 
انگلیس نمی گذارند کمونیست سر کار بیاید و آمریکا قبول 
نمیکند و یا کجا پیاده شده است و غیره. اینھا حرفھائى 
است کھ وقتى میفھمند کمونیست ھستیم بھ ما میگویند. 
اگر بگوئیم ما لیبرال ھستیم ھمھ این سؤالھا کنار میروند 

و بعد باید بنشینند قضاوت کنند ببینند ما میخواھیم چکار 
کنیم.

و  اعاده  براى  نھ  و  است  اصلاحات  براى  نھ  جنبش  این 
بھ  منفورى  چیز  اصلاح  براى  است.  جالب  نکتھ  ھمین 
میدان نیامده کھ بخواھد چیزى را نگھدارد و براى اعاده 
چیزى کھ قبلاً مردم دور انداختھ اند ھم نیست. چیز تازه اى 
است و این بنظر من کاملاً براى مردم محسوس است. این 
سازمان  ھم  قدیمى اش،  سنتھاى  بخاطر  و  بالقوه  جنبش 
قوت  نقطھ  این  کند.  تأمین  را  رھبرى  میتواند  ھم  و  دارد 
ما بھ نسبت سلطنت طلبان و بھ نسبت راستھاى غربى و 
حتى خود ملى - اسلامى ھا است. ملى - اسلامى ھا خاتمى 
از  را  او  اگر  است  صحبتش  کھ  ھمانطور  ولى  دارند.  را 
دست بدھند ھمگى عزا خواھند گرفت. بدون خاتمى آنھا 
پانزده کلاس پائین تر برمیگردند. حزب کمونیست کارگرى 
کھ وسط این قضیھ است بھ نظر من این شانس را دارد کھ 
این جنبش را سازمان بدھد و رھبرى این جنبش را تأمین 
کند. وجود حزب کمونیست کارگرى کھ بعداً بھ آن میرسم 
یکى از سرمایھ ھاى این جنبش است. و کمونیسم کارگرى 
ممکن است در شاخھ ھاى اصلى و جدال اصلى سیاسى کھ 
درگیر میشود در ایران متشکل ترین و ھدایت شده ترینش 
نقشھ مندترینش  و  باشد  حسابکارترینش  و  خط  با  باشد. 
باشد، این نقطھ قوت جنبش کمونیستى در این دوره است. 
نکتھ بعد اینکھ ھر چھ این پروسھ انقلابى تر و سیر تحولات 
مردم  چھ  ھر  میشود.  بیشتر  ھم  ما  شانس  باشد  سریعتر 
بیشتر در فعالیت سیاسى شرکت کنند ما بھ نسبت بقیھ این 
نیروھا قویتر می شویم، بخت ما بازتر میشود. ھر چھ این 
پروسھ محدودتر باشد و مردم از صحنھ بیرون تر باشند، 
چارچوب  آن  در  بعداً  (من  است  زیادتر  دیگران  شانس 
ھم شانس خودمان را میگویم). ولى اگر پروسھ انقلابى 
شود، میلیتانت شود، اتحاد گسترده شود و مردم نخواھند 
بپذیرند، بھ ھمان درجھ کھ محیط سیاسى رادیکالیزه شود، 
بھ ھمان درجھ ھم ما شانس بیشترى براى سر کار آمدن 
خواھیم داشت تا نسبت بھ کسانى کھ از حضور مردم در 
صحنھ و از رادیکالیزه شدن خواستھ ھا و شعارھاى مردم 
فرض  اینکھ  بخاطر  ماست.  مثبت  نقطھ  این  نمیکند.  نفع 
من این است کھ این پروسھ رادیکالیزه میشود، مردم وارد 
صحنھ میشوند و یک جنبش وسیع تر از این در راه است.

افق  انقلابى  پروسھ  این  من  بنظر  کھ  است  این  بعد  نکتھ 
ما را ھمھ گیرتر میکند. ھر چھ اوضاع رادیکالیزه شود 
تئورى رادیکال برد بیشترى پیدا میکند، برنامھ رادیکال 
دل  در  بیشتر  رادیکال  رھبران  میکند.  پیدا  بیشترى  برد 
اعترضات  گسترش  با  ما  نتیجھ  در  میگیرند.  جاى  مردم 
سمت  بھ  کھ  ببینیم  اینطور  و اگر روند را  میشویم.  چفت 
گسترش اعتراضات میرود، میتوانیم فرض کنیم کھ تناسب 
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قوا بھ نفع کمونیسم کارگرى می چرخد. در دو شرایط بھ 
نظر من شانس سر کار آمدن ما بیشتر از بقیھ است: یکى 
شرایط  در  دیگرى  و  انتخابات،  و  دمکراتیک  شرایط  در 
انقلابى. در ھر دو شرایط ما سر کار می آئیم. در ھر دوى 
اینھا کمونیسم کارگرى سر کار می آید. من فرض اینکھ ما 
اول باید حضور داشتھ باشیم تا سر کار بیائیم را بعداً بحث 
میکنم. فرض کنیم این نیرو توانستھ است خودش را بھ 
صحنھ انتخاباتى آزاد در یک کشورى کھ جمھورى اسلامى 
نیست، برساند. در یک پروسھ انتخاباتى دمکراتیک، اگر 
بنا باشد یک چنین پروسھ اى در ایران پا بگیرد، ما سر کار 
میآئیم. حزب کمونیست کارگرى بنظر من بالاترین راى را 
بین مردمى کھ آزادانھ بھ پاى صندوقھاى راى رفتھ باشند، 
را  شانس  این  نمیکنم  فکر  طلب  سلطنت  میآورد.  بدست 
داشتھ باشد. اشتباه است اگر فکر کنیم کھ انتخابات بھ نفع 
انتخابات  میشود.  تمام  ما  نفع  بھ  انقلاب  فقط  و  آنھاست 
است  خاطر  ھمین  بھ  دقیقاً  و  میشود.  تمام  ما  نفع  بھ  ھم 
مجبورشان  مگر  نمیروند،  انتخابات  پاى  میکنم  فکر  کھ 
کنیم. پروسھ اى کھ برویم مجلس آزادى برگزار کنیم و در 
حوزه مختلف کاندید معرفى کنیم و راى مردم را بشماریم، 
حزب کمونیست کارگرى بھ عنوان بزرگترین حزب کشور 
وارد مجلس میشود. ممکن است اکثریت نباشد ولى اگر 
تبلیغاتى  فرجھ  ماه  سھ  با  آزاد  انتخابات  یک  در  بگذارند 
این  در  میشود.  کشور  سیاسى  حزب  بزرگترین  کند،  کار 
رابطھ میتوانیم بحث کنیم. بھ ھر حال بھ نظر من پروسھ 
انتخاباتى ما را سر کار میاورد. بھ خاطر واقعیتى کھ آن 
آن  منتقد  انتخاباتى،  پروسھ  میگذارد  سر  پشت  جامعھ 
کمونیسم  نوع  بھ  راجع  من  میآورد.  کار  سر  را  وضعیت 
مان بعدا حرف میزنم کھ این نوع کمونیسم با کمونیسمھاى 
با  ما  کھ  رابطھ اى  اینکھ  اضافھ  بھ  دارد.  فرقى  چھ  دیگر 
مردم داریم، بر خلاف سنت تاکنونى چپ، رابطھ اى خیلى 
روشن و شفاف و قابل فھم است. ما داریم راجع بھ نوع 
کمونیسم جدیدى حرف میزنیم. انقلاب ھم ما را بھ نظرم 
سر کار می آورد. یعنى ھم پروسھ دمکراتیک و ھم پروسھ 
انقلابى شانس و قدرت ما را بیشتر میکند. اما شانس ما 
زیرزمینى،  روندھاى  و  تبانى  گرایانھ،  توطئھ  پروسھ  در 
کودتا و روندھاى کودتا و ضد کودتا از ھمھ کمتر است. 
سلسلھ  یک  با  اسلامى  جمھورى  حکومت  باشد  بنا  اگر 
را  خودمان  ھمچنان  ما  شود،  عوض  کودتا  ضد  و  کودتا 
در اپوزیسیون خواھیم یافت. ولى اگر بنا باشد مردم وارد 
صحنھ شوند و انقلاب کنند، شانس ما زیاد است. اگر بنا 
است.  زیاد  ما  شانس  گیرد  صورت  انتخاباتى  جایى  باشد 
بھ این ھم میرسم کھ پس فرداى انتخابات، کودتا دوباره 
بیائیم  کار  سر  انتخابات  با  اگر  ما  یعنى  میشود.  شروع 
باید فکر این را بکنیم کھ فردا کودتا می کنند. بھ آن الان 
اینکھ  شانس  انتخابات  پروسھ  خود  در  ولى  نمیپردازم 

کمونیستھا را سر کار بیاورد از ھمھ بیشتر است.

جنبھ ھاى منفى فعالیتمان، یعنى جنبھ ھاى منفى فعالیت 
این خط سوم، یعنى جنبش کمونیسم کارگرى چیست؟

 -بھ نظرم کمبود منابع یکى از مشکلات اصلى اش است. 
دو جریان دیگر کھ اسم بردم یکى شان منابع دولت را در 
اختیار دارد و کار میکند، دیگرى ھم منابع باقى دولت ھا 
را دارد و کارش را میکند. در نتیجھ ما می مانیم و منابعى 
کھ این جنبش باید بسازد. کمبود منابع یکى از مھمترین 

موانع است.

 -نبود حمایت بین المللى. الان ھر دو آن جریانات در سطح 
جھانى طرفداران قوى دارند. حزب کمونیست کارگرى و 
نزدیک  وقتیکھ  تا  و  مقطع  این  در  ایران،  در  کمونیسم 
قدرت سیاسى باشیم، بھ نظر من آن حمایت بین المللى را 

در ھیچ سطحى نخواھد داشت کھ آنھاى دیگر دارند.

 -خصومت غرب با ما. خصومت غرب با کمونیسم کارگرى 
را  ورق  میتواند  کھ  است  فاکتورھائى  مھمترین  از  یکى 
وارد  ما  با  غرب  واقعاً  کھ  معنا  این  بھ  فقط  نھ  برگرداند. 
عمل شود، بھ این معنى کھ غرب این تصویر را بدھد کھ 
حکومت کمونیستى در آن کشور را نمی پذیرم و مردم در 
خانھ شان بنشینند، چرتکھ بیندازند، بگویند غرب نمیپذیرد 
مگر دیوانھ ایم برویم پشت حزبى کھ اگر بیاید سر کار، اول 
از ھمھ چیز موشک کروز میخورد وسط پارک ساعى؟! 
چرا این کار را بکنیم؟ چرا ما بیائیم کشور را وارد خصومت 
با آمریکا بکنیم؟ بگذار راى بدھیم بھ آمریکائى ھا و بیایند 
قال قضیھ را بکنند. در نتیجھ خصومت غرب با ما و نھ 
فقط خود خصومت، بلکھ دادن تصویر خصومت غرب با 
ما و تبدیل شدن این کھ غرب اینھا را نمی پذیرد بھ بخشى 
از خود آگاھى مردم و محاسبات مردم، یک مانع اساسى 
خودش،  پاى  با  کسى  است.  کارگرى  کمونیسم  راه  سر 
خودش را وارد مخمصھ اى بھ این بزرگى نمیکند. میگوید: 
«بچھ ھا میبخشید ولى من دارم میروم راى بدھم بھ آن آقا 
نشان  ما  بھ  را  این  بنظرم  شوروى  است.  گفتھ  غرب  کھ 
میدیاى  ھجوم  مورد  ما  داد.  نشان  روسیھ  تحولات  داد، 
غربى قرار میگیریم و بشدت تحریف میشویم. یعنى باید 
حملھ  یک  با  ایران  در  کمونیستى  جنبش  کھ  کنیم  فرض 
وحشیانھ و کثیف از طرف میدیاى بورژوائى غربى روبرو 
میشود، سى ان ان، بى بى سى، با دروغھاى شاخدارى 
کھ میگویند. دیروز گاردین مقالھ اى نوشتھ بود کھ آیا لنین 
بالاخره یک آدم مشنگ بود یا یک آدم مستبد؟ شق دیگرى 
بین این دو تا نیست! یا یک آدم مشنگ بوده یا مستبد! یا 
دیوانھ بوده یا مستبد! از این دو حالت خارج نیست! این 
کھ رھبر یک انقلاب کارگرى بوده کھ آزادى آورده و بھ 
کھ  کسى  داده،  استقلال  خودشان  دست  بغل  فنلاند  ھمان 
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مستعمرات روسیھ را بخشیده، حقوق زن در آن مملکت 
را بالا برده و کارگر نوعى ایمنى اقتصادى بھ دست آورده، 
مسألھ شان نیست. اینکھ این آدمى کھ بھ قول اینھا مشنگ 
تمام  از  کتابھایش  فقط  دیوانھ،  آدم  این  اینھا  بقول  بوده، 
کتابھاى سران بورژوائى غربى بیشتر بوده و خود اینھا 
روز خودش گفتھ اند کھ کمیساریاى بلشویکھاى در قدرت 
دارند،  نوشتھ  خودشان  بین  دانشگاه  کتابخانھ  اندازه  بھ 
یا  بوده،  دیوانھ  یا  لنین  میگویند  الان  نیست.  مسألھ شان 
خل بوده و یا مستبد! لنین بیچاره مستبد ھم نبوده است. 
تصمیمى  ھیچ  اختیار  و  اجازه  بود  کار  سر  لنین  وقتى  تا 
تنھائى با لنین نبود. پنج سال، ده سال بعد از مرگ لنین 
تازه شوروى شروع کرد بھ استبدادى شدن. این تصویرى 
است کھ میدیاى غرب میدھد. با ما بدتر از این می کنند. 
میدیاى  تصویر  در  را  کاسترو  چھ  میکنند!  کوبا  با  ببینید 
غرب ببینید: «دیکتاتور کوبا، کاسترو امروز افزود ...»! 
خوب دیکتاتور کوبا بھ کاسترو چھ مربوط است. او ھم مثل 
ھر جاى دیگر دنیا انتخاب شده و دارد کارش را میکند. 
چرا گزارشت را درست تھیھ نمیکنى؟ این کارى است کھ 
با ما ممکن است بکنند. بھ احتمال قوى میدیاى غربى بھ 
جان این جنبش میافتد و این براى ما مانع مھمى است. 
مسألھ پروپاگاند جنگ سردى علیھ کمونیسم بطور کلى، 
کمونیستھا  پاى  بھ  چین  و  شوروى  تجربھ  گذاشتن  یعنى 
و منفى بافى راجع بھ سوسیالیسم، از موانع کار این خط 

است.

 -یکى از مشکلات مھم کار کمونیسم کارگرى روحیھ اى 
کھ  کسانى  «جونیوریسم».  میگویم  آن  بھ  من  کھ  است 
خودشان را بھ عنوان شریک کوچکتر جامعھ قبول کرده 
اند و تصورى از این ندارند کھ جامعھ میتواند بدست آنھا 
بگردد. بھ نظر من کمونیسم، بخصوص در کشورى مثل 
پاى  و  نشده  اپوزیسیون  اصلى  خط  ھیچوقت  کھ  ایران 
گروه  عنوان  بھ  خودش  بھ  کھ  کرده  عادت  نبوده،  قدرت 
فشار نگاه کند. گروه فشار براى پرچم حق و حقیقت کھ 
بھ دستت بگیرى و بروى جلو تا با تیر بزنند و بر زمین 
سیاستمدار  عده  یک  اینکھ  تصویر  خود  از  چپ  بیفتى. 
جنبش  یک  اینکھ  ندارد،  را  ھستند  جامعھ  بالاى  سطح 
اجتماعى زنده است کھ میخواھد قدرت را بگیرد، جامعھ 
و  دھد،  سازمان  را  پرورش  و  آموزش  کند،  اداره  را 
اقتصاد را سازمان دھد. فکر میکند چپ موظف است کھ 
بھ کسان دیگر فشار بیاورد تا این کار را بکنند. و این خرد 
دیدن خود و کوچک دیدن خود، بھ نظر من شاید مھمترین 
شود.  قدرت  کسب  راه  سد  است  ممکن  کھ  است  عاملى 
حفظ  براى  چھ  قدرت،  کسب  فراخوان  براى  چھ  نظرم  بھ 
قدرت، اولین مشکل از داخل خود این صف بیرون مى آید. 
قدرت  براى  خیز  چرا  نکنیم،  را  کار  این  می گویند  اینکھ 
میتوانیم  آیا  بگیریم؟  را  قدرت  میتوانیم  آیا  برداشتھ ایم؟ 

حفظ کنیم؟ آیا قرار نیست «طبقھ» اینکار را بکند و غیره. 
ھمھ اینھا بھانھ است. طرف شنا بلد نیست، ھزار و یک 
دلیل میآورد کھ من امروز نمیخواھم بروم داخل آب (خنده 
حضار). مایو  اش را نیاورده، سرما خورده، وقتش نیست، 
نمیخواھد از دیگران جلو بزند و آبروى ھمھ را ببرد! و 

غیره. بھ ھر دلیلى وارد این قضیھ نمیشود.

وقتى مسألھ را بررسى میکنى مى بینى کھ پشتش تئورى 
«شوراھا» باید قدرت را بگیرند، کھ در روسیھ نگرفتند، 
بلکھ بلشویکھا قدرت را گرفتند، «طبقھ» باید انقلاب کند 
و نھ حزب (فرمولبندى ما ھم نمیگوید حزب باید انقلاب 
کند)، خوابیده است. ولى فرمولبندیى کھ میگوید نرو بھ 
سمت قدرت، ترس از استخر سیاسى این جنبش جونیور 
را در جامعھ نشان میدھد. اینکاره نیست. وگرنھ شما سھ 
تا مدیر کل وزارت فرھنگ را بگذارید کنار ھم و با آنھا 
دست  آنھا  بھ  قدرت  کسب  احساس  فورى  بسازید،  حزب 
میدھد. فکر میکنند فوراً باید وزیر شوند. فوراً برنامھ شان 
را براى جامعھ میدھند. این خرد دیدن خود و این تعلق بھ 
حاشیھ جامعھ، «مارژینال» بودن تاریخى چپ در ایران، 
من  نظر  بھ  آورده،  خودش  با  کھ  روانشناسى  و  ذھنیت 
چپ  اگر  میکنم  فکر  من  است.  موانع  بزرگترین  از  یکى 
شکست بخورد روى این مسلھ شکست میخورد نھ روى 
ھیچکدام آنھاى دیگر کھ گفتم. روى این کھ نمیرود نقشش 
دوم  است.  خط  این  مشکل  مھمترین  این  و  دھد  انجام  را 
نجات  را  جھان  میخواھد  ندارد،  را  مشکل  این  خردادى 
دھد! طرف راه خانھ اش را نمى تواند پیدا کند، میخواھد 
میگویم!  جدى  حضار).  (خنده  بکند.  تمدنھا  دیالوگ 
نزن!  حرف  مطبوعات  بھ  راجع  دیگر  تو  گفتھ اند  او  بھ 
با  بود  قرار  میکند.  چکار  نمیداند  کھ  است  ماه  پنج  الان 
بیاورد.  عقل  سر  را  سورس  جرج  برود  تمدنھا  دیالوگ 
بیل گیتز را راھنمائى کند و بھ آمریکا بگوید کھ سیستم 
و  دارد  نمى  بر  دست  کردنش  ادعا  از  نیست!  خوب  شما 
کسى ھم بھ ریشش نمیخندد. اما من و شما کھ میگوئیم 
کمونیستھا قدرت را بگیرند، از ھزار سوراخ در می آیند 
بزرگ  خود  چھ  تخیلاتى،  چھ  بلانکیستھا،  کنید:  نگاه  کھ 
کھ  حالى  در  میکنند.  من  من  دارند  ھمھ اش  ھائى،  بینى 
کسى با دیالوگ تمدنھاى خاتمى کھ تا دیروز مسئول یک 
کتابخانھ مذھبى بوده مشکلى ندارد. آقاى خاتمى میتواند 
مملکتى  اختیار  نمیتوانید  شما  ولى  بکند  تمدنھا  دیالوگ 
مقطع  آن  در  احتمالاً  و  شده اى  بزرگ  آن  در  خودت  کھ 
صدھزار نفر از نخبگان آن جامعھ را سازمان داده اى را 
حزب  در  کھ  آدمھا  ھمین  کھ  نمى کنند  فکر  باشید.  داشتھ 
کمونیست کارگرى و در جنبش کمونیستى اند، اگر در یک 
شرایط آزاد در یک آگھى شغلى شرکت کنند، توانائى شان 
براى اداره جامعھ از این وزرا و وکلا بیشتر خواھد بود. 
اول اینھا را سرکوب کرده اند تا بتوانند حکومت کنند. و 
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بھ  این  کند.  قبول  را  این  نیست  حاضر  جنبش  این  خود 
نظر من فشار گناه پسااستالینى است. استالین آمده کارى 
کرده، احساس گناھى با کمک آمریکا و چپھا خلق کرده اند 
کھ بیچاره از ترس نمیتواند راه برود. خوب استالین بھ ما 
چھ؟ مگر من ھیتلر را بھ حساب آقاى بنى صدر گذاشتھ ام، 
میگذارى؟ (مقایسھ شان  من  حساب  بھ  را  استالین  تو  کھ 
اصلاً مع الفارق است.) تو ھیتلر را داشتى این ھم استالین 
را دارد. کسى کھ در ۸۰ کشور دنیا کودتا کرده کھ دیگر 
از این حرفھا نباید بزند. کسى کھ بمب اتمى بر سر مردم 
میاندازد و بچھ ھاى مدرسھ را در ھیروشیما و ناکازاکى 
میکشد کھ نباید بحث استالین را بھ میان بکشد. فوقش من 
یک  یقھ  نرفتھ  حالا  تا  ھیچکس  ولى  ھستم.  شما  مثل  ھم 
حزب ناسیونالیست را بگیرد و بگوید کھ شما استبداد بھ 
قبول  را  پلورالیسم  شما  کھ  معلوم  کجا  از  یا  و  میکنید  پا 
نگاه  بِر  و  بِر  ھم  چپ  و  میکنند  را  کار  این  چپ  با  کنید. 
میکند. خود ما بھ عنوان اولین حزب سیاسى چپ در ایران 
کرده ایم،  قدرت  ادعاى  دورادور  کرده،  قدرت  ادعاى  کھ 
را  فشارھا  و  اھانتھا  بیشترین  و  گرفتھ  قرار  حملھ  آماج 
متحمل شده ایم. متحمل شده ایم براى اینکھ جرئت کرده ایم 
غیره.  و  حزب  و  دولت  رابطھ  از  بزنیم.  حرف  دولت  از 
اینھا ھمھ بھ نظر من آن احساس اکونومیسم منشویکى و 
احساس گناه پسااستالینى است کھ خمیره چپ را تشکیل 
داده و اگر کمونیسم کارگرى بخواھد بھ قدرت برسد قبل از 
ھر چیز باید خودش بخواھد بھ قدرت برسد. این بھ نظرم 

مھمترین مانع است.

نیافتھ  توسعھ  نسبتاً  جنبش  دیگر،  ضعف  دیگر،   -نکتھ 
کمونیسم  است.  بزرگى  خیلى  ضعف  این  است.  کارگرى 
میخواھد در کشورى بھ قدرت برسد کھ جنبش کارگرى اش 
اشکال حتى مقدماتى از تشکل و اعتراض اجتماعى را بھ 
دست نداده است. اگر شما بروید آمریکاى لاتین مى بینید 
کھ رھبران کارگرى رھبران شناختھ شده ھستند در سطح 
شھردار شھر و وکیل مجلس. رھبر فلان سندیکاى کارگرى 
و اتحادیھ کارگرى یک آدم سرشناس جامعھ است. در ایران 
تیغھ  را  دیوارمان  آوردیم  «کارگر  تصویر  ھمان  کارگر 
بکشد»، است. کارگرى کھ آوردند یک کار بھ او میدھند و 
او ھم انجام میدھد و مزد میگیرد. کارگر ھنوز نتوانستھ 
در جامعھ ایران بھ عنوان یکى از پاھاى بحث اقتصادى، 
پاى بحث سیاسى، پاى بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با 
نمایندگانش و شخصیتھایش و سازمانھایش حضور بھم 
برساند. آمریکاى لاتین ھمیشھ اینطور بوده است. حزب 
چپ بھ اتحادیھ ھاى کارگرى نزدیک میشود، رھبرانشان 
چپ  حزب  بھ  کھ  میگذارند  قرار  و  میزنند  حرف  ھم  با 
ایران  بیایند. در  سرکار  آنھا  کھ  کنند  کمک  و  بدھند  راى 
صنفى  مبارزه  ساختارھاى  است.  اتمیزه  و  منفرد  کارگر 
در  بدھد.  سازمان  نتوانستھ  را  دفاعى  مبارزه  و  نداشتھ 

نتیجھ یک حفره بزرگ پشت سر کمونیستھا بجا میگذارد. 
میروى جلو براى اینکھ یک حرکت اساسى بکنى، می بینى 
طرفش  از  لااقل  یا  و  نامش  بھ  دارد  حرکت  کھ  طبقھ اى 
استحکامى  چھ  با  نیست  معلوم  خودش  میگیرد،  صورت 
صحنھ.  در  میآیند  کوتاھى  دوره  براى  است.  صحنھ  در 
معلمین، دانشجویان، زنان بھ طور کلى ممکن است یک 
جنبش طولانى مدت اعتراضى سیاسى داشتھ باشند و یا 
روشنفکران و ادبا بخصوص. ولى کارگر این بخت و آزادى 
عمل را ندارد کھ دو سال، سھ سال در قلمرو سیاسى پرسھ 
ھم  ماه  سھ  در  پروسھ  این  تھ  و  سر  باید  بالاخره  بزند. 
بیاید. بیرون این سھ ماه ما کارگران را بھ صورت نیروى 
زنده فعال حامى این خط نداریم. آن سھ ماه داریم، آن سھ 
ماه قیام و شورش و شوراھاى خودبخودى و اتحادیھ و 
مجامع عمومى اى کھ کارگران دارند مشت گره میکنند و 
تا  میکنند را ھمھ ما دیده ایم و آن ھست، ولى  سخنرانى 
آن سھ ماه مانده بھ کسب قدرت، و در غیاب یک جنبش 
اعتراض کارگرى شکل یافتھ کھ آگاھانھ از این چپھا دفاع 
در  اتحادیھ اى  جنبش  بکند؟  میتواند  چکار  خط  این  کند، 
انگلستان مشکل ندارد کھ بگوید طرفدار چھ حزبى است. 
میگوید. میگوید ملت بروید بھ حزب کمونیست یا بھ حزب 
لیبر اینجا راى بدھید. اولین خاصیتى کھ جنبش کارگرى 
است  این  گرفتھ  اختناق  تاثیر  تحت  نشین  حاشیھ  چپ  از 
اگر  حتى  نتیجھ  در  کند.  وانمود  غیرسیاسى  را  خود  کھ 
بھ  و  ذخیره  نیروى  بھ  سرعت  آن  بھ  بیاید  ھم  صحنھ  بھ 
اصطلاح بھ یکى از ارکان این جنبش کھ میخواھد قدرت 

را بگیرد تبدیل نمیشود.

بنظر من نقاط مثبتى کھ بخصوص الان باید روى آن مکث 
کرد دو رکن اساسى در جامعھ است.

 -یکى مسألھ سکولاریسم است. بھ نظر من ھر جریانى 
کھ بھ جاى جمھورى اسلامى سر کار بیاید باید یک جریان 
سکولاریست باشد. باید ضد دین باشد. و حتى بھ نظر من 
سکولاریسم کافى نیست، باید ضد دین باشد. با یک موج 
برگشت علیھ مذھب روبرو ھستیم کھ ھر چھ جلوتر برود، 
وسیعتر میشود. چون فردا آخوند را میگیرند و میگویند 
این آقا را میبینید، ۱۸ نفر را با دست خودش کشتھ است. 
دھات  در  کھ  تتمھ اى  آن  از  نفر  چند  ببینید  باید  وقت  آن 
یک جائى نماز میخوانند، نمازشان را کنار میگذارند. این 
بھ  دارد  پروسھ  این  نمیرود.  پیش  اسلام  نفع  بھ  پروسھ 
ضرر اسلام پیش میرود. جنبشى کھ ضد مذھب باشد یک 
نگاه  کھ  الان  و  سیاسى  قدرت  در  لاى  گذاشتھ  را  پایش 
میکنید میبینید فقط کمونیسم کارگرى، کمونیسم رادیکال 
شده  اعلام  بصورت  و  علناً  و  آشکارا  کھ  است  کارگرى 

خودش را علیھ مذھب تعریف کرده است.
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 -مسألھ بعدى زنان ھستند. نصف جامعھ است و نھ فقط 
جامعھ  دیگر  نصف  از  بلکھ  ھستند،  جامعھ  نصف  زنان 
یک  نتیجھ  در  است.  برابرى  طرفدار  زیادشان  بخش  ھم 
پلاتفرم مھم کمونیستھا کھ ممکن است مردم با آن بیایند 
خیلى  میتواند  میشود،  کھ  انقلابى  چون  است.  زن  مسألھ 
تو  بھ  معنى  این  بھ  میتواند  عظیم  اکثریت  باشد.  زنانھ 
راى بدھد و با تو باشد. اکثریت عظیم ھمین طورى با تو 
ھستند. چون زن ھستند، با تو ھستند. در نتیجھ کمونیسم 
دو  زن  مسألھ  و  مذھب  مسألھ  سر  من  نظر  بھ  کارگرى 
پشتوانھ در آن جامعھ دارد کھ ھیچکدام از جنبشھاى دیگر 
از  دفاع  و  گرى اش  مذھبى  ضد  نیستند.  برخوردار  آن  از 
اینھا  تبعات  غیره  و  سکولاریسم  مدرنیسم،  زنان.  حقوق 
ضد  شود،  ترجمھ  چیزى  در  حزبى  مدرنیسم  اگر  است. 
حقوق  از  دفاعش  گرى اش،  دینى  ضد  گرى اش،  اسلامى 
زنان، و خلاصى اخلاقى براى جوانان است. جنبشى است 
در  باید  ایرانى  جوان  یک  کھ  فرھنگى  با  مثال  براى  کھ 
میخواھند  کھ  آدمى  میلیونھا  خواست  با  کند،  زندگى  آن 
بیایند در صحنھ جامعھ و زندگى شان را تجربھ کنند، کاملا 

خوانایى دارد.

کمونیسم  جنبش  منفى  و  مثبت  نقاط  من  نظر  بھ  اینھا 
فکر  اگر  است  اشتباه  است.  بزنگاھى  چنین  در  کارگرى 
کنیم کھ این جنبشھا میآیند و نقاط مثبت و منفى را در یک 
تابلو میگذارند و مردم انتخاب میکنند. طبعاً اینطور نیست. 
باید شرایط تبدیل شود بھ شرایطى کھ قدرت دست بھ دست 
ھاى  مشخصھ  بین  مردم  شد  اینطور  شرایط  وقتى  بشود. 
عمومى ترى انتخاب میکنند. بھ نظرم مردم اساساً در یک 
چنین تحولى، بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند، 
نھ فقط مردمى کھ باید یکى از اینھا را قبول کنند، بلکھ 
مردمى ھم کھ باید بھ میدان بروند باید بین چپ و راست 
یکى را انتخاب کنند. یا میروید در صف راستھا یا در صف 

چپھا میایستید.

تحولات  یا  انقلاب  یک  مثل  سیاسى  بزنگاه  یک  در 
این چنینى، اینطور نیست کھ ۸۲ حزب داریم کھ نمیدانیم 
کدامش را انتخاب کنیم. چنین حالتى پیش نمی آید. تصمیم 
میگیرى کھ: چپى ھستم، جمھوریخواھم، طرفدار عدالت 
غرب  و  آمریکا  طرفدار  اینطرف.  میروم  اجتماعى ام، 
در  البتھ  آنطرف.  میروم  سابق،  وضع  باد  زنده  ھستم، 
کل،  در  ولى  دارد  وجود  ھم  دیگرى  انتخابھای  جزئیات 
صورت  چپ  بنام  پیروزى  این  کھ  مى گیرد  تصمیم  جامعھ 

بگیرد یا بنام راست.

در انقلاب ٥۷ این اتفاق افتاد. تا قبل از تظاھرات تاسوعا و 
عاشورا بھ نظر میآمد کھ مردم دارند در ایران یک انتخاب 
چپ میکنند. بھ نظر میآمد کھ مردم دارند چپ را بمیدان 

میکنند.  تظاھرات  دارند  چپ  شعارھاى  زیر  و  میکشند 
گاوبندى  با  بعد  و  میکنند.  اعتراض  چپ  شعارھاى  زیر 
انتقالى  سیستم  حکومت،  سران  و  آمریکا  و  اسلامیون 
تعریف میشود. روز عاشورا کسانى کھ در خیابان بودند 
سران  فحش  با  شاه!»  بر  شعار «مرگ  شد.  چھ  میدانند 
تظاھرات روبرو میشد. میگفتى «مرگ بر شاه!»، میگفتند 
آن ساواکى را بگیرید. علیھ شعار «مرگ بر شاه!» روز 
معلوم  میشد.  سمپاشى  ساواک  شعار  عنوان  بھ  عاشورا 
داشت  راست  ھژمونى  اند.  گرفتھ  را  تصمیمشان  کھ  بود 
اعمال  عاشورا  تاسوعا  مقطع  از  اعتراضى  جنبش  روى 
میشد، از مقطعى کھ خمینى بھ مسلمانھا پیغام میدھد کھ 
میگذارند  را  چپ  نتیجھ  در  کنید.  جدا  چپھا  از  را  صفتان 
کھ بھ آن شلیک شود و چپ دیگر جرات نمیکند با شعار 
خودش بھ خیابان بیاید. با شعار «الله اکبر» باید بھ خیابان 
بیائید. وقتى کھ معلوم شد کھ آن رژیم را دارند می اندازند و 
راست مذھبى تنھا انتخابى است کھ مردم دارند، مردم ھم 
پشت آنھا رفتند. این دفعھ ھم ھمینطور است. مسألھ این 
است کھ اگر چپ خودش را بھ عنوان انتخاب عرضھ کرده 
باشد، مردم بین چپ و راست یکى را انتخاب میکنند. چپ 
بطور کلى و راست بطور کلى. و اگر اینطور کھ من گفتم 
پرچمدارش و چھره شاخص چپ کمونیسم کارگرى باشد 
دیگرى،  جریان  و  دمکراسى  سوسیال  ایسم،  توده  نھ  و 
آن وقت این انتخابى است بین کمونیسم کارگرى و باقى 

جریانات. بھ نظر من بھ ھمین سادگى است.

با  را  مردم  و  خانھ ھا  در  می رویم  کھ  نیست  این  بحث 
مانیفست  و  مارکس  برومر  ھجدھم  و  آلمانى  ایدئولوژى 
مردم  راه  این  از  نیست  قرار  مى کنیم.  آشنا  کمونیست 
یک  رھبر  دنبال  مردم  کنند.  انتخاب  را  کارگرى  کمونیسم 
صحنھ  در  نیروھاى  میگردند،  اجتماعى   - سیاسى  تحول 
یا  بروند  راست  با  کھ  میگیرند  تصمیم  و  میکنند  نگاه  را 
با چپ. و اگر با چپ رفتند با آن چپى میروند کھ ھژمونى 
سازمانى  ھژمونى  دارد،  فکرى  ھژمونى  دارد،  سیاسى 
دارد و کسى کھ در آن مقطع چپ را بھ نام خودش کرده 
است. اسمش دیگر مھم نیست، با آن میروند. چریک فدائى 
سیانور میگذاشت زیر زبانش و حرفھاى نامفھوم میگفت 
و با رژیم شاه وارد جنگ شده بود. وقتى مردم رفتند یک 
کار سیاسى تشکیلاتى کردند کھ ربطى بھ چریکیسم نداشت 
و شاه را انداختند، رفتند چریک را آوردند گذاشتن آنجا و 
دورش جمع شدند. گفتند: زنده باد چریک فدائى، درود بر 
فدایى! خود فدائى نمیتوانست باور کند کھ این اتفاق دارد 
برایش میافتد. ھیچکس ھم از این عده کتابھاى جزنى و 
پویان و احمد زاده را نخوانده بود. ولى فدائى سمبل «ما 
مسلمان نیستیم» شده بود: آقا جان اینھایى کھ اینجا جمع 
دوست  و  نمیخواھند  ھم  آخوند  نیستند،  مسلمان  اند  شده 
ندارند بھ جمھورى اسلامى راى بدھند. در نتیجھ در یک 
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بحث  میتواند  اینگونھ،  انتخاب و در یک دوراھى  فضاى 
کمونیسم  جنبش  و  کارگرى  کمونیست  حزب  براى  قدرت 
کارگرى مطرح باشد. نھ در یک پروسھ ارشادى کھ در آن 
مردم مطمئن بشوند کھ بلھ برنامھ اینھا را خوانده ایم و از 

ھمھ بھتر است.

ھمانطور کھ گفتم در یک پروسھ بھ اصطلاح تدریجى کھ 
در آن انتخابات مطرح باشد و یا در یک پروسھ انقلابى 
کمونیست  حزب  مدت  طولانى  نظامى  جنگ  یک  در  یا  و 
برسد.  قدرت  بھ  میتواند  کارگرى  کمونیسم  یا  و  کارگرى 
میگذارد.  کمونیسم  جلوى  جامعھ  کھ  است  راھى  سھ  این 
بیرون اینھا یعنى ضربات کوتاه مدت نظامى و بھ اصطلاح 
اسلامى  حکومت  میتواند  بالا  از  سیاسى  قدرت  انتقالھاى 
را عوض کند و بدھد دست جناحھاى دیگرى در راست و 
این  کند.  پیدا  تخفیف  میتواند  بحران  این  نظرم  بھ  آنوقت 
سال  ده  براى  میتواند  حتى  بورژوازى  حکومتى  بحران 
حل بشود. در آن صورت کمونیسم کارگرى تبدیل میشود 
بھ یک نیروى قدرتمند اپوزیسیون در جامعھ. ولى قدرت 
قابل  انقلابى  و  انتخاباتى  دمکراتیک،  طرق  بھ  سیاسى 
تصرف است. اگر پروسھ بھ طرق کودتائى و بدون دخالت 
مردم طى شود، بھ نظر من کمونیسم کارگرى شانس قدرت 

گرفتن ندارد.

* * *

و  سرنگونى  و  تحولات  این  ماحصل  کنیم  فرض  حال 
این  کنیم  فرض  و  بود  جامعھ  در  چپ  انتخاب  یک  غیره 
کھ  کنیم  فرض  و  کارگرى  کمونیسم  در  شد  سمبلیزه  چپ 
کمونیسم کارگرى قدرت را تشکیل داد و قدرت را گرفت، 
سؤالى کھ مطرح میشود این است کھ آیا میشود در قدرت 
ماند؟ فکر کنم این پیچیده ترین مسألھ است. آیا میشود در 
قدرت ماند؟ چون خود پروسھ اى کھ قدرت را بگیریم ھنوز 
ساده تر از در قدرت ماندن است. ماندن در قدرت ھم من 
صحبت بیست سال را نمیکنم، صحبت از پنج سال است. 
دوش  روى  کھ  کارگرى  کمونیست  حزب  این  میشود  آیا 
مردم بھ قدرت رسیده در قدرت بماند یا نھ؟ اولاً اینھا در 
انتخابات تقلب خواھند کرد ولى فرض کنیم علیرغم این، 
حزب بھ قدرت برسد. ثانیاً ممکن است بخواھند کودتا کنند 
و ممکن است سعى کنند کشور را بھ یک جنگ خارجى 
بکشانند. ممکن است سعى کنند کشور را با تروریسم بى 
ثبات کنند. ممکن است کشور را بخواھند با تحریم اقتصادى 
و محاصره اقتصادى بى ثبات کنند. ممکن است کشور را 
را  صحبتش  کھ  فدرالیسم  بحث  ھمان  طریق  از  بخواھند 
فایق  مشکلات  این  بھ  می توانیم  آیا  کنند.  متلاشى  کردیم 
آئیم؟ آیا کمونیسم کارگرى علیرغم ھمھ این مسائل میتواند 
چنگ  بھ  سیاسى  مناسب  شرایط  یک  در  کھ  را  قدرتى 

آورده، نگھدارد؟ جوابى کھ من میدھم بھ فرض شرایطى 
مثبت است. یعنى من فکر میکنم با توجھ بھ اوضاع بین 
را  قدرت  میتواند  داخلى  مشخصات  بھ  توجھ  با  و  المللى 
نگھدارد. خود پروسھ کسب قدرتش بھ اندازه کافى سخت 
است و فرض کردم و پیچیدگیھاى خودش را دارد کھ بعدا 
بھ آن میرسم. ولى حفظ قدرت و قرار گرفتن در موقعیتى 
جامعھ  مسائل  میخواھد  کھ  شود  تشکیل  دولتى  واقعاً  کھ 
را حل و فصل کند، ساختار سیاسى و فرھنگى جامعھ را 
عوض کند، بھ نظر من در این دوره مشخص در ایران در 
حیطھ اختیار کمونیسم کارگرى ھست. بخاطر ھمین ھم من 
اول بحث گفتم کھ این نسخھ را براى کشور کره نمیپیچم. 
نمى دانم کمونیسم کره اصلاً شانس دارد کارى بکند یا نھ؟ 
من دارم راجع بھ یک شرایط ویژه تاریخى و منحصر بھ 
کارگرى  کمونیسم  کھ  میزنم  حرف  ایران  در  تاریخى  فرد 
میتواند قدرت را بگیرد و میتواند نگھدارد، بھ شرط اینکھ 

یک سلسلھ پروسھ ھائى را طى کند.

 -اولین مسالھ اى کھ بھ نظر من مھم است این است کھ 
این کمونیسم نوع قدیم نیست. بھ نظرم کمونیسم نوع قدیم 
در این پروسھ اگر ھم قدرت را میتوانست بدست بیاورد، 
کارگرى  کمونیسم  مشخصات  میگرفتند.  دستش  از  فوراً 
معاصر در ایران طورى است کھ بتواند این کار را بکند. 
اولاً یک سنت اروپاى غربى است. مھمترین سرمایھ حزب 
است.  غربى  حزب  یک  کھ  است  این  کارگرى  کمونیست 
ھایش  ریشھ  کھ  است  حزبى  کنم.  معنى  را  این  بگذارید 
این  است.  غربى  اروپاى  مدنیت  و  فرھنگ  و  اندیشھ  در 
حزب اسلامى - ملى یک عده از جوامع شرقى نیست کھ 
خودى  دولت  میخواھند  و  کرده  علم  قد  امپریالیسم  علیھ 
فرھنگ  این  نیست.  چینى  ناسیونالیسم  این  کنند.  درست 
و  آلمانى  صنعتى  کارگر  حزب  این  نیست.  جائى  بومى 
انگلیسى است کھ رھبرانش را بیرون داده و آن فرھنگ 
شناختھ  ھم  را  مثبتش  نقاط  و  کرده  ھضم  را  کاپیتالیستى 
غرب  با  ھم  نژادى  و  مدنى  و  فرھنگى  خصومت  در  و 
نیست. این اولین سرمایھ این جریان است. یعنى در ایران 
با پیروزى حزب کمونیست کارگرى، مدنیت غربى پیروز 
میشود. من نمیخواھم ھیچ توھمى نسبت بھ مدنیت غربى 
قاضى  را  کلاھش  کھ  کس  ھر  ولى  بدھم  بدست  تاکنونى 
بھتر  نزدن  حرف  اجازه  از  زدن  حرف  اجازه  میداند  کند 
کار  در  و  بخواند  را  خودش  نماز  برود  کلیسا  اگر  است. 
مردم فضولى نکند بھتر است. یا اگر زن و مرد آزاد باشند 
مرد  یا  و  کنند  برقرار  میخواھند  ھم  با  مناسباتى  ھر  کھ 
داریم  جامعھ  در  الان  کھ  چھ  ھر  و  زن  با  زن  و  مرد  با 
مى بینیم، بھتر است از اینکھ با چماق بر سر مردم بزنند. 
نقدش  کس  ھر  کھ  بدھند  اجازه  اگر  کھ  میبینیم  داریم  ما 
را بھ جامعھ بگوید بھتر است و اینھا ھمھ دستاوردھاى 
مدنیت غربى است. جامعھ شرقى از این چیزھا از خودش 
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بیرون نداده است. حیف! کاش داده بود! ولى نداده است. 
بھ ما مربوط نیست. بالاخره نداده است و الان حزبى کھ 
را  پایش  بیاورد  را  سیاسى  آزادمنشى  آن  برود  میخواھد 
با  خویشاوندى  این  و  است.  گذاشتھ  غربى  مدنیت  روى 
را  ما  رابطھ  سطحى  ترین  عمیق  در  من  نظر  بھ  غرب 
حیطھ  در  را  کارھائى  و  میکند.  تعیین  دوره  آن  جھان  با 
اختیارات حزب کمونیست کارگرى قرار میدھد کھ چینى ھا 
آمدند،  کار  سر  چپھا  آن  در  کھ  متفرقھ اى  کشورھاى  و 
کند  باز  را  کشور  در  کھ  اینست  آن  و  بکنند  نمیتوانستند 
بھ روى غرب و خودش را در امتداد مدنیت غربى و نقد 
غربى بھ جھان، با یک جھان نگرى غربى مطرح کند و در 
نتیجھ منھاى اختلاف سیاسى روزمره با دولتھاى غربى 
کھ ممکن است پیش بیاید و یا پیش نیاید، بھ یک صلح 
عمیقترى با مردم اروپاى غربى و امریکا برسد. شرایطى 
کھ ھیچ کشورى در خاورمیانھ ندارد و نمیتواند ھم داشتھ 
باشد. این امکان وجود دارد کھ پیروزى کمونیسم کارگرى 
در ایران حتى بھ صورت پیروزى مدنیت غربى، در غرب 
تصویر شود. براى چھ؟ براى اینکھ حزبى سر کار میآید 
کھ ھمان روز اول برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، 
آزادى بى قید و شرط سیاسى، آزادى فعالیت رسانھ ھاى 
جمعى، آزادى مطبوعات، آزادى انتخابات و آزادى تشکیل 
آن  از  فراتر  است  سھل  کھ  بشر  حقوق  بیانیھ  و  احزاب 
بھ  و  بیاورید.  تشریف  میگوید  ھم  بعد  میکند.  اعلام  را، 
کھ  فاصلھ اى  ھمان  در  میکند،  عبور  آنجا  از  کھ  کس  ھر 
آنجا ھست میگوید بیائید بھ ھر چھ میخواھید راى دھید. 
افغانیھا را جزء مردم آن کشور میداند و بھ آنھاى دیگر 
ھم میگوید اگر بھ شما ھجوم آوردند شما ھم بلند شوید 
میآید  نظر  بھ  کھ  میشود  ایجاد  کشورى  یک  اینجا.  بیایید 
انسان  کھ  میزند  حرف  ارزشھائى  سلسلھ  یک  از  دارد 
غربى و آزادیخواه با آن خوانائى حس میکند. فکر نمیکند 
کھ اینھا رفتھ اند فلسفھ عرفانى شرق را احیاء کرده اند. یا 
رفتھ اند و دوباره باستان شناسى کرده اند و مثلاً فھمیده اند 
مزدک و مانى این حرفھا را زده اند. یا میخواھند عکس 
انوشیروان دادگر را از این بھ بعد روى پولشان چاپ کنند 
(خنده حضار). میگویند اینھا بھ نیوتن احترام میگذارند، 
احترام  غربى  لیبرالیسم  بھ  میگذارند،  احترام  داروین  بھ 
میگذارند، بھ مارکس و انگلس احترام میگذارند، بھ جنبش 
کارگرى این کشور احترام میگذارند، بھ ھنر آوانگارد، بھ 
کشورى  تنھا  میگذارند.  احترام  پیشرو  اخلاقى  ارزشھاى 
در خاورمیانھ میشود کھ کسى مزاحم آزادى جنسى کس 
دیگرى نیست. اولین کسانى کھ ممکن است جمع شوند و 
مدافع  سازمانھاى  ھستند.  زنھا  کنند،  دفاع  دولت  این  از 
بخشھاى اقلیت در این کشورھا ھستند. کشورى است کھ 
کارى  مردم  جنسى  تمایلات  با  و  نیست  نژادپرست  مطلقا 
اگر  تصویر  این  بزنند.  را  حرفشان  آزادند  ھمھ  و  ندارد 

منتقل شود بھترین ابزارى است براى اینکھ جلوى توطئھ 
بر علیھ چنین حکومتى گرفتھ شود. نھ فقط این، بلکھ خود 
این مدنیت آنقدر با شکوه است کھ از فردا مردم میگویند 
کھ درست شد. اگر شما بیائید این منشور را اعلام کنید، 
مردم  شوراندن  و  داخل  در  حکومت  علیھ  کردن  توطئھ 
در  ما  آخر  میگویند  میشود.  مشکل  شدت  بھ  آن،  علیھ 
ھمینھا  تازه  کنیم؟  شرکت  حکومتى  چھ  علیھ  تظاھرات 
دیروز ھمھ زندانیھا را آزاد کردند. مجازات اعدام را لغو 
را  مرد  و  زن  کردند.  اعلام  را  مطبوعات  آزادى  کردند. 
برابر اعلام کردند. حقوق مدنى کودک را اعلام کردند و 
گفتند ھر کس ھر نوع موسیقى میخواھد، بسازد و گوش 
کند. چرا من بیایم بر علیھ اینھا تظاھرات کنم؟ چى دارید 
این  اگر  بتوانیم،  ما  اگر  من  نظر  بھ  جان؟  آقا  میگوئید 
جنبش بتواند، بھ عنوان پیروزى یک فرھنگ بالاترى بھ 
توطئھ علیھش سخت است، منزوى  قدرت برسد، آنوقت 
کردنش سخت است، محاصره کردنش سخت است. ممکن 
است فلان ژنرال آمریکائى بھ دنبال خط جنگ سردى اش 
ھر کارى بخواھد بکند ولى توده مردم آن کشور میگویند 
کھ این یک جامعھ باز است و میتوانى بروى و ببینى چھ 
کرده  قایم  دیوار  پشت  کھ  نیست  عجیبى  چیز  است.  خبر 
باشند و یک پرده رویش کشیده باشند کھ میگوئى دارند 
دولتى  اطلاعات  کردن  مخفى  قانون  آنجا  میکنند.  توطئھ 
ندارند، ما داریم. تو نمیتوانى اسرار دولتى را اینجا بگوئى 
ولى آنجا میگویند. میتوانى در جلسھ مجلس شرکت کنى و 
جلسھ ھیات وزیرانش را تلویزیون نشان میدھد. چى دارید 
میگوئید؟ ھمھ این رسانھ ھاى خبرى آنجا دفتر دارند و 
حرفشان را میزنند. بھ این حکومت دسترسى ھست. این 
اینکھ  و  حکومت  آزاداندیشى  و  غربیگرى  اصطلاح  بھ 
این پیروزى جناح چپ اروپاست، پیروزى چپ اروپاست 
و  اروپا  چپ  پیروزى  میکند،  پیدا  تحقق  ایران  در  کھ 
میکند،  پیدا  تحقق  ایران  در  کھ  اروپاست  انقلابیگرى 
میبینیم  ما  کھ  اینجاست  من  نظر  بھ  است.  گارانتى  اولین 
جدالھاى دو دھھ بر سر اینکھ کمونیسم چیست، میتواند 
نتیجھ سیاسى ملموس داشتھ باشد. با خط «راه درخشان» 
بحث  با  ایستاد.  و  گرفت  و  کرد  انقلاب  ایران  نمیشود در 
کومھ لھ، «پیشمرگھ ی کومھ لھ وک پولان» ھم نمیشود. 
نمیشود.  غیروابستھ ھم  مستقل و  سرمایھ دارى  بحث  با 
با بحث بورژوازى ملى - مستقل نمیشود. با بحث جنبش 
ملى - اسلامى نمیشود. اگر شما کشورى درست کنید کھ 
بین  دادگاه  تحویل  من  اینجا  بیاید  اگر  تروریست  بگوئید 
المللى اش میدھم و یا خودم جلوى روى ھمھ محاکمھ اش 
نتیجھ  میشود. در  راحت  بابت  این  خیال غرب از  میکنم، 

حملھ کردن بھ آن کشور خیلى سخت تر است.

خاطرات  شود  باعث  است  ممکن  اسم «کمونیسم»   -این 
جنگ سردى در دل یک عده اى زنده شود ولى سؤالى کھ 
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ھست این است کھ چقدر جامعھ غربى از این دولت بالفعل 
احساس خطر میکند؟ بھ نظر من طبقھ حاکمھ اش احساس 
خطر میکند ولى یک خطر مبھم و دراز مدت. ولى توده 
اھالى خوششان میآید و ممکن است این را بھ عنوان یک 
خاورمیانھ کھ میتواند شروع صلح در  حرکت پیشرو در 

جھان و صلح خاورمیانھ باشد، در آغوش بگیرند.

 -نکتھ بعدى بھ نظر من قدرت بسیج مردم است. ضامنى کھ 
این جنبش دارد، این است کھ مردم را در صحنھ نگھدارد. 
راجع بھ این دیگر بیشتر از این نباید صحبت کرد. نیروى 
اصلى چنین کشورى از نظر سیاسى و اقتصادى و نظامى، 

مردم ھستند.

در  را  خودشان  مردم  من  نظر  بھ  اینکھ  دیگر   -نکتھ 
را  کسى  چھ  میشود.  تشکیل  شوراھا  می بینند.  حکومت 
در  کھ  ھستند  ایران  مردم  این  کنید.  ملامت  میخواھید 
میکنند.  حکومت  و  میگیرند  تصمیم  دارند  شوراھایشان 
حضور  بر  مبتنى  نظامى  چنین  یک  حکومتى  ساختار 
و  حالات  تمام  در  گیرى  تصمیم  پروسھ  در  ھمھ  مستقیم 
لحظات جامعھ است. ھمانطور کھ گفتم این یک جامعھ باز 

و یک جامعھ مترقى است.

بھ اینھا باید چند نکتھ را اضافھ کرد، دو نکتھ لااقل.

 -یکى اینکھ چنین حکومتى باید یک دیپلماسى فوق العاده 
منعطف و عاقلانھ اى داشتھ باشد. بھ نظر من نباید قصد 
جنگ و صدور چیزھاى این چنینى را بھ ھیچ جا بکند. باید 
اطمینان خاطر بدھد کھ ما با کسى سر دعوا نداریم. یک 
کشورى باشد کھ میتواند با شما کنار بیاید. شما فاشیست 
ھستید؟ بارک الله، خوش بحالت! ما میخواھیم اینجا کار 
دیگرى بکنیم. بھ نظر من نباید دعوت بھ مخاصمھ بکند. 
منطقھ  کشورھاى  و  غرب  با  خصومت  پاى  اصلاً  نباید 
برود. راھش این است کھ یک دیپلماسى منعطفى داشتھ 
اندازه  بھ  منطقھ  در  را  خودش  بتواند  اینکھ  براى  باشد 
ائتلاف  و  نفس  بھ  اعتماد  آن  کھ  وقتى  تا  کند  حفظ  کافى 
اگر  راستش  بگیرد.  شکل  او  از  دفاع  در  المللى  بین 
رویش  ایران  در  را  کمونیستى  تجربھ  کھ  بشود  شرایطى 
خون بپاشند، حملھ کنند، سھ ماه جنگ کنند و پنج شھر 
بھ  بکنند،  اقتصادى  تحریم  بیندازند،  بمب  کنند،  نابود  را 
نظرم این انقلاب شکست میخورد. شکست میخورد بھ این 
اولش  سال  بیست  ولى  شود  پیروز  نھایتاً  شاید  کھ  معنى 
و  مشقات  سلسلھ  یک  دچار  کرده  انقلاب  کھ  نسلى  باز 
ھزار  عروج  مبناى  دقیقاً  مشقات  این  و  میشود  بدبختیھا 
و یک جور ناسیونالیسم و بورژوائى گرى در فاز بعدى 
این جنبش میشود. در نتیجھ باید تلاش کرد کھ خون بھ 
این جنبش نپاشند، فقر بھ این جنبش نپاشند، و واقعاً سر 
کار آمدن کمونیسم کارگرى مساوى باشد با آزادى فوراً، 

رفاه فوراً. «آزادى فوراًً» بھ نظر میآید خیلى سخت نیست. 
میگوئى ھمھ آزادند. از خودت شک ندارى و فکر میکنى 
کھ شوراھا از این حکومت دفاع میکنند. ولى «رفاه فوراً» 

باید مقدارى بحث کنیم. چگونھ رفاه فورا؟ً

 -نکتھ دوم بھ نظر من باید این واقعیت باشد کھ ما باید 
جامعھ ایران را از ھم اکنون دو حوزه اى تعریف کنیم. ما 
باید فرض کنیم مردم ایران در دو حوزه جغرافیائى مختلف 
زندگى میکنند. عده اى داخل خاک ایران و عده اى بیرون 
آن. و ما باید ھر دو حوزه را ببریم. این انقلاب باید در ھر 
دو حوزه بھ پیروزى برسد. ما یک عده کنتراى ایرانى کھ 
بروند در فلوریدا بنشینند و مرتب اذیت کنند، مرتب پول 
خرج کنند کھ جمھورى سوسیالیستى را بیندازند، نھ فقط 
نمیخواھیم بلکھ میخواھیم صف مردم دو سھ میلیونى کھ 
خود  با  نیز  را  برگردد  ایران  بھ  نیست  مجبور  بھیچوجھ 
داشتھ باشیم. اینطور نیست کھ اگر دمکراسى بشود ھمھ 
بر میگردند. میگوید دمکراسى شده، خوبھ، ولى من شغلم 
اینجا بھتر از آنجاست. بر نمیگردند. در نتیجھ یک حوزه 
قوى جامعھ ایرانى الاصل وجود دارد کھ بھ نظر من جنبش 
جبھھ  پشت  یک  بھ  کند  تبدیلش  باید  کارگرى  کمونیستى 
عظیم در اروپاى غربى کھ از او دفاع میکند. طورى کھ 
فکر کنند نمیشود با آن کشور بدرفتارى کرد براى اینکھ 
و  بھ ھر در  و  میلیون طرفدار دارد  سھ  کشورھا  این  در 
آنجا  را  خودشان  سوسیالیستى  کشور  کھ  میزنند  پیکرى 
نظرم  بھ  است.  افتخارشان  باعث  کشور  آن  و  کنند.  حفظ 
این  بھ  محفوظ  خودش  جاى  بھ  گربھ  نقشھ  و  عکس  آن 
نقشھ جھان فکر کنید و این میلیونھا و صدھا ھزار آدمى 
کھ ھستند، و باید اینھا را برد. بھ نظرم اشتباه است این 
ایران  کھ  است  قدیمى  نسل  و  کشورى  داخل  تصورھاى 
آنجاست، فقط از آنجا میشود حرف زد، آنجا میشود کار 
کرد. ھمھ جا بھ نظر من باید کار کرد و بھ نظرم کسى کھ 
ایران را برده باشد و خارج را نبرده باشد وضع دشوارى 
دارد. باید بتوانى از حالا بخصوص فرض کنى کھ فعالیت 
در عرصھ بین المللى کاریست بھ اعتبار خودش. فعالیت 
دوره تبعید نیست. در نتیجھ جنبشى کھ بخواھد در ایران 
پیروز شود باید ھمین الان فضاى ایرانى بیرون از ایران 

را برده باشد. تبدیل کرده باشد بھ پشت جبھھ خودش.

 -نکتھ بعد ھمبستگى بین المللى و افکار عمومى است. 
کار با جنبشھاى کارگرى، کار با جنبشھاى سوسیالیستى 
و کار با افکار عمومى. اینھا نیرو میخواھد. و براى ھمین 
ھم من بھ آن نیروى اول تکیھ کردم. جنبشھاى کارگرى و 
سوسیالیستى صدایشان خیلى بھ جائى نمیرسد. براى آزاد 
موقعیتى  در  اینھا  ولى  خوبند  غیره  و  زندانى  یک  کردن 
واقعیت  بگیرند.  درست  را  خودشان  مزد  حتى  کھ  نیستند 
است. در دنیاى غرب جنبش کارگرى در موقعیت آشفتھ اى 
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بسر میبرد. و فکر میکنم ما راجع بھ یکى دو سال آینده 
غرب  کارگرى  جنبش  کھ  تصور  این  میزنیم.  حرف  داریم 
میاید و دفاع جانانھ اى از چنین دولتى میکند خیلى منطقى 
بیاوریم.  میدان  بھ  را  دفاع  این  کنیم  سعى  ما  باید  نیست. 
کمونیسم کارگرى باید بتواند این نیرو را جذب کند. ولى 
زیادى  نیروى  کار  این  کھ  کند  فرض  باید  من  نظر  بھ 
اینجا  پس  سوسیالیسم،  آنجا  نیست.  اتوماتیک  میبرد. 
این  کھ  باشد  یادمان  نیست.  اینطور  میکند.  دفاع  کارگر 
صادر  را  بیکارى  دارد  دوست  و  است  اتحادیھ اى  جنبش 
کند و اشتغال را براى خودش نگھدارد، مثل آلمان و غیره 
غیره. این یک جنبش اتحادیھ اى است با افق و آرمانھاى 
خودش. در تحلیل نھائى پشت دولت خودش میرود. ولى 
افکار عمومى بھ معنى وسیعتر کلمھ بھ نظر من قابل فتح 

کردن است. میشود افکار عمومى را برد.

بتوانیم،  ما  اینکھ  براى  است:  این  بحثھا  این  مجموعھ 
رھبر  عنوان  بھ  را  خودش  بتواند،  کارگرى  کمونیسم 
اعتراضات مردم جا بیندازد، بطوریکھ پیروزى اعتراضات 
این  باشد،  کارگرى  کمونیسم  توسط  دولت  تشکیل  مردم 

مسیرى کھ گفتم را باید طى کند.

من اشاره اى بکنم بھ بحث قدیمى، قدیمى بھ این معنى کھ 
شش ھفت ماھى است کھ در حزب کمونیست کارگرى مطرح 
شده است، بحثى تحت نام جنبش سلبى یا جنبش اثباتى. کھ 
معلوم میشود دو طرف دارد کھ من طرفدار سلبى اش ھستم. 
خطوط کل بحث این است: ببینید مردم رھبرى سیاسى شان 
را بر حسب مطالعھ شرح حالش انتخاب نمى کنند. بروند 
یک جائى بنشینند، ببینند گروھھاى مختلف چھ میگویند 
و یکى شان را براى رھبرى انتخاب کنند. مردم انتخابھاى 
سیاسى مھمى میکنند. انقلاب یک حرکت سلبى است. در 
انجمن مارکس در بحث کاپیتال حتى راجع بھ سوسیالیسم 
از مارکس برایتان خواندم کھ کمونیسم جنبشى است براى 
الحال  فى  اثباتى  الگوى  ھیچ  خودش  موجود.  وضع  نفى 
خصوصى  مالکیت  بر  مبتنى  موجود  وضع  چون  ندارد. 
مالکیت  لغو  بر  مبتنى  کمونیسم،  تعریف،  بھ  بنا  است، 
است  امروز  ھاى  داده  معنى،  این  بھ  است.  خصوصى 
اثباتى  طرح  نھ  میکنید،  کار  چھ  میگوید فردا  شما  بھ  کھ 
در  ترش  روزمره  معنى  بھ  این  فردا.  بھ  راجع  خودتان 
مورد جنبش سیاسى ھم صدق میکند. مردم میخواھند از 
رھبرى  یک  دنبال  شوند،  خلاص  اسلامى  جمھورى  شر 
را  تاریخى اش  صلاحیت  و  لیاقت  اعتبار،  کھ  میگردند 
انداختن  پروسھ  کھ  باشد  خوشایند  آنقدر  و  باشد  داشتھ 
جمھورى اسلامى را تحت آن پرچم انجام بدھند. این یک 
پروسھ است. انقلاب سلبى است. رھبرى اثباتى است. ولى 
صلاحیت  باید  شما  سلبى.  جنبش  یک  در  اثباتى  رھبرى 
یک جنبش را برسمیت بشناسید و آن این است کھ میتواند 

بگیرد، خوب است بگیرد و میتواند نگھدارد. اگر این را 
مردم  ببینند،  اجتماعى   - سیاسى  حرکت  یکى  ناصیھ  در 
بھ عنوان رھبرى قبولش میکنند. و دیگر از آنجا بھ بعد 
گفتھ اند «آرى» را ھم  جریان  چون «نھ» را ھمراه این 
ھمراھش میگویند. یعنى اگر بگوئید ما جریانى ھستیم کھ 
برابرى زن و مرد را آوردیم، مدلى کھ تو براى برابرى زن 
و مرد بعداً پیشنھاد میکنى بطور عادى برایشان قابل قبول 
ببیند  میایستد  میرود  کار،  سر  آورده  را  رھبریش  است. 
طرح چیست و میرود پیاده اش میکند. در نتیجھ مدل اثباتى 
بحث از نظر تقویمى بر میگردد بھ بعد از «نھ»، کھ ھر 
کسى باید داشتھ باشد. ولى بحث انتخاب شدن یک حزب 
بھ رھبرى یک جنبش اجتماعى و قرار گرفتنش درصدر 
جنبش اجتماعى، این است کھ ثابت کند رھبر لایقى براى 
امیال توده ھاست. رھبر لایقى براى پیاده کردن و بھ ثمر 

رساندن پروسھ اى است کھ شروع شده است.

مستقل از برنامھ ما، بدون تبلیغات ما، مردم و این نسل، 
در  رھبرى  یک  دنبال  نمیخواھند،  را  اسلامى  جمھورى 
درون بافت سیاسى جامعھ میگردند کھ لیاقت و صلاحیت 
سیاسى، معنوى، بینشى، سازمانى، برنامھ اى آن را داشتھ 
باشد کھ این جنبش را بھ پیروزى برساند. این صلاحیت 
نیست.  جامعھ  در  کردن  پیاده  براى  مدل  سرى  یک  فقط 
این  بھ  مردم  دسترسى  یعنى  حضور.  یعنى  صلاحیت  این 
حزب. یعنى دیدن این حزب در جوانب مختلف جامعھ. یعنى 
دیدنش بھ عنوان حزبى کھ میتواند اصولى تصمیم بگیرد 
پدیده  یک  عنوان  بھ  دیدنش  و  بگیرد.  عاقلانھ  تصمیم  و 
اجتماعى  رھبرى  بھ  شدن  تبدیل  ملزومات  اینھا  بزرگ. 
است. سیاست بھ اصطلاح مسابقھ ھوش یا ملکھ زیبائى 
نیست کھ ایشان دور کمرش اینقدر است،  شایستھ  دختر 
میخورد  قیافھ اش  بھ  ھم  تاج  آن  و  است  اینقدر  سوادش 
انتخابى  این  نیست.  اینطور  میکنیم.  انتخاب  را  این  پس 
است بر مبناى اینکھ طرف میتواند آن را بھ ثمر برساند یا 
نھ. فکر میکنم اپورتونیستھا وقتى امکان گرایى را وسط 
میکنند.  استفاده  خاصیت  ھمین  از  دارند  دقیقاً  میآروند 

مردم میخواھند یکى یک کارى را صورت دھد.

اینھا با این فرمول میآیند کھ کل آن کھ ممکن نیست باید 
جزئى باشد و ما میتوانیم جزئا ترتیبات اصلاحات را بدھیم. 
با  را  مردم  کنیم.  ایجاد  شما  زندگى  در  تفاوتى  میتوانیم 
خودشان میبرند. اول با فرض اینکھ کل اش ممکن نیست 
و بعد با این کھ من در دولتم، پارتى دارم، بالایم و میبینید 
دنبال  را  مردم  کنم،  اصلاح  میتوانم  و  حکومتم  خود  از 
خودشان میکشند. این بھ خاطر ھمان واقعیت است کھ ما 
میخواھیم روى وجھ دیگرش استوار شویم و آن این است 
رھبرى  توانائى  و  لیاقت  و  صلاحیت  میخواھند  مردم  کھ 
کردن جنبش شان را در یک جریانى ببینند. فقط با خواندن 
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باید  نمیآید.  دست  بھ  این  روزنامھ اش  دیدن  و  برنامھ اش 
حضور و دسترسى عمیق سیاسى و عملى براى آن بخش 

از مردم در جامعھ داشتھ باشد.

من پاسخم بھ این ترتیب بھ این بحث کھ آیا در این تحولات 
کمونیسم میتواند قدرت را بگیرد، یک آرى مشروط است. 
بھ شرط اینکھ مجموعھ وسیعى از شرایط تأمین شود و 
شانس  یک  ایران  کمونیسم  شود،  فراھم  شرطھائى  پیش 
دارد کھ قدرت را بگیرد و بھ اصطلاح الگوى جامعھ را 
تعیین کند و شکل بدھد. بھ نظر من میتواند قدرت را بگیرد 
و این ملزومات بھ نیروى آگاه حزب بستگى پیدا میکند. 
ھستیم  عضوش  ما  خیلى از  کھ  کارگرى  کمونیست  حزب 
میکند.  کار  ھمین  براى  و  است  شده  تشکیل  ھمین  براى 
اگر اندیشھ مارکسیستى یک کلمھ بگذارد جلویت میگوید 
پراتیک کن! تو کھ میدانى باید بروى آنجا برو دیگر. بھ ھر 
حال میرسى یا نمیرسى. کسى بھ خاطر اینکھ ممکن است 
نرسد تا بھ حال از رفتن منصرف نشده است. در نتیجھ این 
مسیر را باید طى کرد و بھ نظرم یکى از سرمایھ ھاى این 
کمونیست  حزب  است.  کارگرى  کمونیست  حزب  پروسھ 
کارگرى یک پدیده اى است کھ در طول بیست سال با نقد 
سیاسى، با نقد تئوریکى، با گذشتن از مراحل عملى بسیار 
متنوع و پیچیده و گذرگاھھاى خیلى دردناکى، تبدیل شده 
بھ یک جریانى کھ مشخصاتى کھ من گفتم را میتواند از 
خودش بروز بدھد. دفاع بدون قید و شرط از زن در یک 
جامعھ اسلامى کھ حتى سازمان آزادیخواھش حاضر نیست 
بھ این راحتى حرفش را بزند، ساده نیست. صحبت کردن 
جامعھ  فورى  ھدف  عنوان  بھ  خصوصى  مالکیت  لغو  از 
نیست.  آسان  قدرت  کسب  از  کردن  صحبت  نیست.  ساده 

اینھا بحثھائى است کھ شده است.

باعث  چھ  اینکھ  تاریخ  بھ  کھ  باشد  علاقمند  کسى  اگر 
میشود کھ من اینجا این حرفھا را بزنم، پى ببرد، باید برود 
کوھى از ادبیات را بخواند. از بحث «دولت در دوره ھاى 
بحثھاى  تا  ملى»  بورژوازى  بحث «اسطوره  تا  انقلابى» 
سازماندھى کارگرى، تا بحث شوروى این حزب را. و ھمھ 
سیاسى  مختلف  قلمروھاى  در  کھ  مبارزاتی  ھمھ  و  اینھا 
کرده است، رسیده بھ جایى کھ یک صف چندھزار نفرى 
آدم است. این صف بھ نظر میاید در خودش دارد این را 
میبیند کھ این نقش را بازى کند. بھ نظر من این بزرگترین 
سرمایھ این پروسھ است. وگرنھ من اصلاً دورش را قلم 
وجود  کار  سر  بیاید  میخواھد  کھ  چپى  وقتى  میگرفتم. 
نداشتھ باشد، چپى کھ میتواند بیاید سرکار ھم وجود ندارد. 
در نتیجھ چپى کھ میخواھد بیاید سر کار، بھ نظرم از یک 
حداقل از ملزومات بر خوردار شده است، الان وجود دارد. 
یک کار ھرکولى میبرد کھ آن دیگر بیرون از بحث امروز 
ماست. من فقط میخواستم بگویم این امکان وجود دارد و 

کمونیسم میتواند سر کار بیاید.

یکى دو نکتھ فرعى را اشاره کنم:

من  نظر  بھ  اقتصاد.  مسألھ  و  قدرت  در  ما  بقاء   -مسالھ 
میتوانیم بعداً در فرصتھاى دیگر بحث کنیم ولى اگر فرض 
با  حاضرند  و  نمیاندازند  کروز  بمب  ما  علیھ  بر  کھ  کنیم 
حاضرند  نمی کنند،  اقتصادى  محاصره  و  کنند  تجارت  ما 
بگذارند ما از بازار تکنولوژى بخریم، حاضرند بگذارند 
ما جامعھ و اقتصاد خودمان را سازمان بدھیم بدون این 
کھ توطئھ نظامى علیھ ما بکنند، اگر فرض کنیم کھ ثبات 
این حکومت زیر سؤال نیست، بھ نظر من سازماندھى یک 
جامعھ مرفھ تر با ھمین امکانات موجود فوراً ممکن است. 

فوراً ممکن است بھ دو دلیل:

یکى اینکھ نیروى انسانى آزاد میشود؛ بھ نظرم آدمیزاد 
آزاد و خوشبخت در ھمان مقدار وقت سابق بھتر ایجاد و 
خلق و تولید میکند. ابتکار میزند، دل میدھد، تمرکز بخرج 
میدھد، دل میسوزاند. یعنى بھ نظر من رشد اقتصادى یک 
کھ  جامعھ اى  خوشبخت،  فوراً  خوشبخت،  و  آزاد  جامعھ 
خاطر  بھ  اول  درجھ  در  است  قائل  احترام  خودش  براى 
آدمھایش است نھ اینکھ پول ھست یا پول نیست. یک عده 
زیادى آدم میریزند مسکن میسازند، مدرسھ را نو سازى 
میکنند، کارخانھ ھا را باز سازى میکنند، سازمانھاى جدید 
خلق میکنند، انرژى شان را میریزند و دل میدھند بھ کار، 
الان  کھ  میآورد  بدست  عظیم  انسانى  نیروى  یک  جامعھ 
ندارد. یک عده آدم افسرده، ناراحت، محروم کھ میدانند 
دارند براى نیروى بیگانھ کار میکنند و میخواھند ھر چھ 
زودتر خلاص شوند و کمتر کار کنند، میگویند بھ ما چھ 
کھ چھ بلائى سر این پروسھ کار میآید. بخش اعظم مردم 
در  بکنند.  نیست  کار  و  بیکارند  است.  افتاده  بیکار  الان 
مینشینند  کھ  داریم  جامعھ اى  جامعھ،  آن  در  کھ  صورتى 
بسازند.  را  چیزى  یک  ھم  با  کھ  میریزند  نقشھ  ھم  با  و 
سرمایھ  بزرگترین  زنده  انسان  من  نظر  بھ  نھایتاً  ببینید 

سوسیالیسم است و این انسان اول از ھمھ آزاد میشود.

در  پاش  و  ریخت  و  میل  و  حیف  من  نظر  بھ  اینکھ  دوم 
این ممالک فوق العاده زیاد است. یعنى سرمایھ اى کھ در 
کشور ایران صرف برقرارى اختناق و لفت و لیس طبقات 
حاکم میشود بى حد و حصر است. ھمان اولش بھ سادگى 
بھداشت،  مثل  چیزھائى  یک  کھ  کنیم  تضمین  میتوانیم 
آموزش و پرورش، ترانسپورت، ھنر، مسکن و غذا از 
کس  ھر  دارد،  مسکن  کس  ھر  بیرون.  بیاید  بازار  حیطھ 
غذا دارد، ھر کس میتواند سوار قطار شود و ھر جا کھ 
خواست پیاده شود، از او بلیط نمیگیرند. ھر کس میتواند 
برود دانشگاه اسم بنویسد و ھر کس میتواند برود دکتر تا 
معاینھ اش بکنند. ایران این منابع را دارد کھ از ھمان فردا 
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این نیازھا را تأمین کند. اینطور نیست کھ آقا پول نداریم 
نمیخواھیم داشتھ  اینکھ  نداریم براى  پول  بدھیم.  بھ ھمھ 
استثمارگر  سیستم  یک  سیستم  این  اینکھ  براى  باشیم. 
ما  کھ  است  این  میکنم  پیشنھاد  من  کھ  سیستمى  است. 
بیائیم مایحتاج مردم را یکى پس از دیگرى از دست بازار 
آزاد بگیریم و بدھیم بیرون سیستم بازار. و بنا بھ تعریف 
بھ عنوان حق شھروندى حق ھر کسى باشد. ترانسپورت 
را مثال میزنم، ھیچ چیزى مانع از این نیست کھ شما قطار 
و اتوبوس را مجانى اعلام کنید. شما میخواھید دو ھزار 
بیندازى آنجا، نینداز، بعداً از یک جاى دیگر میگیرم. چھ 
لزومى دارد کھ دو ھزار بندازى و سوار اتوبوس شوى. 
سازمان  شو.  پیاده  خواستى  جا  ھر  و  شو  سوار  برو 
کلى  میشود.  آزاد  کار  نیروى  کلى  است.  آسانتر  دھى اش 
یک  سر  قطار  سرى  یک  است.  الوصول تر  سھل  پروسھ 
ساعت معین میروند و میآیند. برو سوار شو و یک جائى 
شاید  من  میدھد.  را  خرج  آن  دارد  یکى  آخر  شو.  پیاده 
مالیات از عده اى گرفتم و دادم. اینطور نیست کھ بعضى 
از مجانى کردن ھا کار پیچیده اى است. الان شما فکر کنید 
در  درصد  چند  را،  معاشش  درصد  چند  کارگرى  خانواده 
آمد قدرت خریدش را، صرف مسکن، بھداشت، آموزش 
 ۸۰ درصد؟   ۸۰ میکند.  ترانسپورت  و  غذا  پرورش،  و 
و  دارد  را  اینھا  چون  نیست.  مھم  دیگر  دستمزد  درصد 
است.  برده  بین  از  را  مزدى  کار  از  زیادى  بخش  جامعھ 
نیست.  درصد   ۸۰ آن  براى  فى الواقع  میکند  کھ  کارى 
آنھا را دارد و بھ خاطر آن تفاوت ۲۰ درصد است کھ بھ 
شده اى  حساب  پروسھ  یک  در  بعداً  است.  آمده  کارخانھ 
حتى آن ۲۰ درصد محصولات تفننى و لوکس جامعھ را ھم 
از حیطھ سرمایھ دارى بیرون میآورى و سازمان میدھى 
کھ از آن استفاده شود. پروسھ تولید چھ؟ مدیریت چھ؟ و 
کامپیوترى  تکنولوژى  بھ  توجھ  با  من  نظر  بھ  کھ  غیره، 
امروز، با توجھ بھ قدرت مبادلھ اطلاعات در جھان، براى 
اگر  ولى  کرد.  پیدا  مى شود  روشنى  جوابھاى  اینھا  ھمھ 
یعنى  نیست.  این  دیگر  بحثم  بشویم،  اقتصادى  محاصره 
فکر نمیکنم کشورى کھ محاصره اقتصادى اش میکنند و 
ھمھ  بھ  بیکارى  بیمھ  فردا  از  بتواند  میزنند،  توپ  آن  بھ 
بدھد. در نتیجھ کلید قضیھ این است کھ کمونیسم پیروز، 
باید بتواند بھ یک ھمزیستى با جھان زمان خودش برسد. 
کھ  ببیند  بعد  و  ببندد  را  خودش  بار  کھ  سال،  ده  حداقل 
حالا حرف حساب مردم چیست. کى داشتھ چھ میگفتھ، کى 
داشتھ زور میگفتھ، و بگوید دیگر زور نگو من میتوانم 

از خودم دفاع کنم.

سقوط  از  بعد  آیا  است.  شوروى  تجربھ  دیگر  نکتھ  یک 
قبول  میدھند؟  فرصت  کمونیسم  بھ  اصلاً  مردم  شوروى، 
میکنند کھ کمونیسم مطرح است و بیایند دنبالش؟ من فکر 

میکنم این کار را ممکن است خیلى جاھا نکنند. در اروپا 
نمیکنند. ولى در ایران میکنند. یعنى ارزیابى مشخصم این 
است کھ مردم ایران بھ خاطر سقوط بلوک شرق، کمونیسم 
گریز نشده اند. کمونیسم ھمانطور کھ گفتم میتواند از نظر 
مردم یک سازمان معتبر و مشروع باشد. فکر نمیکنم شما 
اگر بروید ایران بھ جز تعدادى استاد دانشگاه دوم خردادى 
برو  میگویم  خورد.  شکست  کمونیسم  بگوید  بیاید  کسى 
ندارد.  کلمھ  این  با  مشکلى  مردم  اصلى  توده  کارت،  پى 
مشکلى با این افق ندارد. بخصوص کھ بستگى دارد کھ از 
کمونیسم چھ میشنود. بھ یک معنى سقوط شوروى اجازه 
کى  بشنوند.  خودمان  روایت  بھ  را  ما  کمونیسم  کھ  داده 
کسى  بگذارد،  ما  جلوى  و  بیاورد  را  روسیھ  مدل  میرود 
کھ رفتھ آن مطالعات را کرده است. مردم عادى میشنوند 
کھ کمونیستھا آمدند و این حرفھا را میزنند. در نتیجھ یک 

درجھ اى ھم حتى این ھم شفاف تر میشود.

تحولات  کھ  است  این  من  بحث  کلام  خلاصھ  حال  ھر  بھ 
ایران رو بھ سرنگونى جمھورى اسلامى دارد. دعوا بر 
برابر  در  ایران،  کمونیسم  است.  جدى  جایگزینى اش  سر 
نیروھاى بازیگر اصلى، یک جنبش حاشیھ اى و خردسال 
نیست. میتواند بازیگر اصلى این صحنھ باشد. شانس دارد 
بھ قدرت برسد با این فرض کھ مجموعھ اى از ملزومات 

کھ اینجا بھ طرق مختلف بھ آن اشاره کردم تأمین شود.

اصل این مطلب شفاهى است. این متن از روى نوار 
سخنرانى پیاده شده است.

در «منتخب آثار منصور حکمت، ضمیمه 1»، ، ژوئیه 
2006 - منتشر شده است. این متن توسط کورش 

مدرسى پیاده ؛ و از جانب ایرج فرزاد و فاتح شیخ ادیت و 
مقابله شده است.
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حیرت آور است کھ در غرب، حتى در بین سوسیالیستھا، 
کم  آنقدر  ایران  چپ  وضعیت  معاصر  تاریخ  مورد  در 
اطلاعات دارند. ھر کمونیست ایرانى کھ بخشى از تجربھ 
تفسیرھایى  نوع  از  بوده،  گذشتھ  دھسالھ  سیاسى  غنى 
کھ ھر از گاھى در ژورنالھاى «با کیفیت» چپ در غرب 
دلسرد  میشود،  منتشر  ایران  چپ  و  ایران  مورد  در 
نھ  میبینیم  غرب  در  نشریات  نوع  این  در  آنچھ  میشود. 
تنھا تحلیلھاى سطحى بلکھ تحریف زمخت واقعیتھاست. 
این فاجعھ است، نھ فقط بھ این خاطر کھ روایتى تحریف 
این  بھ  بیشتر  بلکھ  میدھد،  زنده  تاریخ  یک  از  شده 
تئوریک  نازل  سطح  و  سیاسى  بیتفاوتى  درجھ  کھ  دلیل 
سوسیالیستھاى غربى وقتى کھ وظیفھ تحلیل موضوعات 
پیشرفتھ  دنیاى  مرزھاى  از  خارج  طبقاتى  مبارزه 

میگذارد. نمایش  بھ  را  میآید،  بمیان  سرمایھ دارى 

 بنظر میآید کھ نقد معینى از کمونیسم در محافل مارکسیستى 
روشنفکرى در غرب رایج شده است .[۱]برخى تِمھا بھ 
میشوند.  تکرار  مداوما  نقد  این  اصول  و  عناصر  عنوان 
ایران  در  کمونیسم  کھ  دارد  وجود  یک «مشاھده»  اولا، 
(سى   ۱۹۸۱ ژوئن  از  بعد  بخصوص  اخیر،  سالھاى  در 
را  کشور  سراسر  کھ  وسیعى  سرکوب  و   (۱۳٦۰ خرداد 
وظیفھ  اکنون  است.  خورده  فاحشى  شکست  گرفت،  فرا 
اصلى، «جمعبندى» تجربھ دھسالھ ، بررسى «اشتباھات» 
کمونیستھاى ایرانى و «آماده شدن» براى گشایش تاریخى 
بی رغبتى  یا  و  ناتوانى  کھ  تصور  این  ثانیا،  است.  آینده 
ائتلاف  یک  ایجاد  و  اتحاد  بھ  ایرانى  چپ  دگماتیستى 
با  مقابلھ  در  ایران  جامعھ  «مترقى»  نیروھاى  از  وسیع 
زوال  باصطلاح  موجب  فقط  نھ  اسلامى،  ارتجاع  تھاجم 
کھ  است  دھشتبارى  شرایط  مسئول  بخشا  بلکھ  شد  چپ 
مردم ایران تحت حاکمیت جمھورى اسلامى تجربھ کردند. 
ثالثا، بھ ما یادآور میشوند کھ ایدئولوژى و پراتیک چپ 
یک  عنوان  بھ  چھ  دمکراسى  تأثیر  تحت  اندک  چھ  ایران 
سیاسى  ھدف  یک  عنوان  بھ  چھ  و  بینش،  یک  و  مفھوم 
بود و این کھ چگونھ دمکراسى مقھور «ضد امپریالیسم» 
عملى  و  برنامھ اى  اولویتھاى  و  سیاسى  آگاھى  بر  غالب 
بھ  ناقص،  آگاھى  این  چگونھ  و  بود،  چپ  سازمانھاى 

رژیم اسلامى امکان سوء استفاده و دست اندازى داد.

چیز تازه اى در این نقد طرح شده موجود نیست. این در 
چپ  از  معینى  بخش  مواضع  مجدد  خلاصھ  صرفا  واقع 
ایران است. مواضعى کھ طى سالھاى ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ 
شدند.  رد  عمدتا  و  گرفتند  قرار  جدل  مورد  شدند،  طرح 
این صداى چپ لیبرال و ساده نگر ایرانى است کھ بطور 
فزاینده اى اکنون در ژورنالھاى مارکسیستى در غرب بھ 
معاصر  کمونیسم  مورد  در  درسھایى  و  ملاحظات  عنوان 
ایران پژواک مییابند. بنابراین، تعجب آور نیست کھ چنین 
شکست  یک  عنوان  بھ  را  ایران  تجربھ  نگارى اى  تاریخ 
جمعبندى کند و پروسھ برجستھ تکامل و تحولى کھ کمونیسم 

بگیرد. نادیده  را  گذرانده  ازسر   ۱۹۷۹ انقلاب  از 

ایرانى  کمونیسم  معاصر  تاریخ  از  مارکسیستى  روایت 
ھنوز نوشتھ نشده است. موضوعات آن بسیار متنوع و 
پیچیده اند. اینجا من خود را بھ بحث چند مسألھ خاص محدود 
میکنم. اول، صفات مشخصھ ایدئولوژیک و اجتماعى چپ 
در آستانھ انقلاب. دوم، بحران چپ رادیکال. و دست آخر 
ساختارھاى ایدئولوژیک و سازمانى چپ ایران و بخصوص 

انقلابى. کارگرى  کمونیسم  جریان  یک  شکلگیرى 

چپ رادیکال ایرانى: سوسیالیسم یا ناسیونالیسم؟

چپ ایران در دوران پس از چنگ جھانى دوم، از حزب 
توده سالھاى دھھ ۱۹٤۰ تا پوپولیستھاى ۱۹۷۰ را باید 
در متن دو پروسھ تاریخى بررسى کرد: اول، شکلگیرى 
تکامل  دوم،  و  بین المللى،  کمونیستى  جنبش  باصطلاح 
چپ  ایران.  ناسیونالیستى  بورژواــ  اپوزیسیون  تاریخى 
ایران از ۱۹٤۱ تا ۱۹۸۱ محصول مشترک این دو تاریخ 
بود، در ھر مقطع، بر منطق مشترک درونى این دو پروسھ 
یعنى تبدیل کردن سوسیالیسم بمثابھ یک تئورى و سنت 

سیاسى بھ پرچم ناسیونال رفرمیسم، تأکید میگذاشت.

 پرى آندرسون در اثر خود ملاحظاتى بر مارکسیسم غربى، 
مارکسیسم  تئورى  ساختارى»  «جدایى  کھ  میکند  اشاره 
متحقق   ۱۹۳۰ سالھاى  طى  بتدریج  سیاسى»،  از «عمل 
شد و بھ خصلت مشخصھ اصلى مارکسیسم غربى بعنوان 
یک سنت تبدیل شد. البتھ پرى آندرسون، در بخش عمده 

ناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگرناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگر
بررسى تجربه ایران
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اثرش، اساسا بھ محتواى طبقاتى واقعى تئورى و ماھیت 
طبقاتى عمل سیاسى اى کھ مادى اجتماعى تئورى کمونیسم 
کھ  نگرشى   - میماند  باقى  غیرانتقادى  میدھد،  شکل  را 
علت شیفتگى او نسبت بھ رویدادھاى مھ تا ژوئن ۱۹٦۸ 
در پاریس و نظرش در این باره بعنوان یک نقطھ عطف 
بسیار  گسیختگى  واقع  در  میدھد.  توضیح  را  تاریخى 
ریشھ دارتر و بنیادى تر از آنچھ آندرسون اشاره میکند، 
در کمونیسم بین المللى تحلیلا و تاریخا روى داده است - 
گسیختگى ای کھ کل کارآکتر اجتماعى و سیاسى کمونیسم 
گسیختگى  این  داد.  تغییر  را  آن  مختلف  رشتھ ھاى  و 
با  کمونیستى  تئورى و عمل  بیگانگى  معنى  بھ  بنیادى 
شونده،  استثمار  توده ھاى  بعنوان  فقط  نھ  کارگر،  طبقھ 
بلکھ بعنوان تجسم انسانى یک موقعیت اقتصادى عینى در 
اقتصاد سیاسى کاپیتالیسم است. براى مارکس و انگلس، 
کمونیسم «دکترین شرایط رھایى پرولتاریا» بود، وسیلھ اى 
سازمان  «علیھ  آن کارگران میتوانستند  طریق  از  کھ 
ظرفیتشان  «در  بلکھ  افراد  بعنوان  نھ  کھن»  اجتماعى 
بعنوان انسان «اعتراض کنند .[۲]یک قرن بعد، کمونیسم 
چھارچوبى  بھ  کمونیسم  این.  بجز  بود  چیز  ھمھ  تقریبا 
طیف  نارضایتى  بیان  براى  سازمانى  و  ایدئولوژیک 
علیھ  محلى  و  ناسیونالیستى  فردى،  تمایلات  از  وسیعى 

یافت. تغییر  کھن»  اجتماعى  از «سازمان  جنبھ ھایى 

ناسیونالیزه کردن مارکسیسم در اتحاد شوروى در سالھاى 
آخر دھھ بیست و سالھاى آغازین دھھ ۱۹۳۰ و متعاقب 
آن تئوریزه کردن ناسیونالیسم و رفرمیسم بعنوان محتوى 
مارکسیسم بود کھ این گسل تاریخى را ایجاد کرد. بھ رغم 
انزواى تئوریسینھاى مارکسیسم غربى، در ھر حال، براى 
بستر اصلى کمونیسم و شاخھ ھاى اصلى آن، نتیجھ نھایى 
تئورى  استالین جدایى بین  حاکمیت  تحت  شوروى  تجربھ 
عمل  خدمت  در  مسیر تئورى  بلکھ تغییر  نبود،  عمل  و 
سیاسى غیرپرولترى و در نتیجھ مسخ و تخریب خود این 
سوسیالیسم  طبقاتى  و  اجتماعى  جھت  تغییر  بود.  تئورى 
در  این  بر  علاوه  سیاسى،  جنبش  و  تئورى  یک  بعنوان 
اروکمونیسم،  مائوئیسم،  تروتسکیسم،  سنتھایى  پراتیک 
و  سومى  جھان  پوپولیسم  و  لاتین،  آمریکا  چپ  نو،  چپ 
غیره کھ خود را در مخالفت رسمى با «کمونیسم» اتحاد 
شرقى،  اروپاى  در  گردید.  تحکیم  دادند،  شکل  شوروى 
اقتصادھاى  ایجاد  براى  دکترینى  بعنوان  «سوسیالیسم» 
طبقھ  اطاعت  از  خاطر  اطمینان  و  دولتى  دارى  سرمایھ 
بعنوان  سوسیالیسم  غرب،  در  شد.  گرفتھ  بکار  کارگر، 
پوشش ایدئولوژیک براى دمکراسى خواھى دانشجویان 
آتئیستى  و  فرھنگى  مباحثات  آنارشیستھا،  میلیتانسى  و 
روشنفکرى، رفرمھاى فرھنگى و آموزشى طبقھ متوسط، 
شیوه  بھ  بحران  رفع  پارلمانتاریست،  چپ  سیاستھاى 

کینزى (اقتصاد کینز) و آشتى طبفاتى بکار گرفتھ شد. در 
«جھان سوم» کھ دستاوردھاى اولیھ صنعتى شدن اتحاد 
شوروى و سپس تمجیدھاى مائوئیستى از ناسیونالیسم کھ 
بر زمینھ ستم و استثمار عریان امپریالیسم، مردم را بخود 
میلیتانت  بخشھاى  توسط  «سوسیالیسم»  میکرد،  جذب 
بورژوازى بومى و نیروھاى طبقھ خرده بورژوازى بعنوان 
چھارچوبى مفید براى تحرک ناسیونالیسم ضدامپریالیستى 
طبقھ  مبارزه  تاریخ  و  کمونیسم  تاریخ  شد.  گرفتھ  بکار 
بلکھ  کارگر،  خیزشھاى توده اى طبقھ  فقط  نھ  کارگر، 
«مبارزه بیوقفھ، گاه آشکار و گاه پنھان» کارگران علیھ 
کاپیتالیسم کھ مارکس آن را دینامیسم جامعھ سرمایھ داری 

شدند. جداگانھ  و  متمایز  تاریخ  دو  میخواند، 

اگر براى جنبش کمونیستى در غرب این جدایى نشان دھنده 
یک چرخش و نفى وحدت اولیھ کمونیسم و طبقھ بود، براى 
سوسیالیسم ایرانى کھ در سالھاى ۱۹٤۰ ظھور کرد و در 
سالھاى ۱۹٦۰ و ۱۹۷۰ تکامل یافت، این یک موقعیت 
اورژینال بود، شرایطى ھمجنس با موجودیت خود بعنوان 
سوسیالیسم  سنت،  این  بود.  ایران  اپوزیسیون  در  سنتى 
توسعھ  ملى،  استقلال  تحقق  براى  دکترینى  بعنوان  را 
اجتماعى  رفرمھاى  و  بورژوایى  دمکراسى  اقتصادى، 
دریافت کرد و بکار گرفت. چنین سوسیالیسمى گرایشات 
گرفتھ  شکل  سنتھاى  درون  درون  میلیتانت  و  رادیکال 
ناسیونالیستى، رفرمیست و لیبرال اپوزیسیون بورژوایى 
بھ  رو  روشنفکران  توسط  سریعا  و  میکرد  نمایندگى  را 
سوسیالیسم  شد.  گرفتھ  پیش  در  شھرى  جامعھ  افزایش 
ایرانى ساختارى جدا از عمل و پراتیک طبقھ کارگر زاده 

بود. بیگانھ  لنین  و  مارکس  سوسیالیسم  با  و  شد 

شکل گیرى  و  قرن  اوایل  بھ  رسما  ایران  کمونیسم  تاریخ 
کھ  آذربایجان،  و  تھران  در  دمکرات  سوسیال  محافل 
ارتباطھائى با سوسیال دمکراسى روسیھ بویژه بلشویکھاى 
باکو داشتند برمیگردد. در ۱۹۲۰، حزب کمونیست ایران 
نقش  بود،  فعال  دھھ  یک  خود  حزب  این  گرفت.  شکل 
مھمى در اشاعھ افکار سوسیالیستى و سازماندھى قشر 
تشکیل  و  فقیر،  دھقانان  و  شھر  مزدى  کارگران  کوچک 
کنار  گیلان در  استان  شورایى زودگذر در  جمھورى  یک 
این  داشت.   (۱۹۲۱ اکتبر  تا   ۱۹۲۰ خزر (ژوئن  دریاى 
 ۱۹۲۰ دھھ  اواخر  در  جدى  عقبگردھاى  متحمل  حزب 

شد. منھدم  رضاشاه  دیکتاتورى  توسط  نھایتا  و  شد 

البتھ تاریخ واقعى چپ ایران بعدا با احیا و توسعھ جنبش 
آغاز   ۱۹٥۳ تا   ۱۹٤۱ ثبات  بى  دوران  در  اپوزیسیون 
میشود. دو سازمان مھم در این مقطع ظھور کردند، حزب 
پروشوروى توده کھ در اکتبر ۱۹٤۱ تاسیس شد و جبھھ 
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ملى مصدق کھ در اکتبر ۱۹٤۹ تاسیس شد، و یک ائتلاف 
و  لیبرال  سیاستمداران  و  گروھھا  از  محکم  چندان  نھ 
سوسیال دمکرات تا پان ایرانیستھا و مسلمانان محافطھ کار 
را در بر میگرفت. در بین آنھا، حزب توده و جبھھ ملى 
روشنفکران  بیستمى  قرن  سیاسى  پابرجاتر  آرمانھاى 
و  ملى  اقتصاد  توسعھ  بورژوا-دمکراسى،  یعنى  ایرانى 
استقلال سیاسى را در خود داشتند. آنچھ صفات مشخصھ 
دھھ ھاى  در  را  رادیکال  چپ  اجتماعى  و  ایدئولوژیک 
حزب  و  ملى  جبھھ  سنتز  داد،  شکل   ۱۹۷۰ و   ۱۹٦۰

توده بود و نھ میراث حزب کمونیست انقلابى ایران.

ناسیونالیستى  کرده  اعلام  خود  اتئلاف  یک  ملى  جبھھ 
بود، اما حزب توده براى نمایندگى چپ سوسیالیست در 
اپوزیسیون بکار گرفتھ شد. حزب توده رسما یک جبھھ 
غیر مارکسیستى ضد فاشیستى (پیرو خط جبھھ توده اى کھ 
توسط کنگره ھفتم کمینترن در پیش گرفتھ شد) بود. این 
حزب بھ ھم نزدیک شدن دو جریان را نمایندگى میکرد، یکى 
جریان بومى و دیگرى جریان بیرونى انترناسیونالیستى، 
دو  آغاز،  در  پرو-سوویتیسم.  و  رفرمیسم  ناسیونال 
را  یکدیگر  بلکھ  داشتند  انطباق  ھم  با  تنھا  نھ  گرایش 
تحکیم ھم میکردند. براى روشنفکر طبقھ متوسط ایران، 
سد  یک  بود،  رفرم  و  ملى  بازسازى  مدل  شوروى  اتحاد 
ضدفاشیستى، دشمن فقر و ستم ملى، و نیرویى براى حفظ 
بریتانیا  امپریالیسم  ستمگرانھ  طرحھاى  برابر  در  ایران 
بود. البتھ با آشکار شدن سیاست اتحاد شوروى در مقابل 
ایران، دو گرایش شروع بھ دور شدن از یکدیگر کردند. 
شوروى  اتحاد  بھ  توده  حزب  رھبرى  راسخ  وفادارى  و 
بطور فزاینده اى عناصر ملى درون حزب را نسبت بھ آن 
بیگانھ میکرد. اولین اختلاف آشکار و سازمان یافتھ حول 
تعدادى  کھ  زمانى  داد  رخ   ۱۹٤۸ در  ناسیونالیستى  خط 
از کادرھاى حزب و فعالینى کھ توسط خلیل ملکى ھدایت 
میشدند حزب را بدلیل تابع کردن منافع ملى بھ اولویتھاى 
ناسیونالیست  نیروى  و  شوروى  اتحاد  خارجى  سیاست 
بیرون حزب، ترک کردند. البتھ این بى تفاوتى حزب توده در 
حمایت بى شائبھ و کامل از دولت ملى مصدق و بخصوص 
علیھ کودتاى۲۸   دولت  این  از  دفاع  در  آن  بى اعتنایى 
نھایى  گسست  کھ   ،(۱۹٥۳ اوت   ۱۹)  ۱۳۳۲ مرداد 

آورد. ببار  را  توده  حزب  از  ایرانى  ناسیونالیسم 

توده  حزب  حمایت  عدم  از  ناشى  خلأ  از  رادیکال  چپ 
 ۱۹٦۰ ابتداى  در  ملى  جبھھ  زوال  و  ناسیونالیسم  از 
قبل   ۷۰ و   ٦۰ دھھ ھاى  رادیکال  چپ  گرفت.  نشأت 
شکست  از  ناسیونالیستى  نقد  محصول  چیزى  ھر  از 
بعبارت  بود.  «جنبش»  بھ  آن  «خیانت»  و  توده  حزب 
«سازمانھاى  از  رادیکال  چپ  تاریخى»  «گسست  دیگر 

آن  خود  مجدد  احیاء  جز  نبود  چیزى  اصل  در  سنتى» 
تِم  بعنوان  ناسیونالیسم  برترى  مجدد  اثبات  جز  سنت، 
طریق  از  صرفا  این  اما  ایرانى.  سوسیالیسم  محورى 
متناظر  چرخش  و  ناسیونالیسم  خود  شدن  رادیکالیزه 

شد. متحقق  طبقاتیش  و  اجتماعى  پایگاه  در  آن  با 

جریانھای  ناسیونالیستى  رادیکال  سوسیالیسم  شِبھِ    این 
مختلف و سازمانھاى گوناگونى ایجاد کرد، از مائوئیسم و 
چریکھاى شھرى اواخر دھھ ٦۰ و اوائل ۷۰ تا گروھھاى 
«سیاسى- تشکیلاتى ۱۹۸۱ -۱۹۷۸ [۳]«معروف بھ خط 
سھ .مائوئیستھا با افراط ناسیونالیستى ذاتى مائوئیسم و 
ناسیونالیستى  نقد  شدند  قادر  کمونیسم،  از  چینى  روایت 
و کل تاریخ بورژوا- ناسیونالیسم در ایران را در سیستم 
ناسیونالیسم را  فکرى و تاریخ خود وارد کنند. آنھا این 
تکمیل و تقدیس کرده و اساس «سوسیالیسم» خود قرار 
تئوریزه  روس،  امپریالیسم»  «سوسیال  تئورى  دادند. 
بود.  شوروى  اتحاد  بھ  ملى  جبھھ  بى اعتمادى  کردن 
کارآکتریزه کردن اقتصاد ایران بعنوان «نیمھ فئودال، نیمھ 
مستعمره» گر چھ یک تقلید نازل از چین بود، در خدمت 
بعنوان  ملى»  «بورژوازى  باصطلاح  تقدیس  و  تمجید 
بخشى از «ائتلاف انقلابى خلق»، و مبارزه براى توسعھ 
سرمایھ دارى مستقل تحت یک رژیم ملى بعنوان مرحلھ اى 
و  فدائیان [٤]کم  داشت.  قرار  سوسیالیسم  بھ  رسیدن  در 
بیش نتایج مشابھى را از یک مسیر تئوریک دیگر کسب 
کردند. آنھا از اتحاد شوروى البتھ نھ بھ شدت مائوئیستھا، 
فاصلھ گرفتند. شدت و حدت محکوم کردن اتحاد شوروى 
از سوى بنیانگزاران این جنبش متفاوت بود، از احمدزاده 
تولید  سوسیالیستى  روابط  وجود  نوع  ھر  کھ  پویان  و 
حزب  و  میدادند  قرار  سؤال  مورد  شوروى  اتحاد  در  را 
رویزیونیست  را  استالین  از  پس  شوروى  کمونیست 
داشت.  انتقاد  کمتر  لحاظ  این  از  کھ  جزنى  تا  میخواندند 
البتھ در محکوم کردن حزب توده بعنوان خائن بھ منافع 
ملى و دولت جبھھ ملى مصدق کھ سَمبل این آرمان ملى 
بود، متفق القول بودند. بعلاوه، چریکھا و برخى گروھھاى 
بحث  از  را  مستقل»  «سرمایھ دارى  مفھوم  مائوئیست، 
توسعھ آمریکاى لاتین عاریھ گرفتھ و با ھمان روحیھ اى 
کھ اکثریت مائوئیستھا بحث «نیمھ فئودال نیمھ مستعمره» 
کردن  خارج  یعنى  این  گرفتند،  بکار  بردند،  بکار  را 
سرمایھ دارى ایران را از قوانین حرکت سرمایھ جھانى و 
قلمداد کردن سرمایھ دارى غیر وابستھ و موزون بعنوان 
یک امر عادلانھ و مترقى. اینجا اسطوره بورژوازى ملى 
(ھمدست  زمیندارى  فئودالى-  سیستم  تز  آنتى  بعنوان  نھ 
بورژوازى  بلکھ  مائوئیستھا)  براى  امپریالیسم  اصلى 
و  امپریالیستى  ستمگرى  بومى  تجسم  بعنوان  کمپرادور 
استثمار «خلق ایران» ستایش گردید. مع ھذا، ناسیونالیسم 
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تعدادى  حاوى  جدید،  جریانھای  در  شده  رادیکالیزه 
بود: مھمی  عملى  جھتگیری ھاى  و  جدید  تعابیر 

بھ  خلق  «خلق».  مفھوم  بھ  ملت  مفھوم  از  انتقال  اول، 
و  طبقات  شامل  و  میشد،  اطلاق  محدودترى  مجموعھ 
برسمیت  انتقال  این  بود.  ایران»  «ملت  از  معینى  اقشار 
شناسى آشکارتر تقسیم اجتماعى درون جامعھ ایران بود. 
ناسیونالیسم دیگر فقط درگیر مبارزه ضداستعمارى نبود، 
بلکھ مبارزه اى علیھ «ضد خلق» بود یعنی طبقات و اقشار 
بومى ای کھ سلطھ امپریالیسم را نمایندگى و تحکیم میکردند. 
مبارزه ضدامپریالیستى مردم نیروى محرکھ جامعھ و اساس 

میشد. تعریف  رادیکال  و  «واقعى»،  ناسیونالیسم 

دوم، درک چپ از دمکراسى ھم بھ ھمین ترتیب تغییر کرد. 
داشتند.  دمکراسى  از  لیبرال  تعبیرى  سنتى  سازمانھاى 
و  بورژوا-دمکراتیک  مدنى  و  مدافع حقوق فردى  آنھا 
دیگر،  طرف  از  بودند.  اساسى  قانون  رژیم  یک  تأسیس 
چپ رادیکال دمکراسى را بعنوان حاکمیت توده اى طبقات 
توده اى،  رژیم  این  واقعى  شکل  بود.  کرده  تعریف  خلقى 
رژیمى  چنین  تحت  شھروندى  حقوق  و  اساسى  قانون 
ثانوى بودند و بھ نُدرت تعریف شده بودند. در ایدئولوژى 

چپ، ضدامپریالیسم بر بورژوا-دمکراسى غلبھ یافت.

 سوم، مسألھ قدرت سیاسى ناگزیر بھ میان آمد. «تضاد بین 
خلق و امپریالیسم» فقط میتوانست با سرنگونى سلطنت، 
ضدیت  یک  بشود.  حل  امپریالیسم  نشانده»  دست  «رژیم 
آشتى ناپذیر با سلطنت و یک دفاع پُر حرارت از روشھاى 
خشن و انقلابى علیھ دولت، کل آن چیزى بود کھ در تحلیل 
تشکیل  را  ضدامپریالیستى  رادیکال  چپ  پیکره  نھایى، 
میداد. این جدایى آشکار از روشھاى احزاب سنتى و راه 

حلھاى اساسا پارلمانتاریستى و قانونگرایانھ بود.[٥]

چھارم، در قلمرو اقتصادى، چپ رادیکال مدافع نقش مستقیم 
و فعال دولت در دولتى کردن وسیع سرمایھ ھاى «مستقل» 
بود، در حالی کھ ناسیونالیسم سنتى از ھدف ایجاد و توسعھ 
بازار محلى سرمایھ ھمراه با درجھ معتدلى از توزیع مجدد 
درآمدھا فراتر نمیرفت. در ھر دو حالت ھدف اصلى صنعتى 
و  خام  چپ  براى  اما  بود.  اقتصادى  خودکفائى  و  کردن 
اتوپیست، خودکفایى بھ یک اصل ایدئولوژیک تبدیل شد و 

شاخص ضدیت با امپریالیسم و حتى سوسیالیسم بود.

و بالاخره، چپ رادیکال در تئورى خود رو بھ طبقھ کارگر 
آورد و آن را مفتخر بھ نقش نیروى رھبرى در مبارزه علیھ 
امپریالیسم و وابستگى کرد. مع ھذا، چپ سنتى مداوما در 
فرمولاسیونھاى تئوریک گوناگون تأکید میکرد کھ خواستھاى 

طبقاتى و سوسیالیستى باید تابع انقلاب خلقى باشند.

تأثیر صف بندیھاى جدید در کمونیسم بین المللى بر موقعیت 
چپ رادیکال در ایران در این دوره بسیار آشکار است. 
گرچھ  بود،  مائوئیسم  و  چین  تجربھ  از  تأثیرات  قویترین 
نفوذ جنبشھاى ناسیونالیست و توده اى در آمریکاى لاتین، 
ویتنام و حتى الجزایر ھم نباید دستکم گرفتھ شود. ساده 
کردن ھاى متافیزیکى مائو از مارکسیسم و بویژه دو اثر» 
فلسفى» او «درباره تضاد» و «درباره عمل» کل دستگاه 
تئوریک چپ رادیکال را شکل داد. آنھا دیدگاه مکانیکى 
از تحول تاریخى را کھ قبلا از «تاریخ مختصر» استالین 
از  روایتى  مائوئیسم  کردند.  تکمیل  بودند  برده  ارث  بھ 
مارکسیسم را عرضھ میکرد، یک متدلوژى و یک سِرى 
میتوانست  راحتى  بھ  کھ  فرمولاسیونھایى  و  مقولات  از 
و  عقب مانده  کشور  یک  رادیکال  ناسیونالیستھاى  توسط 
یک  در  شود.  گرفتھ  بکار  سرکوب  زیر  سیاسى  نظر  از 
مبناى  بر  شوروى  اتحاد  از  چین  گسست  عملى تر،  سطح 
چپ  بھ  مارکسیسم،  از  رادیکالتر  ظاھرا  تفسیر  یک 
جدا  توده  حزب  تجربھ  از  را  خود  کھ  کرد  کمک  رادیکال 
کند. ناسیونالیسم ذاتى و میلیتانسى جدلى و بیانى آن نسل 
جدید فعالینى را کھ از شکست احزاب سنتى و رژیمھاى 

شود. گرفتھ  بکار  بودند،  آمده  تنگ  بھ  سرکوبگر 

سطح  در  تئوریک  و  ایدئولوژیک  چرخشھاى  ھم  اینجا 
اساسا  تغییر  یک  براى  مضمونى  چھارچوبى  المللى  بین 
محلى را فراھم کرد. شکست سیاسى در ۱۹٥۳ (کودتاى 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ــ مترجم) یک عقبگرد جدى بود. اما 
این اصلاحات ارضى دھھ ۱۹٦۰ (سالھاى ۱۳٤۰) بود 
کھ سرنوشت اپوزیسیون لیبرال و ناسیونالیست سنتى را 
تعیین کرد. از نظر سیاسى، اصلاحات ارضى، اپوزیسیون 
ناسیونالیست متعارف را خلع سلاح و پایان کار جبھھ ملى 
بھ عنوان یک نیروى فعال سیاسى را اعلام کرد. بعلاوه، 
آن  بھ  و  شود  تحکیم  استبداد  تا  کرد  کمک  رفرمھا  این 
نظر اقتصادى،  پلیسى مدرن داده شود. از  دولت  خصلت 
را  تولید  سرمایھ دارانھ  ماقبل  اشکال  کلیھ  رفرمھا  این 
کرد.  ایجاد  مزدى  کارگران  از  وسیع  ارتش  یک  و  منحل 
سرمایھ  بخشھاى  کلیھ  ادغام  و  کاپیتالیسم  پیروزى  این 
در یک بازار واحد را تأمین کرد و آخرین ظواھر تقسیم 
اقتصاد بھ «ملى» و «وابستھ» را از بین برد. یک پروسھ 
شتابان انباشت آغاز شد کھ بورژوازى و روشنفکران آن 
را  رفرم  و  لیبرالیسم  امر  بورژوازى  کرد.  جذب  تماما  را 
تھدید  را  آن  جدى  بطور  انقلاب  خطر  بعدھا  کھ  زمانى  تا 
میلیتانت  چپ  سپرد.  ناراضى  بورژوازى  خرده  بھ  کرد، 
ناسیونال-رفرمیسم  جاذبھ  مرکز  در  چرخش  این  نماینده 
از بورژوازى بھ خرده بورژوازى بود. محتواى سیاسى 
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اجتماعى،  رفرم  براى  مبارزه  این  اجتماعى  اھداف  و 
ضدامپریالیستى،  ناسیونالیسم  و  سیاسى  لیبرالیزاسیون 
رادیکال  چپ  براى  توصیف  بھترین  ماند.  تغییر  بدون 
ناسیونالیسم  ناسیونال-رفرمیسم،   ،۷۰ و   ٦۰ دھھ ھاى 
سیاسى  ظرفیتھاى  با  کھ  است  میلیتانت  رفرمیسم  و 

است. شده  داده  تطبیق  بورژوازى  خرده  افق  و 

انقلاب و بحران چپ

عمق  بحران  یک  و  سریع  گسترش  یک  خود  با  انقلاب 
ھمراه  بھ  رادیکال  چپ  براى  اجتماعى  سیاسى-  یابنده 
و  ایدئولوژیک  بى ثباتى  موقعیت  در  جریانھا  ھمھ  آورد. 
سردرگمى سیاسى وارد انقلاب شدند. سنت چریکى حتى 
تحت حملھ قرار  برجستھ خود در زندان  توسط کادرھاى 
نسبت  زدایى  توھّم  ایران،  در  عملى  شکستھاى  داشت. 
لاتین،  آمریکاى  در  چریکى  خورده  شکست  نمونھ  بھ 
مارکسیسم  انطباق  عدم  شناختن  برسمیت  از  درجھ اى  و 
این  ظھور  در  قطع  بطور  چریکى،  مشى  اولیھ  درک  با 
جریان انتقادى نقش داشت. البتھ نیروى عمده براى تغییر 
درھاى  سیاسى بیرون  جنبش توده اى  از  چریکى  دیدگاه 
و  چریکى  گرایى  نخبھ  بنیادھاى  کھ  جنبشى  بود،  زندان 
خط مشى ھاى توطئھ گری چریکى را رد کرد. مائوئیستھا 
دیگر بمثابھ یک جریان تئوریک اعتبار خود را از دست 
داده و عملا بھ دلیل موضعگیرى راست روانھ زُمُخت خود 
و پیروى از یک بلوک بین المللى کھ امثال شاه را بعنوان 
ستایش  «ابرقدرتھا»  علیھ  سوم»  «جھان  موضع  سمبل 
بعلاوه،  شدند.  طرد  چپ  اصلى  بدنھ  جانب  از  میکرد، 
خصلت  با  آنھا  ضدفئودالى  موضع  و  دھقانى  تئوریھاى 
داد.  دست  از  را  خود  اعتبار  آشکارا شھرى انقلاب، 
پوپولیستھاى رادیکال خط سھ، بھ سھم خود، با مشکلات 
ناشى از گسست خود از دو خط دیگر دست و پنجھ نرم 
بودند.  اثباتى  تئوریک  ھویت  یک  فاقد  آنھا  میکردند. 
ثبات  تحقق  براى  او  و  «اصول»  استالین  بھ  آنھا  رجوع 
روشنفکرى  و  تئوریک  برآمد  با  مقابلھ  در  ایدئولوژیک 

نَبُرد. پیش  از  کارى  انقلاب  دوران  در  چپ  تیز 

بھ ھر رو انقلاب بنیادھاى ناسیونال- رفرمیسم میلیتانت 
را لرزاند. در حدود کمتر از سھ سال، از زمستان ۱۹۷۹ 
تا تابستان ۱۹۸۱، سیستم مضمونى چپ فرو پاشیده بود 
ھیچ  کشید.  پائین  ھم  را  آن  سازمانى  عمارت  خود  با  و 
جنبھ اى از ایدئولوژى چپ ناسیونالیست و تئورى سیاسى 
روابط  خصلت بندى  نرفت.  در  قِسِر  آن  ضدامپریالیستى 
تولیدى بمثابھ «سرمایھ وابستھ»، «ایده بورژوازى ملى 
انقلاب  تئورى  مترقى»،  بورژوازى  «خرده  «و  مترقى 
ماقبل  روابط  حل  و  دمکراتیک  انقلاب  با  مرحلھ اى، 

سرمایھ دارى کھ بھ ادعاى آنھا بر کشاورزى ایران غلبھ 
و  خلقى  طبقات  ائتلاف  طبقھ بندى  قدیمى  کلیشھ  داشت، 
غیره، ھمگى بسرعت کنار گذاشتھ و بدون اثر دفن شدند. 
نداشتند.  نجاتى  ھم  مائو  و  استالین  چون  مراجعى  حتى 
خرافات  مانند   ۱۹۷۸ مفاھیم  و  اعتقادات   ،۱۹۸۱ در 

میآمدند. بنظر  شده  فراموش  و  باستانى  عصر  یک 

موضوع  دو  سر  بر  رادیکال  چپ  تاکتیکى،  لحاط    از 
بھ  برخوردش  اول،  کرد:  گیر  ھم  با  مرتبط  و  محورى 
پان-اسلامیستى  و  لیبرال  جناحھاى  و  اسلامى  جمھورى 
آن، و دوم، جنگ ایران و عراق. مائوئیسم رسمى و حزب 
چپ  از  بیشترى  بسیار  انسجام  تاکتیکھایشان  در  توده 
لیبرالھا،  در  بسرعت  مائوئیستھا  میدادند.  نشان  رادیکال 
تجسم «بورژوازى ملى» محبوب خود را یافتند و نھایتا 
جزو «دفتر ھماھنگى رئیس جمھور»، کھ لفافھ اى براى 
ائتلاف غیررسمى سیاستمداران و گروھھاى متحد با بنى 
صدر براى دفع حزب جمھورى اسلامى بود، شدند. حزب 
توده رژیم خمینى را اساسا در خدمت موضع عوامفریبانھ 
«خط  سرسخت  پیرو  و  کرد  حمایت  خود  ضدآمریکایى 
امام» باقى ماند. حزب توده تا آن حد با جناح مسلط حزب 
جمھورى اسلامى کنار آمد کھ از رژیم ترور و شکنجھ و 
اعدامھاى دستھ جمعى پس از سى خرداد ٦۰ حمایت کرد. 
اما جمھورى اسلامى براى سازمانھاى چپ رادیکال، یک 
معضل حل نشدنى و بدون جواب بود. مشکل از خصلتى 
ناشى میشد کھ چپ رادیکال بھ اپوزیسیون اسلامى ماقبل 
سنتى  بورژوازى  خرده  سیاسى  جنبش  بعنوان  انقلاب 
منتسب میکرد، قشرى کھ در چھارچوب فکرى چپ ضد 
این  «بود.  خلق  انقلابى  «ائتلاف  از  بخشى  امپریالیست 
فرمولاسیون در خود، کاملا مکانیکى و غیرمارکسیستى 
بود. البتھ زمانى کھ این خصلت بھ دولت بورژوایى پس 
از انقلاب منتسب شد، یک فاجعھ تئوریک و سیاسى ببار 
فدایى،  یعنى  رادیکال  چپ  سازمانھاى  عمده  بخش  آورد. 
پیکار[٦]، رزمندگان[۷]، در چرخش از یک فرمولاسیون 
ارزیابى  بین  کھ  تضادى  حل  براى  دیگر  فرمولاسیون  بھ 
و  ضددمکراتیک  ارتجاعى  پراتیک  و  آنھا  تئوریک 
نوسان  داشت،  وجود  اسلامى  جمھورى  ضدکمونیستى 
و  آمریکا  سفارت  اشغال  مانند  رویدادھایى  میکردند. 

بروز جنگ ایران و عراق بھ این سردرگمى افزود.

جنگ، احساسات چپ ناسیونالیست را برانگیخت. بطور 
کلى، آنھایى کھ توھّمات قوى بھ خصلت «ضد امپریالیسم» 
در  طلبانھ  دفاع  و  ناسیونالیستى  موضع  داشتند،  رژیم 
بھ  کھ  سازمانھایى  توسط  ابتدا  موضع  این  گرفتند.  پیش 
اتحاد شوروى سمپاتى داشتند اتخاذ شد. سازمانھایى کھ 
را  جنگ  عموما  میکردند  رژیم  بھ  رادیکالترى  برخورد 
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محکوم  سرمایھ دارى  درون  ارتجاعى  جنگ  یک  بعنوان 
نزدیک  کوچکتر  سازمانھاى  از  تعدادى  کردند .پیکار و 
مطرح  را  داخلى»  جنگ  بھ  جنگ  «تبدیل  شعار  آن  بھ 
موضع  حفظ  بر  پیکار  قاطعیت  قطعا  موضع  این  کردند. 
رادیکال خود در مقابلھ با یک چرخش بھ راست را نشان 
راه  اول،  داشت.  دوگانھ  امتیاز  یک  شعار  این  اما  میداد. 
میانبُرى براى حل مشکل موضعگیرى نسبت بھ رژیم بود، 
فراخوان بھ «جنگ داخلى» معادل فراخوان بھ سرنگونى 
از  نمیتوانست  پیکار  کھ  شعارى   - بود  اسلامی  رژیم 
اکنون  ولى   - کند  اتخاذ  رژیم  خود  بھ  نسبت  خود  تحلیل 
میشد تاکتیک رادیکال را بدون رادیکالیزاسیون تئوریک 
این  ساده  تشبیھ  با  موضعگیرى  این  دوم،  کرد.  اتخاذ 
بلشویکھا  و  لنین  برخورد  و  اول  جھانى  جنگ  با  جنگ 
اوجگیرى  موضع  این  بود.  دفاعتر  قابل  بسیار  آن،  بھ 

بحران ایدئولوژیک در این خط را بھ تعویق انداخت.

 بحران سازمانى بھ شکل انشعابات پیوستھ و گروھسازى 
بھ  منجر  و  گرفت  صورت  عمده  جریانھای  کلیھ  میان  در 
تجزیھ تقریبا کامل سازمانى آنھا شد. انشعاب اول در سنت 
فدائى بر سر مشى چریکى شھرى رخ داد. بزودى پس از 
قیام ٥۷، بخش کوچکى کھ با اشرف دھقانى [۸]بود، بر 
مبناى گسست سازمان از «مبارزه مسلحانھ» انشعاب کرد 
بى نفوذ  کوچک  گروھھاى  بھ  دیگر  انشعابھاى  تا  رفت  و 
چگونگى  سر  بر  دوم  انشعاب  بدھد.  رخ  آن  درون  در 
حزب  بھ  سازمان  روزافزون  کشش  و  رژیم  بھ  برخورد 
چپ  «شاخھ  بھ  بعدھا  کھ  توجھ،  قابل  اقلیتى  بود.  توده 
اکثریت» ملحق شد، در ژوئن ۱۹۸۰ (تیر ۱۳٥۹) پس 
از اینکھ سردبیرى ارگان مرکزى، نشریھ کار شماره ٥۹، 
آشکارا و علنا بھ راست چرخید، انشعاب کرد. «اکثریت» 
دچار  و  کرد  اتخاذ  یکجا  را  توده  حزب  موضع  بزودى 
و  شد   (۱۳٦۰)  ۱۹۸۱ سال  از  پس  دیگرى  انشعابھاى 
عملا بھ چند گروه کوچک، کھ بعضا فقط تعداد معدودى 
و  بودند  فدایى  میراث دارى  مدعى  ھم  یک  ھر  و  بودند 
تقسیم  گردیدند،  مشغول  خود  سِکتى  دعواھاى  بھ  تماما 
شد. رزمندگان ھم تا آن زمان دچار تنشھاى ایدئولوژیک 
سال  در  آن  رھبرى  کھ  زمانى  بود،  درونى  سیاسى  و 
۱۳٥۹ در ارگان مرکزى رزمندگان شماره ۳٥ موضعى 
آشکارا در دفاع از جنگ و در ضدیت با برخورد رادیکال 
صفوف خود گرفت، بھ بحران عمیقى فرو رفت. رھبرى 
و کادرھاى طرفدار جنگ شش ھفتھ بعد، آن مواضع را 
و  تجزیھ  از  جلوگیرى  بھ  قادر  سازمان  اما  گرفتند  پس 
انشعاب نشد. بحران پیکار با انتشار پیکار ۱۱۰ در ژوئیھ 
درگیر  کھ  آن  سردبیرى  رسید.  اوج  بھ   (۱۳٦۰) ۱۹۸۱
و  صدر  بنى  بین  اسلامى  جمھورى  درونى  کشمکشھاى 
جناح جمھورى اسلامى بود، موضعى طرفدار جناح لیبرال 

دیگر  سازمان  اما  شد،  گرفتھ  پس  بسرعت  مقالھ  گرفت. 
بازسازى  براى  کھ  تلاشھایى  کلیھ  بود.  شده  پارچھ  چند 
در  گرفتھ  شکل  فراکسیونھاى  بھ  انشعاب  یا  و  سازمانى 
محافلى  یا  فراکسیونھا  غیاب  در  شد،  انجام  آن  درون 
مرجعیّت  و  تئوریک  سامانى  و  سر  و  انسجام  داراى  کھ 
چپ  سازمانھاى  انجامید.  شکست  بھ  باشند،  سازمانى 
رادیکال دیگر نیز کم و بیش دچار ھمین سرنوشت شدند. 
سھ  خط  سازمانھاى  از  وسیعى  اتحاد  کھ  انقلابى  وحدت 
بود و تحت تاثیر مائوئیسم و در راست پیکار قرار داشت، 
بدون اینکھ واقعا کارش را شروع کند، فلج شد و صفى 

از نیروھاى سردرگم و روحیھ باختھ را بجا گذاشت.

 بحران و تجزیھ سازمانھاى عمده چپ رادیکال آنطور کھ 
ادعا میشود، نتیجھ سرکوب وسیع در سى خرداد ۱۳٦۰ 
و پس از آن نبود. ھمچنین این بحران و تجزیھ، حاصل 
باصطلاح  یا  آنھا  اتحاد  عدم  یا  و  چپ  تاکتیکى  اشتباھات 
غفلت آنھا در نفھمیدن ارزش «دمکراسى» نبود .[۹]این 
تجزیھ در تغییر و تحولات اقتصاد سیاسى طى دو دھھ اخیر 
ایران ریشھ داشت. اگر چپ رادیکال، علیرغم کثرت خود 
و قوى بودن از نظر تعداد و میلیتانسى سیاسى، بعنوان 
انقلاب  طى  در  ایران  سیاست  در  حاشیھ اى  نیروى  یک 
«سوسیالیسم»  چپ  این  کھ  بود  دلیل  این  بھ  شد،  ظاھر 
میکرد.  نمایندگى  را  حاشیھ اى  طبقات  عملى  روشھاى  و 
بحران سوسیالیسم خرده بورژوایى و ناسیونال- رفرمیسم 
تشکیل  را  رادیکال  چپ  اجتماعى  ماھیت  کھ  میلیتانت 
بود.  شده  سپرى  دورانش  کھ  بود  مدتھا  واقع  در  میداد 
تحکیم کاپیتالیسم پس از اصلاحات ارضى، پروسھ شتابان 
دھھ  سالھاى  در  نفت  قیمت  افزایش  با  سرمایھ  انباشت 
ھفتاد و عروج طبقھ کارگر شھرى در ابعاد وسیع، دیگر 
ھر نوع سوسیالیسم غیرپرولترى را بھ یک اتوپى عقیم 
ھر  آگاھانھ  سرکوب  با  پَـھلوَى  استبداد  بود.  کرده  تبدیل 
درونى  تناقضات  شدن  آشکار  مانع  سیاسى،  اختلاط  نوع 
انقلاب  و   ۱۹۷۷ سیاسى  بحران  با  گردید.  رادیکال  چپ 
۷۸-۷۹ سیاست بالاخره بھ اقتصاد رسید. تناقضات خفتھ 
بیدار شدند و حل خود را در بحران چپ رادیکال و تجزیھ 
آن در رویارویى با رادیکالیزه شدن تئوریک و جھتگیرى 
اجتماعى متمایز کمونیسم ایران یافتند. سرکوب سى خرداد 
شصت و پس از آن، این پروسھ را کُند کرد و مانع شد کھ 
کاملا بھ فرجام برسد. مع ھذا تا ۱۳٦۰ سیماى ایدئولوژیک 

و ترکیب سازمانى چپ رادیکال کاملا تغییر کرده بود.
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یک قطب بندى جدید

بحران چپ رادیکال بنابراین بھ ھیچ وجھ یک تغییر رو بھ 
عقب نبود. برعکس نشانھ تغییر و تحولى مھم و یک نقطھ 
رادیکال  سنتى  چپ  بحران  از  بود.  عمده  تاریخى  عطف 
خصلتھاى  کھ  جریانھایی  اساس  بر  جدید  قطب بندى  یک 

کرد. ظھور  داشتند،  اجتماعى  و  تئوریک  پایدار 

این  است.  کرده  ظھور  پرو-شوروى  جدید  قطب  یک  ۱ــ 
اتحاد  با  ارتباط  در  را  توده  حزب  جاى  میکوشد  قطب 
شوروى بگیرد، بھ مسالمت با ناسیونالیسم برسد و بدنبال 
افتضاحات سیاسى حزب توده و فدایى اکثریت در حمایت 
از جمھورى اسلامى براى خط پرو-شوروى نوعى پرستیژ 
ثبات ترین  با  نھ  اما  معروفترین  بخرد.  سیاسى  آبروى  و 
نماینده این خط، راه کارگر است، کھ طى انقلاب بعنوان 
تشکیل  فدایى  جریان  بر  سیاسى  و  تئوریک  فشار  گروه 
شد. علاوه بر این، این جریان شامل گسستى است کھ با 
ھمچنین  و  میشود،  تداعى  کشتگر،  على  اکثریت،  رھبر 
«حزب دمکراتیک مردم ایران»، کھ اخیرا از حزب توده 
انشعاب کرد. ھر دو این سازمانھا انشعاب کردند تا مواضع 
بیشتر ناسیونالیستى اى اتحاذ کنند. کلیھ سازمانھایى کھ بھ 
این جریان تعلق دارند اتحاد شوروى را «سرزمین پدرى 
سوسیالیسم» میدانند و على العموم از سیاست خارجى آن، 
پدرى  «سرزمین  منافع  بھ  مربوط  کھ  مواردى  در  مگر 
میخواھند  اینھا  اینجا  میکنند.  حمایت  باشد،  خودشان» 
و  توده اى  سنت  با  آنھا  بنیادى  تمایز  این  بمانند.  مستقل 
تا  است.  ایرانى  ناسیونالیسم  جذب  براى  آنھا  امید  تنھا 
بھ حال، گذشتھ لکھ دار گروه کشتگر و حزب دمکراتیک 
خط  این  در  مشخصى  وحدت  نوع  ھر  مانع  ایران  مردم 
کھ  دلیل  این  بھ  است  مھمى  قطب  این  البتھ  است.  شده 
میتواند بھ ھستھ اصلى نسل دیگرى از مدافعین ناسیونال 
خصلتى  با  بار  این  شاید  شود،  تبدیل  دولتى  رفرمیسم 
قطعا  شوروى  اتحاد  در  اخیر  تحولات  کارگرى.  بیشتر 

عواقب تعیین کننده اى براى این جریان خواھد داشت.

 ۲ـــ یک «چپ نو ایرانى» روشنفکرى در میان ایرانیان 
تبعیدى ای ظھور کرده است کھ با درجھ ای تأخیر، جدلھا 
و پلمیکھاى درون مارکسیسم غربى و چپ نو را دوباره 
کشف کرده اند .[۱۰]نفوذ مارکسیسم غربى بھ طرز گنگى 
توسط جریان وحدت کمونیستى در جریان انقلاب نمایندگى 
میشد، اما نفوذى حاشیھ اى در بین سازمانھاى چپ رادیکال 
جوانترین  شدن  رادیکالیزه  از  کمونیستى  وحدت  داشت. 
نسل فعالین جبھھ ملى نشات گرفت. این سازمان در ۱۹۷۰ 
تشکیل شد و اساسا در میان دانشجویان ایرانى در خارج 
فعال بود. قبل از انقلاب در تماس با سازمانھاى چریکى 

داخل ایران بود و آنھا را حمایت میکرد و میکوشید با فدایى 
وحدت کند. آنھا در سال ۱۹۷٦ در مخالفت با مائوئیسم 
در  گرفتند.  فاصلھ  آنھا  از  فدائى  آشکارتر  استالینیسمِ  و 
دوران انقلاب و پس از آن، وحدت کمونیستى یک موضع 
پایدار لیبرال چپ داشت، علیھ «سکتاریسم» چپ، دیدگاه 
جھان سومى چپ و عدم تمایل آن بھ وحدت با مجاھدین 
و جناح چپ بورژوازى لیبرال ایران براى مقابلھ با قشر 
در  کمونیستى  وحدت  میکرد.  جدل  آخوندھا  و  روحانیون 
حالی کھ خود را در اصول بھ سوسیالیسم متعھد میدانست، 
در عمل و در چند بیانیھ برنامھ اى خود از مبارزه براى 
وحدت  نرفت.  فراتر  سیاسى  محدود  و  فورى  خواستھاى 
و  کارگر  طبقھ  مبارزه  با  را  خود  بخصوص  کمونیستى 
گسترش  مشى  خط  نمیکرد،  درگیر  آن  بھ  مربوط  مسائل 
تشکیلاتى نداشت و یک گروه تئوریک و پروپاگاندیست با 

درجھ ای از نفوذ در میان روشنفکران چپ باقى ماند.

وحدت  تأثیر  تحت  اینکھ  عین  در  ایرانى،  نو»  ”چپ 
کمونیستى بود، خصلتھاى متفاوتى از خود نشان میداد. در 
تئورى بیشتر سوبژکتیو و ذھنى است، دیدگاه بدبینانھ اى 
دارد، و شدیدا مخالف فعالیت عملى کمونیستى است. این 
جریان، گسست روشنفکران ایرانى کھ تاکنون خودبخودى 
را  میلیتانت  کمونیسم  با  داشتھ اند  گرایش  مارکسیسم  بھ 
نشان میدھد. چپ نو ایران ریشھ در شکست چپ رادیکال 
ناامید  فعالین  آن  اصلى  مخاطبین  و  دارد  ایران  در  سنتى 
حال  در  جریان  این  ھستند.  سابق  سنتى  چپ  عقیم  و 
حاضر اھمیت سیاسى ندارد. اما زمینھ ایجاد ھستھ اى از 

کادرھاى سوسیال دمکراسى راست را فراھم میکند.

 ۳ـــ یک کمونیسم رادیکال و میلیتانت شکل گرفتھ است 
کھ خصلت نماى آن استقلال ایدئولوژیک و سیاسى آن از 
بسوى  جھت گیرى  بین المللى،  کمونیسم  موجود  قطبھاى 
آن  قوی  تأکید  و  لنینى  سنتھاى  و  کلاسیک  مارکسیسم 
است.  کارگر  طبقھ  میان  در  تشکیلاتى  و  سیاسى  کار  بر 
ایران  کمونیست  حزب  با  جریان  این  سازمانى،  نظر  از 
میلیتانت  کارگرى  محافل  از  طیفى  اما  میشود.  نمایندگى 
میشود.  شامل  ھم  را  آنھا  رسمى  غیر  شبکھ ھاى  و 
مثبت  و  مھم  بسیار  محصول  جریان  این  شکل گیرى 

است. گذشتھ  دھھ  در  ایرانى  رادیکال  چپ  تکامل 

حزب کمونیست ایران و چشم انداز                 
کمونیسم کارگرى

از  بالنده  نقد  یک  اول،  آورد:  ببار  مھم  تحول  دو  انقلاب 
بورژوازى  خرده  چپ  تئوریک  و  ایدئولوژیک  پایھ ھاى 
رادیکال از موضعى مارکسیستى، و دوم، رشد و خیزش 
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ھم  با  عنصر  دو  این  کارگر.  طبقھ  جنبش  فوق العاده 
شرایط را براى ظھور جریان سازمانى مارکسیسم انقلابى 
انقلاب  کردند.  فراھم  موجود  رادیکال  چپ  از  متمایز 
۹-۱۹۷۸ عمده ترین حرکت سیاسى برخاستھ از تناقضات 
سرمایھ دارى ایران بود. این انقلاب اولین فرصت تاریخى 
واقعى را براى طبقھ کارگر فراھم کرد تا در عرصھ سیاسى 
ھمان وزنى را کھ در عرصھ تولید اجتماعى کسب کرده بود، 
بدست آورد. جنبش طبقھ کارگر نقش حیاتى در سرنگونى 
سلطنت داشت. اعتصابات کارگرى بویژه در صنایع کلیدى 
مانند نفت و کارخانھ ھا، اسکلت اصلى مبارزه توده اى را 
تشکیل میداد، دولتھاى نظامى یکى پس از دیگرى را فلج 
کرد و بھ مبارزه مردم روحیھ و جسارت بخشید. اعتراضات 
کارگرى پس از انقلاب نیز ادامھ یافت و یکى از موضوعات 

محورى رودرروئی ھاى سیاسى در جامعھ باقى ماند.

ایران  کارگر  طبقھ  جنبش  از  معینى  وجوه  بھ  باید  اینجا 
اشاره کرد. اول، بھ دلیل سرکوب شدید در دو دھھ گذشتھ 
و ورود دھقانان فقیر بھ صفوف کارگران، سنت مبارزه 
ضعیف  بشدت  ایران  کارگر  طبقھ  درون  در  سازمانیافتھ 
روزمره  مبارزه  توده اى،  سازمانھاى  غیاب  در  است. 
توسط شبکھ اى از محافل متشکل از رھبران عملى محلى 
میشد.  رھبرى  و  سازماندھى  کارگرى  آژیتاتورھاى  و 
دوم، تا قبل از انقلاب، جنبش طبقھ بھ نُدرت از تغییر و 
کارگر  طبقھ  میگرفت.  تأثیر  رادیکال  چپ  درون  تحولات 
روشنفکرى  و  دانشجویى  پایھ  با  سوسیالیستى  سنت  از 
کھ مبارزه طبقاتى را تابع «مبارزه براى خلق» کرده بود 
عملى  روشھاى  راھنماى  و  مشى  خط  بعنوان  چیزى  و 
ماند.  جدا  نداشت،  کارگر  طبقھ  بھ  ارائھ  براى  چندانى 
احزاب  تأثیر  تحت  کارگر  طبقھ  دلایل،  ھمان  بھ  سوم، 
را  آنھا  میلیتانسى  بتوانند  کھ  رفرمیست  و  رویزیونیست 
کارگر  طبقھ  از  سیاسى تر  کل،  در  آنھا  نبود.  کنند  محدود 
از  بیشتر  بودند،  متروپل  سرمایھ دارى  کشورھاى  در 
و  میدادند  اھمیت  سیاسى  قدرت  و  دولت  مسألھ  بھ  آنھا 

بودند. مبارزه  رادیکال  اشکال  اتخاذ  خواھان  بیشتر 

ایده ھاى  اشاعھ  براى  مناسبى  محیط  انقلاب  دوران  در 
کارگر  طبقھ  بین  در  کمونیستى  سازمانیابى  و  کمونیستى 
کارگرى  جنبش  عملى  رھبران  از  بسیارى  آمد.  بوجود 
کمونیست شدند و حتى فعالیت سازمانى کمونیستى کردند. 
البتھ در کل آنھا فاصلھ خود را از سازمانھاى چپ رادیکال 
نگھ داشتند. بسیارى از کارگران از این سازمانھا بعنوان 
ھمچنانکھ  کردند،  حمایت  اپوزیسیون  بخش  رادیکالترین 
کارگران بھ ناگزیر و در غیاب احزاب واقعى کارگرى این 
آنھا  بھ  وسیع  مقیاسى  در  کارگران  اما  میکنند.  را  کار 
نپیوستند. علیرغم رشد یک سنت قوى کمونیستى در درون 

عملى  رھبران  از  ملاحظھ اى  قابل  بخش  کھ  کارگر  طبقھ 
طبقھ را در بر میگرفت، چپ رادیکال تحت غلبھ سیاستھاى 
دانشجویى باقى ماند و کارآکتر روشنفکرى خود را حفظ 
کرد. این شکاف بر سازمانھاى چپ رادیکال فشار دائمى 

میآورد و فاکتور عمده اى در تجزیھ نھایى آنھا بود.

و  ایدئولوژیک  سطح  در  موازى  تحول  و  تغییر  یک 
سازمانى قابل مشاھده بود. مارکسیسم اصولى و انقلابى در 
دوران انقلاب بھ سرعت رشد کرد، بنیادھاى ایدئولوژیک 
تردید  مورد  را  ایران  چپ  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم 
چپ  سازمانھاى  کلیھ  بر  پروسھ  این  داد.  قرار  انتقاد  و 
رادیکال بخصوص سازمانھاى خط سھ تأثیر گذاشت. این 
رادیکالیسم را با بازگشت بھ کلاسیکھاى مارکسیستى و 
آثار لنین، تأکید بر تقدم مبارزه طبقاتى، جھتگیرى بسوى 
رادیکال  تاکتیکھاى  از  دفاع  و  کارگر  طبقھ  میان  در  کار 
میشد بازشناخت. آشکارترین و سرسخت ترین مدافع این 
گسست با چپ پوپولیست، اتحاد مبارزان کمونیست بود. 
اتحاد مبارزان کمونیست کھ در دسامبر ۱۹۷۸ شکل گرفت 
قدرتمندى  تئوریک  کمپین  میشد،  خوانده  سھند  ابتدا  و 
چپ  پوپولیستى  و  ناسیونالیستى  مفاھیم  و  تئوریھا  علیھ 
رادیکال آغاز کرد. «بورژوازى ملى» را اسطوره خواند 
و توسعھ سرمایھ دارى «مستقل» و «ملى» را یک اتوپى 
انقلاب  مفھوم  کمونیست  مبارزان  اتحاد  نامید.  ارتجاعى 
نیروھاى  توسعھ  و  ارضى  مسالھ  حل  براى  دمکراتیک 
تولیدى را رد کرد، و وظیفھ انقلاب جارى را ایجاد شرایط 
سیاسى و اجتماعى لازم براى تحرک سوسیالیستى طبقھ 
کارگر و یک حرکت بی وقفھ بسوى انقلاب سوسیالیستى 
امپریالیسم  رادیکال از  چپ  نقد  مبارزان  اتحاد  میدانست. 
رد  و  دانست  انحصارى  سرمایھ  ضد  و  ناسیونالیستى  را 
کرد و کوشید نقدى مبتنى بر مفھوم استثمار طبقاتى ارائھ 
دھد. اتحاد مبارزان بر اساس تحلیل خود از خصائل دولت 
بورژوایى در دورانھاى بحران انقلابى، جمھورى اسلامى 
و دو جناح درونى آن را بورژوازى و ضدانقلابى خواند. 
بعلاوه اتحاد مبارزان کمونیست تشکیل یک حزب لنینیست 
را یک وظیفھ مبرم میدانست و پلمیک تئوریک خود علیھ 
پوپولیسم را وسیلھ اى براى دستیابى بھ یک مبناى محکم 
مارس  ماه  در  میدانست.  حزبى  چنین  براى  برنامھ اى 
۱۹۸۱، اتحاد مبارزان برنامھ خود را منتشر کرد کھ در 
آن بر تعھد خود بھ انقلاب کمونیستى تأکید کرده و وظایف 
مبرم جنبش کمونیستى را جمعبندى کرده بود. این برنامھ 
کھ بعدا مبنای برنامھ حزب کمونیست ایران شد، ھمچنین 

شامل مطالبات دمکراتیک و اقتصادى بلاواسطھ بود.

چپ  بر  عمیقى  تأثیر  کمونیست  مبارزان  اتحاد  ایده ھاى 
رادیکال بخصوص فعالین خط سھ داشت. بسیارى مستقیما 
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بسیار فراتر بود. در  پیوستند، اما نفوذ واقعى آن  بھ آن 
قلمداد  و «تروتسکیست»  مبارزان «چپ»  اتحاد  حالیکھ 
روزافزونى  بطور  آن  تحلیلھاى  و  ترمینولوژى  میشد، 
براى  جستجویشان  در  چپ  عمده  سازمانھاى  توسط 
آنھا  تاکتیکى  چرخش  دوران  در  و  تئوریک  انسجام 
فراکسیونھا  میرفت.  بکار  و  میشد  گرفتھ  وام  چپ،  بھ 
در  کمونیست  مبارزان  اتحاد  طرفدار  قویا  جریانات  و 
پیکار،  رزمندگان،  سھ،  خط  عمده  سازمانھاى  کلیھ 
اتحاد  بھ  بعدا  اینھا  ھمھ  کرد.  ظھور  انقلابى  وحدت 

پیوستند. کمونیست  حزب  بھ  سپس  و  مبارزان 

اما نفوذ مھم اتحاد مبارزان در چپ رادیکال از جاى دیگرى 
سر برآورد. در ماه مارس ۱۹۸۱، دومین کنگره کومھ لھ، 
یک سازمان کمونیستى با حمایت توده اى در کردستان و 
یک رکن مھم مقاومت مسلحانھ علیھ جمھورى اسلامى، 
مواضعى شبیھ مواضع اتحاد مبارزان اتخاذ کرد و اتحاد 
خواند.  ضدپوپولیستى  کمپین  پیشتاز  علنا  را  مبارزان 
کومھ لھ در سال ۱۹٦۹ بعنوان یک شبکھ زیر زمینى فعالین 
با آرمانھاى مائوئیستى با تعھد محکمى بھ کار سیاسى در 
میان مردم تشکیل شد. در ۱۹۷٤، ساواک تعداد زیادى از 
اعضاى رھبرى آن را دستگیر کرد اما سازمان نابود نشد. 
سرعت  بھ  کومھ لھ  رھبرانش،  آزادى  و  انقلاب  وقوع  با 
در  داد.  قرار  کردستان  در  توده اى  جنبش  رأس  در  خود 
رژیم  سلطنت،  سقوط  از  بعد  ماه  شش  فقط   ۱۹۷۹ اوت 
اسلامى تعرض نظامى خود بھ مردم کردستان را آغاز کرد. 
کومھ لھ مردم را بھ مقاومت مسلحانھ توده اى فراخواند و 
دست بکار سازماندھى واحدھاى پیشمرگ شد. کومھ لھ تا 
زحمتکش  مردم  طبیعى  حزب  بھ  کنگره اش  دومین  زمان 
روستایى  مناطق  مردم  حمایت  از  و  شد  تبدیل  کردستان 
رژیم  علیھ  فقط  نھ  کومھ لھ  بود.  برخوردار  شھرى  و 
بورژا-ناسیونالیسم  ھژمونى  بلکھ  کرد  مقاومت  اسلامى 
کردستان، حزب دمکرات ایران و ناسیونالیسم تنگ نظرانھ 

طلبید. مصاف  بھ  ھم  را  کردستان  جنبش  بر  آن 

قبل از کنگره دوم، کومھ لھ از جدلھاى ایدئولوژیک درون 
چپ ایران خود را کنار کشیده بود و مشغول سازماندھى و 
رھبرى جنبش کردستان بود. دومین کنگره کومھ لھ موازنھ 
را بھ نفع جریان ضد پوپولیستى تغییر داد و کومھ لھ را 
بھ قویترین قطب در جذب فعالین مارکسیست تبدیل کرد. 
نزدیک  ھمکارى  بھ  شروع  مبارزان  اتحاد  و  کومھ لھ 
براى ایجاد حزب کمونیست کردند. آنھا پیش نویس یک 
برنامھ مشترک را نوشتند و آن را برنامھ حزب کمونیست 
آن  بھ  کھ  را  گروھھایى  و  سازمانھا  کلیھ  بھ  و  نامیدند 
سمپاتى داشتند فراخوان پیوستن بھ مبارزه براى تشکیل 
 ،۱۹۸۳ سپتامبر  در  دادند.  را  ایران  کمونیست  حزب 

کنگره موسس حزب کمونیست ایران متشکل از کادرھاى 
کردستان  در  گوناگون  سازمانى  سوابق  با  کمونیست 

شد. تشکیل  ایران  کمونیست  حزب  و  شد  برگزار 

ایدئولوژیک  گسست  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل 
سنتھاى  از  ایران  سوسیالیسم  نھایى  سازمانى  و 
ایران  کمونیست  حزب  بود.  پوپولیستى  و  ناسیونالیستى 
محورى  مفاھیم  عنوان  بھ  طبفاتى  مبارزه  و  طبقات  بر 
بھ  این  کرد.  تأکید  خود  سازمانى  و  ایدئولوژیک  کار 
استالین  از  قبل  مارکسیسم  ارتدکسى  بھ  بازگشت  معنى 
سوسیالیسم  مارکس،  مانند  کمونیست،  حزب  براى  بود. 
مقدمتا مالکیت اشتراکى بر وسایل تولید و لغو کارمزدى 
است، نھ توسعھ نیروھاى تولیدى یا برنامھ ریزى اقتصاد 
سرمایھ دارى  خصلت  با  شوروى  اتحاد  اقتصاد  دولتى. 
نوع  ھیچ  ایران  کمونیست  حزب  میشود.  مشخص  دولتى 
«اردوگاه سوسیالیستى» را بھ رسمیت نمیشناسد و خود 
کمونیسم  باصطلاح  جریانھای  یا  قطبھا  از  ھیچیک  با  را 
تاکتیک  در  کمونیست  حزب  نمیکند.  تداعى  بین المللى 
میکند.  تأکید  طبقاتى  مبارزه  و  طبقاتى  مستقیم  عمل  بر 
را  کارگر  طبقھ  توده اى  جنبش  ایران  کمونیست  حزب 
میبیند.  انقلابى  تغییر  براى  مبارزه  نوع  ھر  اصلى  رکن 
براى  شورایى  ساختار  طرفدار  ایران  کمونیست  حزب 
سازمانھاى توده اى طبقھ کارگر است و خط مشى تقویت 
ابزار  مؤثرترین  بعنوان  کارگران  عمومى  مجمع  جنبش 
پیش  در  را  کارگران  توده اى  سازمانھاى  فورى  ایجاد 
کمونیست  حزب  پوپولیستى،  سنت  برعکس  میگیرد. 
کارگران  روزمره  مبارزه  براى  فراوانى  اھمیت  ایران 

است. قائل  زندگى شان  و  کار  وضعیت  بھبود  براى 

طى پنج سال گذشتھ حزب کمونیست ایران توانستھ خود 
ایران  سوسیالیست  چپ  در  اصلى  سازمان  عنوان  بھ  را 
تثبیت کند، گرچھ ارزش سیاسى واقعى آن در نقشى است 
کھ میتواند بالقوه در پیشروى بھ سوى یک سنت اصیل 

باشد. داشتھ  ایران  در  کارگرى  کمونیستى  قوى  و 

خود  در  سیاسى  و  تئوریک  شدن  رادیکالیزه  اندازه  ھیچ 
قادر بھ تغییر خصلت کمونیسم امروز و پُر کردن شکافى 
کھ  آنچھ  نیست.  میکند،  جدا  کارگر  طبقھ  از  را  آن  کھ 
لازم  کمونیست  مانیفست  پرولترى  کمونیسم  تحقق  براى 
باید  کمونیسم  است.  واقعى  اجتماعى  انتقال  یک  است، 
در  رفرم  براى  بیستم  قرن  طى  را  آن  کھ  کسانى  ھمھ  از 
کاپیتالیسم بکار گرفتند، پس گرفتھ شود و بھ طبقھ کارگر 
بکار  بشریت  رھایى  براى  و  سرمایھ  علیھ  تا  شود  داده 
بگیرد؛  شکل  کارگرى  کمونیسم  جنبش  باید  شود.  گرفتھ 
جنبشى کھ در آن کمونیسم دوباره بیان اعتراض طبقاتى 
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براى  لازم  ماتریال  ایران  انقلاب  است.  طبقاتى  فعالیت  و 
این انتقال طبقاتى را فراھم ساخت. ظھور قشر وسیعى از 
ورشکستگى  رادیکال،  و  سوسیالیست  کارگرى  رھبران 
ایدئولوژیک و سیاسى ناسیونال-رفرمیسم و سوسیالیسم 
خرده بورژوایى، و ظھور یک حزب مارکسیستى رادیکال 
کھ بالقوه میتواند توسط طبقھ کارگر در دست گرفتھ شود 
و بھ عنوان ابزار مؤثرى در مبارزه طبقاتى بکار گرفتھ 
جھت  این  در  کننده اى  تعیین  پیشرویھاى  ھمگى  شود، 
ھستند. اما اینھا ھمھ بھ پراتیک نسل حاضر مارکسیستھاى 
انقلابى ایران و توانایى آنھا در پاسخگویى در چرخشھاى 
است  آزمایشى  این  دارد.  بستگى  آینده  در  مھم  سیاسى 

بگذراند. سر  از  باید  ایران  کمونیست  حزب  کھ 

منصور حکمت

یادداشتھا
ضد  یا  «سوسیالیسم  مقدم،  وال  بھ  نمونھ،   [۱]براى 
امپریالیسم؟»، چپ و انقلاب در ایران، و مصاحبھ با فرد 
ھالیدى، «انقلاب ایران و نتایج آن» در نیو لفت ریویو، 

شماره ۱٦٦، نوامبر ــ دسامبر ۱۹۸۷، رجوع کنید .

در  مارکس  بھ  «نامھ  انگلس،   [۲]فردریک 
مکاتبات،  منتخب   ،۱۸٤٤ اکتبر  پاریس»، 

صفحھ  .۱۹  ،۱۹۷٥ پروگرس،  انتشارات 

» [۳]سیاسى ــ تشکیلاتى»، متمایز از نظامى، ترمى بود 
کھ توسط طرفداران این خط براى دلالت کردن بر مخالفت 

شان با تاکتیک ھاى جریان چریک شھرى بکار میرفت .

عمده  سازمان  خلق)  فدائى  (سازمان   [٤]فدایى 
بود . فعال   ۱۹۷۱ سال  از  کھ  بود  شھرى  چریک 

 [٥]این نکتھ از طرف اغلب سازمانھاى جپ رادیکال بعنوان 
مھمترین دلیل جدائیشان از سنت حزب توده تاکید میشد. 
مقدمتا  رادیکال  چپ  درون  سازمانى  تفاوتھاى  واقع،  در 

حول مسائل تاکتیکى درباره سرنگونى استبداد بود .

از  کارگر)  طبقھ  آزادى  براى  پیکار  (سازمان   [٦]پیکار 
چریکى  سازمان  یک  مجاھدین  در   ۱۹۷٥ در  انشعابى 
ــ  مارکسیست  بعنوان  را  خود  بخش  یک  بود.  اسلامى 
لنینیست اعلام کرد، عملا کل سازمان را گر فت و کسانى 
را کھ در مقابل این تغییر ایدئولوژیک مقاومت کردند را 

اخراج کرد. در ۱۹۷۷ این سازمان کار چریک شھرى را 
کنار گذاشت. در آستانھ انقلاب بدنبال بحران رھبرى، دچار 
بھ  سازمان  و  شد  برکنار  رھبرى  شد.  دیگرى  انشعابات 
پیکار و دو گروه بسیار کوچک منشعب شد، نبرد و آرمان. 

پیکار تبدیل بھ اصلى ترین سازمان خط سھ تبدیل شد .

بعنوان  کارگر)  طبقھ  رزمندگان  (سازمان   [۷]رزمندگان 
یک محفل مارکسیست ــ لنینیست در اوایل ۱۹۷۰ شکل 
طى  بود  رادیکال  پوپولیست  تیپیک  سازمان  یک  گرفت. 

۱۹۷۹ ــ ۱۹۸۰ و جزیى از جناح چپ خط سھ بود .

قھرمانانھ  مقاومت  بخاطر  سابق،   [۸]چریک 
زندانھاى  از  فرارش  و  شکنجھ  زیر  در  اش 

بود . مشھور   ۱۹۷۰ اوایل  در  شاه 

«دمکرات»  رادیکال  چپ  لااقل  نبود،  چھ  ھر   [۹]اگر 
رزمندگان  و  پیکار  مانند  سازمانھایى  پراتیک  کل  بود. 
بر  اسلامى  جمھورى  با  مداوم  تقابلھاى  از  بیش  چیزى 
رادیکال  چپ  ناتوانى  نبود.  دمکراتیک  خواستھاى  سر 
این  بھ  دمکراتیک  دستاوردھاى  از  ھیچیک  تحقق  در 
جریان  این  نبود.  سوسیالیست  کافى  باندازه  کھ  بود  دلیل 
بتواند  کھ  بود  کارگر  طبقھ  درون  در  واقعى  قدرت  فاقد 

بکند . اسلامى  جمھورى  بر  واقعى  فشارى  اعمال 

بعنوان  کھ  ندارد  سیاسى  اھمیت  آنقدر  ترند   [۱۰]این 
اینجا  شود.  بندى  دستھ  کلمھ  اخص  بمعنى  قطب 
موج  آنھا  اول،  کردم.  مطرح  را  آنھا  دلیل  دو  بھ  من 
قابل  تعداد  کھ  میکنند  نمایندگى  را  سیاسى  پاسیفیسم 
کرده  غرق  خود  در  را  سابق  فعالین  از  اى  ملاحظھ 
در  کھ  ایران  انقلاب  تجربھ  از  آنھا  روایت  دوم،  است. 

است. یافتھ  رواج  غرب  در  سوسیالیست  ژورنالھاى 

* * *

ترجمه فارسى این مقاله اولین بار در «منتخب آثار»، 
گرد آورى و مقابله و ادیت توسط ایرج فرزاد ، خرداد 

1384 (2005) منتشر شده است.
این متن ترجمه فارسى مقاله اى است که در  1987به 

انگلیسى نوشته شده است.
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حمھ  رفقا  میکنم  من  کھ  صحبتھائی  رفقا!    
(ایلخانی)،  عمر  مرادبیگی)،  (حسین  سور 
از  قبل  (شفیعی)  جعفر  دکتر  و  اسماعیل 
صحبت  طولانی  من  بنابراین  کردند.  من 
تری  تازه  زاویھ  با  نکتھ  چند  شاید  نمیکنم.  

مطرح کنم ولی ھمان است کھ رفقا گفتند. 

تنھا  لھ،  کومھ  فقط  کھ  میکنند  فکر  رفقائی  اولاً 
جنبش  یک  در  کھ  است  جنبش  تاریخ  در  استثناء 
برنامھ  خودِ  میکنند.  فعالیت  دمکراتیک  ـ  ملی 
حزب کمونیست میگوید: "حزب کمونیست در این 
دمکراتیک  جنبش  یک  در  ایران  سراسر  در  دوره 
مبارزه  دادن  گسترش  اصلاً  و  بکند."  فعالیت  باید 
از  یکی  آن  رساندن  پیروزی  بھ  و  دمکراتیک 
برای  را  لازم  شرایط  میشود  کھ  است  ابزارھائی 

کرد.  فراھم  کارگر   طبقھ  سوسیالیستی  بسیج 

مسألھ ملی کُرد ممکن است وقتی ما در کردستان 
بنظر  جنبش  این  عُمده  مسألھ  ایم،   نشستھ 
کارگری  جنبش  کُل  و  کشور  کُل  وقتی  ولی  بیاید، 
بسیارجنبش  از  یکی  میکنید  نگاه  را  جھانی 
است  سوسیالیستی  غیر  و  دمکراتیک  ھای 

اند.  بوده  روبرو  آن  با  کارگری  احزاب  کھ 

خُب اینجا ھم باید بتوانیم ھمان قاعده ای کھ مطرح 
میکنیم بھ درجھ ای تعمیم بدھیم. اگر جنبش اینجا 
زیادی  افراد  بنابراین  است  دمکراتیک  و  ملی  ھم 
در  کھ  میشوند  پیدا  سوسیالیستی  غیر  عقاید  با 
ھم  تھران  در  باشند،  انقلابی  میخواھند  حال  عین 
در تھران، قیام ۲۲ بھمن را  ھمینطور است. عیناً 
افرادی صورت دادند کھ خیلی کم برای سوسیالیست 
دست بھ اسلحھ برده بودند، ولی بھ مراتب بیشتر 

افراد  کردستان  جنبش  تاریخ  ھای  پیشمرگ  ازکُل 
ھزار.  صد  چند  یعنی  میشد،  پیدا  تھران  در  مسلح 
سال  ھمان  فروردین  تا  بھمن   ۲۲ فاصلھ  در 
پس  مردم  از  نتوانستند  کھ  سلاحھائی  بالاخره 

بود.  مردم  دست  و  بود  ھزار  صد  چند  بگیرند 

  خُب ما باید چکار میکردیم؟ میگفتیم برای اینکھ 
ھژمونی خودمان را روی این توده قیام کننده اعمال 
خودمان  از  (خُلقی)  عطا  ر.  قول  بھ  ما کھ  کنیم، 
ھر  بگوئیم؛  و  بکنیم  باز  را  درب  پس  مطمئنیم، 
کسی میخواھد رژیم سلطنت را بیاندازد، بیاید عضو 

حزب کمونیست باشد و ما سازمانش میدھیم! 

با  ما  مرز  میکرد،  ایجاب  طبقاتی  مبارزه  واقعیت 
سازمان پیکار و سازمان رزمندگان مشخص باشد. 
آدم ھائی کھ بخودشان میگفتند سوسیالیست، برای 
خودشان مرز می تراشیدند. حالا ما بخاطر فقط اینکھ 
اینجا جنبشی است کھ دمکراتیک است و ما در آن 
ضروری  اینجا  اصلاً  را  مرز  این  میکنیم،  فعالیت 
نمیدانیم! بعضی رفقا معنی ضابطھ پذیرش برنامھ را 
بصورت کنکور در نظر میگیرند. این فقط یک کنکور 
نمیکنیم،  نگاه  کنکوری  ضابطھ  از  فقط  ما  نیست، 
دارد  ما  تشکیلاتی  بافت  ضابطھ  این  از  بعد  چون 
تشکیلاتی  درون  مناسبات  و  روابط  میشود.  تعیین 
ما دارد با این ضابطھ تعریف میشود، آنچیزی کھ 
اصل است و آنچیزی کھ اصل نیست. مناسبات ما 
میشود.  تعریف  ضابطھ  این  با  دارد  مردم  توده  با 
این  مناسبات  است  قرار  اعتقادات  کدام  مبنای  بر 
سازمان با توده مردم برقرار شود؟ اخلاقیات درون 
میشود.  تعریف  ضابطھ  این  با  دارد  ما  تشکیلاتی 
و  انتقاد  ملاکھای  و  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  اصل 

بحث دربحث در  سمینارسمینار  حزبحزب  کمونیستکمونیست  ایران ایران 
دربارهدرباره  آیینآیین  نامهنامه  نیروىنیروى  پیشمرگپیشمرگ 

 

1984 - 1363
 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9292                                                                                      دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه 20242024

                                                     صفحه (53)

انتقاد از خود دارد با این ضابطھ تعریف میشود.

 وقتیکھ من بدون پذیرش برنامھ حزب کمونیست 
آمدم توی این تشکیلات، شما میگوئید؛ چرا مردم 
دارد  اشکالی  چھ  خُب  میگوید؛  میزنید؟  را  آبادی 
برای انقلاب است! شما میگوئید؛ نکنید! میگوید؛ 
چرا؟ من ھیچ  اصلی نمیبینم کھ چرا مردم را نباید 
بزنم، چرا زن با مرد باید برابر باشد؟! اصلاً چرا 
بھ  چرا  بگویم؟!   امپریالیسم  بھ  راجع  مردم  بھ 
اینھا  بدھم؟  یاد  را  شدن  متشکل  روستاھا  مردم 
نیروھای  اینکھ  برای  ام  آمده  من  نیست.  ما  اصل 

اشغالگر را سرکوب کنم کھ برگردند و بروند! 

زور  بھ  اشغالگر-  کردن  بیرون  یعنی  کار-  این 
ھمین سلاحھائی کھ داریم و با یک درجھ سلاحھای 
شده  میشود،  حل  ھم  پاکستان  از  گرفتن  سنگین 
اینطور  رسیدند،  پیروزی  بھ  جنبشھا  این  است! 

نبوده کھ ھمھ این جنبشھا بھ شکست بیانجامد. 

جبنشی کھ رفتھ و خودش را در آغوش یک دولت 
دولت  استقلال  بوده  حاضر  کھ  انداختھ  دیگری 
بعدی را برسمیت بشناسد، خُب بھ پیروزی رسیده 
آفریقا  در  جنبشھا  این  از  تا   ۱۰ افریقا  در  الان  و 
میزند،  ھم  را  مردم  میکند.  موجودیت  اعلام  دارد 
زن  رھائی  بھ  ندارد،  ھم  دمکراتیکی  خصلت  ھیچ 
قبول  را  دولت  از  مذھب  جدائی  پردازد،  نمی  ھم 
جزء  را  اینھا  ھیچ،  اینھا  کنیم  فرض  حالا  ندارد. 
اخلاقیات انقلابی آنھا فرض کنیم. بھ متشکل کردن 
حفظ  بھ  نمیدھد،  بھائی  ھم  کارگرھا  سوسیالیستی 
عمل  اصولی  نمیدھد.  بھائی  ھم  کمونیستھا  اسرار 
نمیدھد.  بھائی  کارگری  تعلق   برمبنای  را  کردن 
برای آن جنبش کارگر و سرمایھ دار فرقی ندارد، 
و  دِه  آقای  حاج  و  کاسبکار  با  را  خودش  پیوند 
بیشتر  مادی  صرفھ  بھ  و  میکند  برقرار  ھم  شھر 
اصلی  ای،  برنامھ  بالاخره  بیند.  می  ھم  خودش 
اینطور  اینکھ  بھ  بکند،  متعھدش  کھ  نپذیرفتھ  را 
نباشد. انوقت- در عدم پای بندی بھ چنین اصول و 
برنامھ ای- در این تشکیلات قرار است چھ انتقاد و 
انتقاد از خود جاری شود، قرار است از چھ کسی 

انتقاد کنیم کھ چھ چیزی را نقض کرده است؟ 

 بیرون این برنامھ حزب ، چھ اصول دیگری ھست؟ 
ما چیزی را تعریف نکردیم. برنامھ خودمختاری؟ 
برنامھ خود مختاری ھیچ جا نمیگوید؛ طبقھ کارگر بھ 
نیروی خودش آزاد میشود!  کسی کھ برنامھ حزب 
تشکیلات  توی  آید  می  و  پذیرد  نمی  را  کمونیست 
ما، دارد تمام مناسبات درونی ما، تمام اخلاقیلت و 
موازین درونی ما و تمام روابط ما با توده ھا را با 

میکند. تعریف  دارد،  باور  خودش  کھ  آنچیزی 

 آنوقت ھر ۶ ماه یک دفعھ در فلان پلنوم و قلان 
کنگره فریاد میزنیم؛ "فاصلھ حرف و عمل"  وجود 
دارد. خُب معلوم است کھ وجود دارد. برای اینکھ 
عمل کننده از مغز خودش فرمان میگیرد نھ از یک 
تشکیلات  درب  دم  کھ  سوسیالیستی  مشترک  مغز 
گفتھ باشیم؛ کھ اگر الان دقیقاً این اصول مشترک را 
ندارید باید تا ۶ ماه دیگر داشتھ باشید. و تشکیلات 
معلوم  خُب  بکند،  پیدا  را  ذھنیت  آن  باید  کھ  بداند 
است کھ "فاصلھ حرف و عمل"  ما از کجا میآید؟ 
از  نیست،  تشکیلات  در  مارکسیسم  بھ  کھ  تعھدی 
پذیرش  پذیرش  ضابطھ  میخواھیم  ما  میآید؟  کجا 
را  مسألھ  با "ھژمونی"  بعد  و  برداریم  را  برنامھ 
حل کنیم؟ خُب چرا بیاید زیر ھژمونی من و شما؟ 

او؟  ھژمونی  زیر  نرویم  ما  کھ  معلوم  کجا  از 

آیا تاریخ نشان نداده است کھ ھمیشھ اینجور مواقع 
کھ  دمکراسی،  ھژمونی  زیر  اند  رفتھ  کمونیستھا 
دیگر دمکراسی نمیماند و تبدیل بھ بوروکراسی و 

ارتجاع میشود، بعد از اینکھ زیر عھدش بزند؟ 

رفقا مثالھای عملی اش را زدند. ما با بورژوازی 
را  شان  اسلحھ  او  ھستیم،  درگیر  کھ  محلی 
ما  میگوید؛  عطا  ر.  میگیرد؟  کسی  چھ  بسمت 
است،  مطمئن  ھم  آنھا  از  آیا  مطمئنیم.  ازخودمان 
مشترکی  اصول  و  اصل  ھیچ  بدون  کھ  کسانی  از 
و  تر  قاطع  کھ  خاطر  این  بھ  ھستند؟  ما  کنار 
سئوال  این  پیگیریم؟  و  قاطع  چھ  در  تریم،  پیگیر 

بکنیم؟  ھم  آنھا  از  و  خودمان  از  نباید  را 

کومھ  رفقای  بین  جدی  محدودنگری  یک  بنظرم 
اعتبار  و  نفوذ  فقط  دمکرات  حزب  دارد.  وجود  لھ 
خودشان را در خلق آبادی جستجو میکنند، آنھم در 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9292                                                                                      دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                    نیمه دوم ژانویه 20242024

                                                     صفحه (54)

میان خلق آبادی کھ امروز با آن مواجھ است. 

فکر میکنید اگر  کومھ لھ سازمانی بود کھ در باره 
کسانی  میکرد:"اینھا  اعلام  شان  پیشمرگھ  نیروی 
آیا  آمدند"؛  میدان  بھ  ملی  مسألھ  برای  کھ  ھستند 
پیدا  ھواداری  شیراز  در  اصفھان،  در  تھران،  در 
میکرد؟  پیدا  ھواداری  جھانی  صحنھ  در  میکرد؟ 
چشم  چرا  میشد؟  دوختھ  او  بھ  کارگری  امید  چشم 
امید آن کارگر الان بھ حزب دمکرات دوختھ نشده 
است؟ حزب دمکرات ھم  با ھمین اھداف  بھ میدان 
میآمد  کمونیستی  سازمان  ھیچ  آیا  است.  آمده 
یا  تنظیمات  تحت  را  خودش  کادر  را،  خودش  مقر 
پوشش یا امنیت کومھ لھ قرار بدھد، وقتیکھ بداند 
میکند:"فارسھا  فکر  کھ  است  کسی  پیشمرگش 
دارند کُردھا را سرکوب میکنند، ھمین و بس، این 

جھان ما را میسازد"؟ معلوم است کھ نمیکرد! 

تشکیلاتی  کادر  یک  میتواند  سیاسی  بخش  کدام 
اش  تشکیلاتی  نامھ  یا  تشکیلاتی  اسرار  یا  اش 
کھ  بسپرد  بخش  آن  ارتباطی  شاخھ  بدست  را 

نمیکرد! کھ  است  معلوم  میکند؟  فکر  چنین 

نمیکنیم  صحبت  کنکور  یک  بھ  راجع  داریم  ما 
راجع  کنیم،  پرورش  و  کنیم  انتخاب  را  افرادی  کھ 
در  کھ  میزنیم  حرف  زنده  و  واقعی  زندگی  یک  بھ 
ھر  پراتیک  دارد،  وجود  روابط  و  مناسبات  آن 
مھمی  بخش  میخواھیم  ما  حالا  دارد.  وجود  روزه 
بکنند  پراتیک  را  این  است  قرار  کسھائیکھ  از 
برای  ندارد؟!  عیب  نباشند،  معتقد  ما  اصول  بھ 

مطمئنیم؟!  خودمان  بھ  ما  کھ  بس  از  اینکھ 

 این استدلال را ھم من شنیدم؛ "ھژمونی خودمان 
را اعمال میکنیم"! 

خُب برای اعمال ھژمونی شما احتیاج بھ یک حزب 
قوی دارید. حزب قوی برای اینکھ قوی بماند باید 
وقتی  اول  درجھ  در  و  بماند  محکم  نخورد،  ضربھ 
جنگ مسلحانھ است، حزب بمثابھ حزب اول مسلح 
کسی  روی  را  اش  ھژمونی  بتواند  اصلاً  تا  شود 
ھژمونی  کھ  ندیدم  مسلحی  غیر  آدم  بکند.  برقرار 

بکند.  برقرار  مسلح  نیروی  روی  را  خودش 

دمکراسی  روی  را  خودمان  ھژمونی   میخواھیم 
انقلابی در کردستان برقرار کنیم، زنده باد این یک 
خواست خیلی انقلابی و کمونیستی است! پس اول 
باید برای آن یک حزب مسلح انقلابی داشتھ باشید 
حرف  کھ  موقعی  ھر  و  نمیشنود  زور  کسی  از  کھ 
زور بھ آن بزنند قابلیت پاسخگوئی دارد، میتواند 
از خودش محافطت کند.  یک چنین حزبی میتواند 

ھژمونی خودش را روی ھر کسی اعمال بکند. 

ھژمونی  این  کھ  است  این  سر  بر  بحث  تازه  و 
بھ  میرسیم  اینجا  کنیم؟  اعمال  باید  چطوری  را 
تشکیلات  از  بخشی  میگویند:  کھ  رفقائی  صحبت 

باشند ولی روی آن ھژمونی اعمال میکنیم." 

خُب! این "ما" دیگر کی است؟ بخشی از خودمان 
آن  میکنیم"؟،  اعمال  ھژمونی  آن  روی  کھ  است 
بخش خودش دارد در تعیین سیاست و موجودیت 
از  را  خودش  ھژمونی  پس  میکند!  بازی  نقش  ما 
الان  میکند،  اعمال  بخودش  انحرافی  راه  طریق 

واقعیت امروز ما کما بیش بھ این نزدیک است. 

و  ھا  سیاست  ما  عمل"  و  حرف  "فاصلھ 
آنھا  نیست،  ما  طبقھ  مال  کھ  است  عملکردھائی 
دارند اجرا میشوند، از کجا اجرا میشوند؟ از آنجائی 
اجرا میشود کھ باورھای این خط، اھرم تشکیلات را 
بدست نمیگیرند. آن جریانی کھ مسلط بھ اعتقادات 
تشکیلاتی  جریان  است،  تشکیلات  این  شده  اعلام 
میشوید  دور  آن  از  کھ  قدم  یک  نیست.  دستش 
مناسبات  و  اخلاقیات  و  تشکیلات  این  سلولھای 
زمینھ  در  چھ  تشکیلات،  این  بھ  حاکم  روابط  و 
ایدئولوژیکی  ـ  معنوی  زمینھ  در  چھ  و  تشکیلاتی 
و چھ در تعریف وظایف ھر ارگانی، توسط افکار 
خودبخودی شکل گرفتھ کھ ھیچوقت ما یک فیلتر 
جدی جلویش نگذاشتیم. اینھا ما را محدود میکند 
محدود  بگذاریم؟  ای  برنامھ  یا  ضابطھ  اگر  نھ  یا 

ما؟  فردای  بھ   نسبت  یا  ما  امروز  نسبت  بھ 

بنظرم پرولتاریا در ایران حدود چند میلیون است. 
داشتھ  گرایش  کمونیسم  بھ  میتوانند  اینھا  ھمھ  آیا 
چند  سازمان  یک  آیا  صد.  در  صد  بنظرم  باشند؟ 
است؟  کوچک  و  محدود  ما  برای  نفره  میلیون 
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چون  کھ  میکنیم،  نگاه  ما  امروز  نسبت  بھ  یا 
ھستیم؟  محدود  نیاوردیم،  را  پرولتاریا  آن 

انبار  در  گذاشتیم  و  آوردیم  را  پرولتاریا  ھمھ   ما 
خرده  دنبال  و  آوردیم  کم  آدم  حالا  و  تشکیلات 
دانش  و  کسبھ  برویم  باید  حالا  افتادیم؟  بورژوا 
آموز و حجاج و ماموستای آبادی را با ضوابط شُل 

تری جذب کنیم کھ آنھا ھم  راه داشتھ باشند؟ 

طبقاتی  مسألھ  روی  اگر  کھ  میکنید  باور   شما 
اشتیاق  با  خانھ  پز  کوره  کارگر  کنید،  پافشاری 
حرفھای  اینکھ  تا  ما  سراغ  میآید  بیشتری 

بشنود؟  ما  از  ملی"  مسألھ  عمومی"درباره 

ـ صد برابر کسھائی کھ میگویند؛ "کومھ لھ روی   ده ـ
مسألھ ملی قاطع است ما میرویم با    کومھ لھ"، کسھائی 
ھم ھستند کھ میگویند:"برای ما حزب دمکرات و 

کومھ لھ فرقی ندارند، با ھر دو آنھا میرویم."

شما نشان بدھید کھ منافع واقعی کارگر و زحمتکش 
است  ممکن  میآید.  شما  با  او  میکنید،  منعکس  را 
برای حاجی ده مسألھ فقر، مسألھ استثمار انگیزه 
ھست  پزخانھ  کوره  کارگر  برای  ولی  نباشد،  ای 
این  موقع  ھر  میکند.  فکر  آن  بھ  دارد  روز  ھر  و 
حرفھای کمونیستی را از زبان ما شنیده محبوبیت 
است  این  ما  اعتقادی  اصول  از  یکی  کردیم.  کسب 
کارگر"  طبقھ  رھائی  "علم  ما  ایدئولوژی  کھ 
ھست.  ھم  مقاومت  است  استثمار  جا  ھر  و  است 
حزب  این  بھ  را  کنندگان  مقاومت  میخواھیم  ما 
جھان،  عظیم  اکثریت  کنم  فکر  بیاوریم.  سیاسی 
محدود  بنابراین  میدھند.  تشکیل  را  ایران  اکثریت 
بھ نسبت امروز مان، ھیچ مھم نیست. بگذار محدد 
بکنند، بجای چند ھزار نفر، از ما چند صد نفر کم 
مان  ھزار  دو  ـ  یکی  نفر  ھزار  چند  بجای  بکنند، 

را کم و زیاد بکنند، ھمین امروز تا پس فردا. 

 ولی اگر سازمان ساغ شود، سر خط، سر راست، 
را  خودش  طبقھ  ایدئولوژی  اصول  اینکھ؛  روی 
کاری  پنھان  بدون  ملاحظھ،  بدون  شفافیت،  با 
ایدئولوژیکی، میبرد توی دل کارگرھا، آنوقت ببینید 
چند ۱۰ ھزار، چند صد ھزار کارگر ما را راه نجات 

خودشان می بینند و میآیند. برای اینکھ وقتیکھ میآیند 
،در وجود ما با کاسب و مدافع مالکیت خصوصی 
بینند.  می  قدرت  در  را  خودشان  نمیشود،  مواجھ 
یک چنین حزبی میتواند کارگرھای زیادی را جلب 

بکند، ما از این نظر نباید نگران محدویت باشیم. 

 اتفاقاً آن حزبی محدود میماند کھ در عصر امپریالیسم، 
در عصر اختناق و عصر شدیدترین حالت استثمار، 
در عصر بردگی یک طبقھ صد ملیونی در سطح جھان 
بدست یک اقلیت ناچیز، کھ حرفی از اینھا نزند. آن 
حزب محدود میماند، بازرگان و بنی صدر میشود. 

میکند.  رشد  شرایطی  چنین  در  بلشویک  ولی 

در  ھایشان  ایده  کردن  رقیق  با  بلشویکھا  مگر 
برعکس،  نھ،  کردند؟  رشد  اکُتبر  و  فوریھ  فلصلھ 
رشد  شان  کمونیستی  ھای  ایده  کردن  غلیظ  با 
برابرشان    ۵ اما  بودند،  ۱/۵منشویکھا  کردند. 
خوش  نبود،  تصادفی  این  درآوردند.  سر  اکتبر  از 
را  شان  طبقاتی  حرف  نبود،  بلشویکھا  شانسی 
بھ  و  شدند  جدا  دیگر  طبقات  از  کارگرھا  زدند 
نباشد  کمونیست  کسیکھ  آیا  ولی  پیوستند.  اینھا 
طرد  ما  کند،  شرکت  جنبش  این  در  بخواھد  و 
ای  توده  مسألھ  کردند.  اشاره  رفقا  نھ!  میکنیم؟ 
کردن جنگ را با مسألھ سازمان دادن حزب مخلوط 

بلھ.  بکنیم،  ای  توده  را  جنگ  برویم  نکنیم، 

مسلح  سازمانی  و  تشکیلاتی  اشکال  برویم 
نخواھند  است  ممکن  کھ  وسیعتر  تودھای  کردن 
برگیری"  "ھیز  بکنیم.  پیدا  را  باشند  کمونیست 
یکی  شاید  مسلح  شوراھای  باشد،  یکی  شاید 
یکی  شاید  کمونیست  حزب  باشد،  ملیشیای 
است  ممکن  ھم  مسلح  جوانان  سازمان  باشد، 
توده  باید  را  جنگ  باشد.  دیگرش  اشکال  از  یکی 

کرد.  خلقی  عموم  نباید  را  سازمان  کرد،  ای 

حتی  و  کردستان  زحمتکشان  نمیگوئیم  مگر 
جنبش  این  بھ  میخواھد  کردستان  بورژوازی 
این  برای  تشکیلاتی  ظرف  خُب  کند؟  خدمت 
کھ  کنیم  تعریف  بتوانیم  باید  ما  را  کردن  خدمت 
ھمان  برای  گرنھ  و  باشد  آن  روی  ما  ھژمونی 

کار ظرفش ھست، حزب دمکرات وجود دارد. 
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پذیرش  موازین  کردن  شُل  با  ما  بود  قرار   اگر 
دمکرات  حزب  حالا  شویم  ای  توده  کمونیسم، 
توده  برای  ما  نیست،  این  سر  بر  بحث  بود.  شده 
کھ  را  سازمانی  اشکال  باید  جنگ،  کردن  ای 
می  جنگ  بھ  وسیع  مقیاس  در  را  زحمتکشان 
حرفھ  انقلابی  یک  بھ  را  آنھا  اینکھ  بدون  کشاند 
کنید  تعریفی  شما  کنیم.  بکند، تعریف  تبدیل  ای 
منطقھ  در  خودش،  دِه  در  روستا  زحمتکش  کھ 

خودش بتواند در این مبارزه نظامی شرکت کند.

زندگی  از  و  بشود  پیشمرگ  میخواھیم  ما  ولی 
اش  انگیزه  و  تشویق  منتھا  بکنَد،  خودش  مادی 
کمونیست  او  نیست  لازم  عوضش  است؟  چی 
از  نمیتوانم  کمونیستم،  من  میگوید  او  باشد! 
را  شان  نان  نمیتوانم  شوم،  جدا  ام  بچھ  و  زن 

بده.  بمن  را  این  جواب  بسپرم،  خدا  امان  بھ 

کنید  باور  میگذارید؟  دمکراسی  من  برای  "اگر 
اینکھ  فھمیدن  از  باشد،  فقر  نباید  اینکھ  فھمیدن 
استاندار باید انتخابی باشد آسان  تر و ملموس تر 
است. استانداری انتخابی اش را دیدم استاندار غیر 
انتخابی را ھم دیدم ولی فقر ھمیشھ ھمراه جفت شان 
بوده است. این را  زحمتکش بشما میگوید. آن چیزی 
کھ از شما میخواھد این است کھ در محیط اجتماعی 
کنید. متشکلش  و  بسازید  سازمان  برایش  اش 
توده ای کردن جنگ از کانال شُل کردن تشکیلات؛ 

بنظرم راھی است کھ اصلاً بھ مقصد نمیرسد. 

 مسألھ این است:  آیا ھدف این آئین نامھ، این است 
ضابطھ  یا     بدھد  توضیح  را  موجود  وضعیت  کھ 
ای باشد برای نیروی پیشمرگھ؟ بنظرم فقط بھ این 
محدود نمیشود، آئین نامھ نشان میدھد چھ وضعی 
مطلوب است. اساسنامھ ما را ھم بخواھیم عملی کنیم 
ما را محدود میکند. اساسنامھ وظایف را میشمرد و 
میبیند و میشمارد و می بیند چھ کسی انجام نمیدھد، 

برو!  و  شو  بلند  صورت  این  در  میگوئید: 

در اساسنامھ ما میگوئیم حزب ما بر اساس چھ اصلی 
باید ساختھ شود، این آئیننامھ بما میگوید؛ نیروی 
نظامی ما باید روی چھ اصلی باید ساختھ شود. ھمین 
ممکن  بلھ!  خُب  شد.  آن  کردن  اجرا  بھ  دست  الان 

بدھیم  نشان  بیاورد،  بوجود  محدودیتی  یک  است 
کھ واقعیت موجود ما ھنوز با این واقعیت و اصول 
فلان  در  کھ  زحمتکشی  میخواھیم  ولی  نمیخواند. 
شھر یا فلان روستا نشستھ و میخواھد بھ صف ما 

بپیوندد،  بروشنی بداند کھ بھ چھ صفی می پیوندد. 

آینده ما را، آینده ای کھ باید بھ سمتش برویم 
آئین  وظیفھ  باید  ھم  را  این  میکند،  ترسیم 
بنویسید  ای  نامھ  آئین  شما  اگر  بدانید.  نامھ 
بنظرم  نیست،  لازم  آن  در  اصلی  ھیچ  قبول  کھ 
اپورتونیستھا از قوچان کوچ میکنند بیایند اینجا 
و بروند توی کوھستانھا. برای اینکھ ھر سازمان 
یکی  این  نوشتھ؛  خودش  درب  جلوی  دیگری 

است.  ھتل  ارزانترین  این  است،  آسانترین 

قبول  من  و  بگوئید  شما  ندارد،  ای  ضابطھ  ھیچ 
خرده  بھ  کردن  دعوت  این  بنظرم  میآئیم  ما  دارم، 
بورژوائی است. اینکھ بیاید این تو، ما آموزشش 
ھوا  در  ھمینطوری  من  را  قول  این  میدھیم، 
میدھیم؟  آموزشش  آ  ما  توی  بیاید  ندارم!  قبول 
ھنوز  کھ  آدمی  آن  مسائل  روز  ھر  صورتیکھ  در 
ھزار  از  ما  کھ  است  شده  ندادیم،باعث  آموزشش 
و یک ھدف انقلابی ـ کمونیستی مان غافل شویم، 
آموزشش  میگوئیم:  تعھد  با  ولی  امروز.  ھمین 

نمیآید.  بنظر  منظقی  این  میکنم  فکر  بدھیم. 

رفقا این جیزھائی کھ ما اینجا جمع میشویم و میگوئیم 
کھ: باید بدیھی باشد کھ کمونیستھا سازمانده ھستند، 
یک لحظھ از سازماندھی و متشکل کردن زحمتکشان 
دلسوز  کمونیستھا  کھ  است  بدیھی  مانند،  نمی  باز 
توده ھا ھستند، بدیھی است کھ کمونیستھا ھر جا 
میروند عقایدشان را تبلیغ میکنند، بدیھی است کھ 

مناسبات بین خودشان برابر و کمونیستی است. 

 علت اینکھ اینھا را بعد از ۴ ـ ۵ سال ھِی بگوئیم 
تشکیلات  بافت  برای  کھ  است  این  نیست،  بدیھی 
زاویھ  از  نھ  ھم  باز  نگذاشتیم.  اساسی  ضوابط 
کنکور، گفتم اگر کسھای زیادی بیاید توی تشکیلات 
و ھمینطوری بیخود بگوید؛ "قبول دارم"، مسالھ 
این است چھ کسی این وظایف را انجام میدھد و ھر 
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کسی انجام نمیدھد بلند شود و برود. در اساسنامھ 
ما میگوییم حزب ما بر اساس چھ اصلی باید ساختھ 
شود. این آئین نامھ بھ ما میگوید؛ نیروی نظامی ما 
بر اساس چھ اصلی باید ساختھ شود. ولی این ضوابط 
بھ ما نشان میدھد کھ اگر اینطور نباشد، غلط است، 
مطابق اصل نیست، نا حق است و اینطور درست 
است. دیگر نباید با یکی بحث بکنید کھ: بابا برای 
مردم باید تبلیغ کرد نباید کتک زد. روشن باشد، کھ 
نامھ  آئین  این  آخر  است.  دادند،محکوم  نشان  اگر 

میگوید؛ شرط پذیرش برنامھ بھ چھ معنی است؟ 

توسط  کمونیست  حزب  برنامھ  "پذیرش  میگوید: 
باین  ھمچنان  حزب  صفوف  بھ  پیوستن  داوطلبان 
معنا است؛ کھ ھر رفیق جدید موظف بھ مبارزه در 
و  رفتار  نمیتواند  او  است.  برنامھ  این  چھارچوب 
کردار و عملکردی مغایر این برنامھ داشتھ باشد. 
و ھمواره اگر تناقض افکار و عملکرد او با برنامھ 
برای  شود،  نشان  خاطر  او  بھ  کمونیست  حزب 
باقی ماندن در صفوف ما در این افکار و عملکرد 

بردارنیست! بحث  یعنی  این  کند".  نظر  تجدید 

شما بھ یکی نشان بدھید کھ اینجا کمونیستی عمل 
نکردی، ممکن است بگوید: " نھ، من نمیدانستم 
میگذارید  را  برنامھ  نیست."  کمونیستی  این 
میگوید:  و   نمیکند  بحث  دیگر  و او   جلویش 
تا  خُب  میگوئیم:  است".  دیگری  چیز  نظرم  "من 
بیرون  بروید  است  دیگری  چیز  نظرت  کھ  موقعی 
ھائی  کس  سازمان  این  اینکھ  برای  باشید.  حزب 
است کھ برمبنای این نظرات میخواھد با مردم کار 
ترویجی  کلوپ  خودش  توی  نمیخواھد  حزب  کنند. 
درست کند، کھ یک عده بیائیم دور ھم جمع شویم 
کھ  اصولی  پذیرش  روی  را  دیگرمان  نصف  و 

کنیم. ترویج  است،  مشترک  دیگر  نیمھ  بین 

* * *

یکی  میشود  تعریف  اینجا  کھ  اساسی  معضل  کُلاً 
کار  دورنمای  و  کاری  ادامھ  بھ  دادن  بھاء  کم 
درک  یک  دیگری  و  بینیم  می  مان  حزب  طبقاتی 

تشکیلات.  رُشد  مسألھ  از  روزمره  و  محدود 

انقلاب  توانست  جھان  سازمان  ترین   بلشویک 
سازمانی  آن  نرود.  یادمان  این  بکند،  ای  توده  را 
سختگیرتر  و  تر  رویزیونیست  ضد  ھمھ  از  کھ 
کنگره  فلان  در  پیش  سال   ۲۰ رھبرش  و  بود 
بعد  بود،  کرده  انشعاب  عضویت  تعریف  سر  بر 
توده  را  انقلاب  بود  توانستھ  کار  سال  بیست  از 
گُشاد  و  گَل  سازمانھای  این  تمام  وگرنھ  کند.  ای 
بدر  در  کوه  سر  "اپوزیسیون  توی  شان  ھمھ  کھ 
ھستند، بھ ما میخندند کھ شما سیاست بلد نیستید، 
کرد،  جمع  را  ھا  توده  باید  چطور  نمیدانید  شما 
آخر  میگویم  من  ھستید.  دُگم  و  گیر  سخت  شما 

بالاخره شما انقلاب را رھبری کردید یا لنین؟ 

بیرون  ماست  از  "مو  سختگیر  و  دُگم   آن 
انقلاب  یک  وارد  را  ھا  توده  بالاخره  کشیده" 
واقعی  و  ماتریالیستی  راھش  داد  نشان  و  کرد 
روز  ھر  کھ  بازی  سیاست  صدھا  آن  یا  است 

میدھند؟  تشکیل  واحد  جبھھ  ھمدیگر  با 

خُب حقانیت تاریخی نشان میدھد راه توده ای شدن 
ضد رویزیونیست بودن و سختگیر بودن در اصول 
است، برای اینکھ طبقھ ای کھ زجر می کشد با این 
اصول آزاد میشود و اگر ھم بخواھید راه رھائیش را 

بھ او نشان بدھید باید این اصول را برایش بگوئید. 

طبقھ ھم کھ تازه بعد از ھشتاد ـ نود سال از قرن 
امروز  طبقھ  نیست،  عقل  بی  اینقدر  میگذرد  اخیر 
خیلی بیشتر از قرن بیست میفھمد کھ چھ کسی دارد 

منافعش را منعکس میکند و چھ کسی نمیکند. 

پس باید منافعش را منعکس کرد و با نشان 
داد  نشان  طبقھ  ھمان  بھ  اساسنامھ  این  دادن 
کھ در صفوف ما، کسیکھ از منافعی جز منافع 
تو دفاع بکند، حق ورود ندارد. چنین سازمانی 

بالعکس.     نھ  و  شود  ای  توده  میتواند 
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در جلسھ اخیر کمیتھ اجرایی[من و ر. حسین(جواد مشکی) در 
جلسھ حاضر بودیم] با رفیق صدیق کمانگر، از جملھ بحثی در 
باره طرح ھای آتی نمایندگی کومھ لھ داشتیم کھ طی آن سیاست 
سیاست،  این  رئوس  شد.   مطرح  نمایندگی  سازماندھی  جدید 
آنطور کھ از بحث ھااستنباط می شد ـ طرح کتبی ای در این 
کشوری  دفاتر  تعدادی  ایجاد  از  عبارت  ـ  ندارد  وجود  مورد 
نمایندگی کومھ لھ در خارج کشور است کھ از فرانسھ، سوئد، 
آلمان و انگلستان در این رابطھ نام برده شد. از مجموعھ بحث 
ھا چنین برمی آمد کھ این دفاتر وظیفھ کار روی مسالھ کرد، 
شامل تبلیغ و ترویج، برقراری تماس ھا، سازماندھی آکسیون 
سیاست،  این  اتخاذ  علت  داشت.  خواھند  نیز  را  فعالین  و  ھا 
ناتوانی تشکیلات خارج کشور حزب از پیشبرد این وظایف و 
قابلیت بیشتر نمایندگی از این لحاظ (معنوی، عملی و غیره) 
و نبود یک بدنھ سازمانی برای فعالیت نمایندگی ذکر می شد.  
این  حول  مباحثاتی  داخل  در  قبلا  کھ  رسد  می  بنظر  ھمچنین 

مسالھ بوده است و این طرح متکی بھ آن مباحثات است. 

در مورد این طرح، من در جلسھ ملاحظات جدی ای را مطرح 
کردم و از رفیق صدیق خواستم تا ادامھ اجرای این طرح را 
برای مدت معینی بھ تعویق بیاندازد تا من بتوانم ھمراه اولین 
پیک نظرات و ملاحظات را با ک. م کومھ لھ در میان بگذارم و 
ھمچنین بحث را در جلسھ د. س مطرح نمایم.  بعلاوه قرار شد 

من آلترناتیو عملی پیشنھادی خود را ھم بنویسم.  

تشکیل دفاتر کشوری نمایندگی و شبکھ دفاتر ـ آنھم برای امر 
تبلیغ و ترویج و سازماندھی در باره مسالھ کردستان (جنبش 

ملی)، مضرّات و اشکالات زیر را دارد:

در  موازی  دوتشکیلات  ایجاد  معنای  بھ  اساسا  طرح  این   (۱
خارج کشور است.  دو حزب با دو برنامھ و دو بدنھ تشکیلاتی.  
این اصل ایراد من است و تمام اشکالات دیگر از ھمینجا ناشی 
می شود.  "شبکھ دفاتر" بھ موازات شبکھ "حوزه ھا" بسط 
پیدا می کنند. رھبری این دو شبکھ مختلف است. دستور کار 
و  نیت  از  مستقل  واقع،  در  این  است.  مختلف  شان  برنامھ  و 
کومھ  کشور  از  خارج  "تشکیلات  منزلھ  بھ  کس،  ھر  تلاش 
لھ" عمل خواھد کرد.  دقیقا ھمان چیزی کھ ما را بھ آن متھم 
شود.   می  عملی  ائتلافی"  "بلوک  یک  ایجاد  یعنی  کنند،  می 
مسالھ کردستان یکی از مسائل پراتیک حزب کمونیست ایران 
کمیتھ  توسط  کشور  خارج  در  ایران  کمونیست  حزب  است. 
ترویج  و  تبلیغ  پیشبرد  و  شود  می  نمایندگی  خارج  در  حزب 
و سازماندھی باید توسط کمیتھ انجام شودـ اگر کمیتھ این کار 
را در قبال کردستان بدرستی انجام نمی دھد، باید این مسالھ 

را رفع کرد. پائین تر اشاره خواھم کرد کھ چگونھ علت این 
ناتوانی تا ھم اکنون جدایی عملی نمایندگی از ک.خ.ک و فقدان 

اتوریتھ و بینش لازم در باره مسالھ در ک.خ.ک بوده است.

بھر حال طرح دفاتر کشوری خلاف یک اصل سازمانی حزب، 
در  حزب  کمیتھ  توسط  خارج  در  حزب  شدن  نمایندگی  یعنی 

خارج است.

بھ دو سوال باید در این رابطھ پاسخ بدھم. اول اینکھ " پس 
نمایندگی برای چیست " و دوم اینکھ " اگر ک.خ.ک این وظایف 
را انجام ندھد تکلیف چھ می شود ". در پاسخ بھ سوال اول 

فکر میکنم ھمھ روشن باشیم.  

و  است  ویژه  حقوق  نامھ  آئین  در  نمایندگی  حقوقی  پایھ 
ضرورت واقعی آن از امکانات، قابلیت ھا و ضروریاتی ناشی 
می شود کھ خصلت ویژه جنبش در کردستان در برابر حزب 
قرار می دھد. بند ۳ آئین نامھ حقوق ویژه اعلام کند کھ " کومھ 
لھ راسا می تواند : بنام خود  در رابطھ با مصالح و مسائل 
خلق کرد در سطح جھانی و مراجع بین المللی حضور یابد و 
تصمیمات لازم را اتخاذ کند ".  اینجا بحث بر سر ایجاد سازمان 
مستقیم  شدن  نمایندگی  سر  بر  بلکھ  نیست،  جھانی  سطح  در 
انجام  برای  نمایندگی  دفتر  است.  جھانی  مراجع  در  لھ  کومھ 
این فونکسیون تشکیل شده است. کار سیاسی و تشکیلاتی در 
خارج، بھ معنای فعالیت یک سازمان حزبی، در باره ھرمسالھ 
ای، در خارج باید بھ کمیتھ خارج از کشور احالھ شود. ممکن 
است گفتھ شود کھ دفاتر کشوری بھ معنای ایجاد یک سازمان 
نیست. قطعا نیت ھیچکس این نبوده و رفیق صدیق نیز موکدا 
این نکتھ را خاطر نشان می نمود. اما مسالھ بر سر نیت ما 
خواھد  بوقوع  عمل  در  کھ  است  سیری  سر  بر  بلکھ  نیست، 
پیوست و معنایی کھ دفاتر عملا خواھند یافت. بھ نکتھ مفصل 
تر بر می گردم، چون اساس بحث من معنای عملی این طرح 
کنم  می  بسنده  نکتھ  یک  بھ  دوم،  سوال  مورد  در  اما  است. 
نشان  را  عملی  راه  آلترناتیوخودم  طرح   در  کنم  می  سعی  و 
بدھم.  بنظر من نمی توان و نباید ک.خ.ک را دور زد، بلکھ 
باید کاری کرد کھ بھ انجام این وظیفھ قادر بشود. طرح جدید 
بھ ناتوان کردن بیش از این ک.خ.ک در قبال مسالھ کردستان 

و بی صلاحیت کردن آن منجر می شود.

کردن  شقھ  دو  بھ  گرایش  کشور،  درخارج  بویژه  امروز،   (۲
حزب بھ کردستانی و ایرانی، کرد و فارس، کومھ لھ و حزب 
و غیره وجود دارد. ناسیونالیسم کرد نھ تنھا یک فشار واقعی 
است، بلکھ عملا در میان اعزامی ھای ازداخل کار می کند، و 
روزی نیست کھ نشنویم فلان رفیق در فلان محفل چیزی در 
مورد "فارس ھا کارھا را قبضھ کرده اند"، "ما را درک نمی 
کنند،" و غیره بگویند. گروه ھای دیگر آگاھانھ و عامدانھ روی 
در  ملی  ستم  ھمان  اش  ریشھ  کھ  شکافی  بالقوه،  شکاف  این 
جامعھ و انعکاس آن در اذھان فعالین چپ است، کار می کنند. 
حالا بھ این واقعیت طرح دفاتر کشوری تحت رھبری نماینده 

به رفقاي دفتر سیاسی، ك.م.  کومه له، 
نماینده کومه له در خارج کشور 
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کومھ لھ را کھ در مورد مسالھ کرد جزوه می دھد، آکسیون می 
گذارد، در ھر کشور شعبھ ای دارد، در ھر شعبھ چند نفری را 
سازمان داده است و غیره اضافھ کنید. این طرح بھ آنچھ کھ 
برای  مجرایی  و  کانال  دارند،  وجود  مادی  گرایشات  بصورت 
ابراز وجود علنی می دھد. در ھر کشور اعضای حزب بھ گرد 
دو کانون گرد آمده اند ( در مقیاس سراسری در خارج بھ گرد 
دو رھبری).  بطورواقعی این دو شبکھ، این دو سازمان، بھ 
مرجع جذب افراد و سازماندھی سیاست ھای متفاوتی تبدیل می 
شوند. "دفاتر" بھ کانون تجمع و ظرف عمل سیاسی مبارزان 
متقابلا،  و  شوند،  می  تبدیل  کرد  ملت  سرنوشت  تعیین  حق 
کھ  امری   ) ھا  حوزه  دستور  از  وظیفھ  این  خروج  اعتبار  بھ 
مستقل از ھر رھنمود و نیت ما با تعریف مرجعی "خارجی" 
تشکیلات  و  ھا  حوزه  افتد)،  می  اتفاق  امور  این  انجام  برای 
خارج بھ کانون کسانی کھ بھ مسالھ ملی بھای کافی نمی دھند 
و  "دموکراتیک   ،" چپ  و  "راست  جناح  دو  شود.  می  تبدیل 
سوسیالیست "، " ناسیونالیست و انترناسیونالیست "، روی 
گرایشات واقعی ای کھ در صفوف ما وجود دارد ساختھ می 
شود. جناحھایی کھ اینک مجاز شده اند در دو سازمان مجزا، 
زیر دو اتوریتھ مجزا، بخود تشکل بدھند. این طرح بھ آنچھ ما 
می خواھیم از میان برداریم شیئیت می دھد. خودتان می توانید 
تجسم کنید تعداد کسانی را کھ تقاضای انتقال بھ کار در دفاتر 
نمایندگی را خواھند کرد، زیرا ک.خ.ک قصد تعلیق عضویت 
شان از حزب را دارد، کسانی کھ دستور پخش کردن نشریھ 
شان، جمع آوری کمک مالی شان، رعایت موازین امنیتی شان 
تره  ک.خ.ک  برای  و  کنند  می  طلب  نمایندگی  از  را  غیره  و 
خورد نمی کنند. می توانید رقابت دفاتر و حوزه ھا را مجسم 
کنید ( ھمین الان خود حوزه ھا مراکزی برای رقابت محافل 
 " و  ھا   " "دفتری  ھای  غیبت  توانید  می    .( است  دوستان 
حوزه ای " ھا علیھ ھمدیگر را مجسم کنید. این طرح راھی 
برای شکوفایی عقب ماندگی ھایی کھ ھم امروز گریبان مان 
را گرفتھ است باز می کند. تشکیلات ما در خارج بھ دو نیم می 
شود کھ ھر دو روبروی ھم قرار می گیرند. "بھ ما چھ این کار 
دفتر است ". "بھ ما چھ این کار حوزه است "، بھ فرم متعارف 
زندگی حزب در خارج تبدیل می شود. تلاش رھبری ( باید گفت 
رھبری ھا ) در خارج برای وصلت و وحدت این دو بخش بھ 
یک ماراتون صرف انرژی، یک کار مھم رفع دلگیری، ترویج 
اتحاد و پاسخگویی بھ مسائل "کرد و فارس "( کھ کم نیستند 
کسانی کھ ھم اکنون در آن می دمند ) تبدیل می شود. از آنجا 
کھ ھر کس حرف "تشکیلات خودش " را بھتر باور می کند، 
نمایندگی و ک.خ.ک دیر یا زود زبان مشترک خودشان را از 
دست می دھند، و اگر چنین نشود ھم، در حالت فلج عملی در 
گرایشات  تمامی  وسیع  بروز  مقابل  در  کھ  ای  دروازه  برابر 
بر  دستشان  از  کاری  است،  شده  گشوده  موجود  مانده  عقب 

نمی آید.  

۳) زمینھ برای تقویت ناسیونالیسم در " دفاتر و ھواداران و 
عنوان  تحت  کھ  باشد   ) شوونیسم  و  دفاتر"  پیرامونی  روابط 
واقعی  بطور  گیرد.  می  بالا   ( دفاتر  ناسیونالیسم  با  مرزبندی 

در تشکیلات ما در خارج کشور نھ یک نوع واحد از انسان 
شوونیست  و  ناسیونالیست  انسان،  نوع  دو  بلکھ  کمونیست، 
دفاتر  بچرخانید،  را  کلاھتان  تا  کنند.   می  جمع  خود  بدور  را 
محبوب کردھای مقیم خارج و حوزه ھا محبوب چپ ایتالیا می 
بھ دوره  و  عقب  بھ  سال  درست ۴  زمان را  کھ  انگار  شوند. 
سازمان سراسری و ھواداران ا.م.ک بر گردانده باشند.  امروز 
دوست  را  لھ  کومھ   " خودشان  گفتھ  بھ  کھ  کسانی  نیستند  کم 
دارند اما از حزب کمونیست دل خوشی ندارند " ( کھ معنی این 
حرف جزء ضدیت با کومھ لھ کمونیست و تلاش برای اعمال 
فشار ناسیونالیستی بھ کومھ لھ نیست ).  اینجا از لانھ ھایشان 
بیرون می آیند و دور دفاتر را می گیرند. بخواھید یا نخواھید 
چراغ  طرح  این  کرد.  خواھد  رسوخ  ما  درون  در  ذھنیت  این 
یکپارچگی  و  وحدت  بھ  اینھا  تشکیلاتی  تعرض  برای  سبزی 
حزب در خارج کشور، کھ ھم اکنون ھم با مساعی فراوان حفظ 

می شود، معنی می شود.

۴) از ھمھ مھمتر.  ک.خ.ک درقبال مسالھ کردستان بھ حاشیھ 
رانده می شود.  دفاتر اتوریتھ واقعی خواھند بود. بطور طبیعی 
مسالھ مبارزه در کردستان از مشغلھ تشکیلات خارج حذف می 
شود(بھ دفاتر احالھ می شود). ضعفی کھ امروز از آن صحبت 

می کنیم صد چندان می شود.

یا  صرفا  المللی  بین  صحنھ  در  لھ  کومھ  علنی،  لحاظ  از   (۵
اساسا با مسالھ ملی تداعی می شود. این یک گام اساسی بھ 
عقب خواھد بود. کومھ لھ در لیگ سازمانھای کرد ترکیھ و 
جمعیت ھای روشنفکران کرد در خارج کشور قرار می گیرد. 
ھویت حزبی کومھ لھ کمرنگ می شود. و بویژه ھر روزه، بھ 
اعتبار وجود یک تشکیلات "حزبی " موازی کھ علی الظاھر 
مجموعھ وظایف کمونیستی و انترناسیونالیستی  را بر عھده 

دارد، این تعریف محدود از کومھ لھ تثبیت می شود. 

این قابل درک است کھ این طرح با مجھز کردن نمایندگی بھ 
یک دست و بال تشکیلاتی و با قرار دادن مسالھ کرد بعنوان 
مشترکی  مخرج  تواند  می  کھ   ) سیاسی  پراتیک  یک  مبنای 
برای گرایشات مختلف باشد )، در کوتاه مدت بھبودھای عملی 
ای در کاروبار نمایندگی بھ بار خواھد آورد. این در حالی است 
کھ ما وضع فعلی در خارج کشور را لایتغیر فرض می کنیم.  
مسالھ بر سر بھای سیاسی و عملی است کھ برای این بھبود 

باید پرداخت.  

آیا راه دیگری وجود ندارد؟ 

احتمالی  خواص  ھم  کھ  یافت  راھی  توان  می  چرا.  من  بنظر 
طرح را داشتھ باشد وھم از مضرات متعدد آن مبری باشد. یک 

طرح مناسب باید این نکات را تامین کند 

۱ــ قدرت بسیج و دامنھ عملی را کھ وجود نمایندگی کومھ لھ 
بھ ما می دھد حفظ کند و افزایش دھد 
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تشکیلاتی)  و  سیاسی  ابعاد  حزبی(در  وحدت  بھ  فقط  نھ  ۲ــ 
لطمھ نزند، بلکھ آن را تقویت کند

۳ــ نمایندگی را از حالت فاقد دست و پای تشکیلاتی بودن در 
آورد

را  کردستان  مسالھ  مورد  در  کشور  خارج  در  ما  فعالیت  ۴ــ 
گسترش دھد وبھ نیازھای مشخص کومھ لھ پاسخگو باشد

۵ــ اصل " یک حزب یک سازمان در خارج " را تامین کند. و 
اتوریتھ سیاسی و معنوی و کمیتھ خارج کشوررا افزایش دھد.  

رئوس طرح پیشنھادی من اینست:

۱ــ نماینده کومھ لھ در خارج کشور عضو ک.خ.ک و مسئول 
مختلف  مسائل  حول  سازماندھی  و  ترویج  و  تبلیغ  مستقیم 

طبقاتی و ھمگانی در کردستان در کمیتھ خارج کشور باشد.

اتکاء  با  حال  عین  در  کشور  خارج  در  لھ  کومھ  نماینده  ۲ــ 
او  مستقیم  اتوریتھ  تحت  کھ   ( دفترنمایندگی   ) ستاد  یک  بھ 
ھستند ( کادرھای اعزامی معین از داخل )، جنبھ ھای علنی 
نمایندگی  ببرد.  پیش  بھ  را  نمایندگی  فعالیت  دیپلماتیک     و 

اطلاعیھ ھای خود را بدون ذکر کشور صادر کند.  

ھای  گروه  کشور  خارج  کمیتھ  کشوری  حوزه  ھر  در  ۳ــ 
کردستان (مانند گروه ھای موجود روابط بین المللی، کار در 
بین ایرانیان و غیره ) سازمان یابد.  (این گروه ھا فی الحال 
بھ  حوزه  ھای  گروه  سایر  مانند  ھا  گروه  این   ( دارند  وجود 
حوزه و بھ کمیتھ خارج کشور جوابگو ھستند و جزء تقسیم 
عضو  ھا  گروه  این  اعضای  شوند.  می  محسوب  حوزه  کار 
نیز  را  دیگری  ھای  مسئولیت  و  کشورند  خارج  تشکیلات 
ممکن است پذیرفتھ باشند. مسئولیت حسابرسی، رھنمود دھی 
و ھدایت گروه ھای کردستان در کمیتھ خارج از کشور با رفیق 
نماینده کومھ لھ است.  وظایف کشوری نمایندگی توسط این 

گروه ھا و تحت نظر نماینده کومھ لھ انجام می شود.  

کردستان  مسالھ  مورد  در  کشور  خارج  در  ما  فعالیت  کل  ۴ــ 
تحت نام ک.خ.ک انجام می شود.  در مواردی کھ کمیتھ و یا 
نماینده کومھ لھ ( عضو کمیتھ ) صلاح بدانند فراخوان ھا و 
از  کھ  مواردی   ) شود  می  صادر  نمایندگی  نام  با  ھا  اطلاعیھ 
لحاظ عملی ویا دیپلوماتیک بھ نفع است )، و یا ھم نمایندگی و 

ھم ک.خ.ک آن را امضاء می کنند. 

۵ــ " مسالھ ملی " تنھا یک وجھ فعالیت رفیق نماینده خواھد 
بود، و تنھا در چھارچوب این وجھ است کھ رفیق می تواند 
اگر صلاح بداند با نام نمایندگی عمل کند. سایر مسایل مربوط 
بھ مبارزه ما در کردستان ( نشر اخبار، توزیع نشریات کومھ 
لھ، امورتدارکاتی و غیره) در چھارچوب اختیارات او بعنوان 

عضو ک.خ.ک مسئول امورکردستان انجام خواھد شد. 

۶ــ دفتر نمایندگی یک ارگان مستقل از ک.خ.ک است.  تنھا 
است  حزبی  سازمان  در  عضو  ترتیب  این  بھ  کھ  حزب  عضو 
تمام  موجود  طرح  مانند  ونھ   ) بود  خواھد  لھ  کومھ  نماینده 
اعضاء دفاتر)، کھ تلفیق ایندو وظیفھ را با توجھ بھ سطح و 
تجربھ اش مشکل نخواھد یافت.  دفتر نمایندگی مستقیما زیر 
نظر ک.م  کومھ لھ و نماینده آن در خارج انجام وظیفھ می کند.  
ماموریت  در  حزب  کردستان  تشکیلات  اعضاء  دفتر  اعضاء 

ھستند. 

۷ــ دفتر نمایندگی می تواند قبض ھای کمک مالی و یژه خویش 
را، علاوه بر قبض ھای ک.خ.ک برای کمک بھ مبارزه حزب 
در کردستان، داشتھ باشد. مسئول فروش این قبض ھا نیز کل 
تشکیلات و بویژه گروه ھای کردستان در حوزه ھای کشوری 

خواھند بود.

دفتر  شده  تعریف  اختیارات  جزء  کھ  مواردی  در  بجز  ۸ــ 
نمایندگی است و نماینده کومھ لھ می تواند راسا درباره آنھا 
تصمیم بگیرد، در سایر موارد عضو متساوی الحقوق ک.خ.ک 

خواھد بود.

۹ــ در ضمن اینکھ باید کاری کرد نماینده کومھ لھ بعنوان عضو 
ک.خ.ک بھ سایر امور تشکیلات خارج کشور نیز بپردازد و 
خود را درآن دخیل کند، در عین حال با توجھ بھ نیازھای کومھ 
لھ می توان از پیش حدود وظایف را کھ رفیق نماینده باید در 
روی  کار  سازماندھی  و  ھدایت  بھ  بگیرد  عھده  بھ  ک.خ.ک 

مسالھ کردستان محدود کرد. 

کردستان،  مسالھ  مورد  در  کشوری  ھای  حوزه  کل  ۱۰ــ 
نظیر سایر مسائل، مسئولیت جمعی دارند. مسائل گروه ھای 
کردستان در حوزه ھا مورد بحث قرار می گیرد.  ترکیب این 
گروه ھا ممکن است عوض شود، اما گروه سر جای خود می 

ماند 

کومھ  نماینده  یا  نمایندگی،  دفتر  در  لھ  کومھ  کادرھای  ۱۱ــ 
حوزه  کار  از  لھ  کومھ  نماینده  تشخیص  بھ  توانند  می  لھ، 
ھای  گروه  کار  از  مشخصا  و  کردستان  مسالھ  مورد  در  ھا 
کردستان در حوزه ھا حضورا بازرسی کنند، ویا مدتی را در 
ھر کشور بعنوان ناظر نمایندگی اقامت کنند و مستقیما با گروه 
ھا کارکنند.  در صورت لزوم ک.خ.ک می تواند بھ این رفقا 
اتوریتھ کافی را برای شرکت در و یا رھبری امر سازماندھی 

فعالیت کشوری این گروه ھا بدھد.  

دارند،  وجود  الشرایطی  جامع  ھای  حوزه  ھنوز  جا  ھر  ۱۲ــ 
می توان گروه ھای کردستان را در صورت امکان ایجاد کرد.  

ضوابط ویژه این کاررا می توان بعدا مشخص کرد.  
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۱۳ــ چارت سازمانی ضمیمھ است.  

موفقیت این طرح بھ چند عامل بستگی دارد.  

کومھ  نماینده  صحیح  انتخاب  و  ک.خ.ک  خوب  ترکیب  ۱ــ 
کار  سابقھ  مارکسیسم  تئوری  و  ایدئولوژی  بر  علاوه  لھ.  
کھ  مواردی  تشخیص  برای  سلیم  عقل  بھ  کار  این  غیره،  و 
کار باید بعنوان نمایندگی کومھ لھ انجام شود و یا ک.خ.ک، 
نیاز دارد. رفیق صدیق ھم اکنون از ھر لحاظ برای انجام این 
نقش مناسب است. در تغییر نماینده باید این وجھ کار در نظر 
باشد.  پیشنھاد می کنیم قبل از تغییر نماینده نظر د.س پرسیده 
وجود  فلسفھ  بدرستی  باید  نیز  ک.خ.ک  دیگر  اعضای  شود. 
می  بوجود  ما  کاروبار  در  واحد  این  کھ  ای  فرجھ  نمایندگی، 

آورد و گسترشی کھ بھ کار ما می دھد را درک کرده باشند. 

۲ــ روتین بودن کار خود کمیتھ خارج از کشور بعنوان یک 
کمیتھ. ختم "دوره ھای انتقالی " و اتکاء کمیتھ بھ یک سبک 
کار متداول تشکیلاتی ( انجام امور حزبی توسط سلسلھ مراتب 
است.   مطرح  حالتی  چنین  در  تنھا  پیشنھاد  این  ــ  سازمانی ) 
اگر ک.خ.ک ھنوز در تکاپوی تفکیک عضو از ھوادار باشد 
قطعا نماینده کومھ لھ از حدود و ثغور و روتین کار خود در 

کمیتھ سر در نخواھد آورد.

ارجاع  کشور.   خارج  در  کار  بر  د.س  تر  دقیق  نظارت  ۳ــ 
روتین ابھامات و مسائل مورد اختلاف بھ مرجع بالاتر.  مطلع 
مسالھ  مورد  در  کشور  خارج  در  کار  از  لھ  ک.م.کومھ  بودن 

کردستان و ارائھ رھنمودھای لازم. 

و  حدت  و  فقط  عین  در  کھ  اینست  طرح  این  اصلی  خاصیت 
یکپارچگی حزبی نقطھ قدرت ھای ک.خ.ک و نمایندگی با ھم 
لازم  بدنھ  کردستان  ھای  گروه  در  نمایندگی  شوند.  می  جمع 
اتوریتھ  تحت  عملا  کھ  کند  می  پیدا  را  امورش  انجام  برای 
آن کار می کنند، ک.خ.ک در وجود نماینده، یک اتوریتھ در 
مراتب  بھ  کھ  کند  می  پیدا  کردستان  در  مبارزه  مسائل  مورد 
تحت  را  آن  دھنده  فرخوان  و  آکسیونی  تبلیغی،  ھای  ظرفیت 
نام حزب  افزایش می دھد. اعضاء حزب دو ھویت پیدا نمی 
مسالھ  بصورت  حوزه  سطح  در  را  مسائل  جمیع  بلکھ  کنند، 
خود می نگرند. گروه ھای کردستان می تواند جمع کمونیست 
نتواند  اگر  و  کار  از  ای  گوشھ  مشخص  بطور  کھ  باشد  ھایی 
و از طریق عضویت در حوزه ھا رابطھ خود را با کل فعالیت 
گروه  توسط  حوزه  در  دیگر  ھای  گروه  کنند.  می  حفظ  حزبی 
ھای کردستان نسبت بھ مسالھ مبارزه در کردستان حساس می 

شوند و احساس مسئولیت پیدا می کنند. 

وبالاخره لازم است نکاتی را در باره وظایف مشخص نمایندگی 
ذکر کنم.  این وظایف را بھ اینصورت می توان خلاصھ کرد.

برابر  در  دیپلماتیک  سطح  در  لھ  کومھ  کردن  نمایندگی  ۱ــ 

دولت ھا و مراجع رسمی بین المللی 

۲ــ سخنگویی از جانب کومھ لھ در برابر رسانھ ھای جمعی 
و افکار عمومی

۳ــ برقراری تماس ھای لازم با نھاد ھایی کھ آماده اند بطور 
ویژه ای با کومھ لھ رابطھ برقرار کنند واز آن حمایت نمایند.

۴ــ منتقل کردن نیازھای عملی کومھ لھ بھ ک.خ.ک و پیگیری 
انجام آنھا

مورد  در  خارج  تشکیلات  فعالیت  کل  بر  جانبی  نظارت  ۵ــ 
مسائل مبارزه در کردستان و ارائھ رھنمود برای تصحیح و 

بھبود این فعالیت ھا 

۶ــ فراخوان دادن برای آکسیون ھا، میتینگ ھا و اجتماعات 
مختلف در دفاع از جنبش خلق کرد ( سازماندھی پایھ این امور 

با تشکیلات خارج کشور است ) 

۷ــ اعلام حقایق جنبش اتقلابی در کردستان از طریق رسانھ 
ھای جمعی، بیانیھ ھا و اطلاعیھ ھا. 

....۸

در یک کلام نمایندگی کومھ لھ ظرفی برای یک سلسلھ وظایف 
آن  انجام  بھ  قادر  خود  موقعیت  بدلیل  ک.خ.ک  کھ  است  ویژه 
این  نیست.   اصولی  ک.خ.ک  جانب  از  آن  انجام  یا  و  نیست 
وظایف عمدتا عرصھ سخنگویی از جانب کومھ لھ، دیپلوماسی 
و مخاطب قرار دادن عامھ و افکار عمومی را در بر می گیرد. 
امور تبلیغی، ترویجی و سازماندھی روتین، و کارپایھ برای 
خارج  تشکیلات  با  لازم  اجتماعات  و  ھا  آکسیون  سازماندھی 

کشور است.  

با آرزوی موفقیت، نادر ۲۶ اسفند ۶۵      

---------------

توسط   کھ  است  حکمت  منصور  نوشتھ  دست  متن،  این  مبناء 
ایرج فرزاد، در سال ۲۰۰۷ اسکن شده است. متن اسکن شده 
توسط غفار غلام ویسی، جھت انتشار در کتاب "برخی دست 
نوشتھ ھای منتشر نشده منصور حکمت"،  تایپ شده است.                   
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براى قهرمانانم: 
رویا حشمتى و رویا حشمتى و 
بنفشه طاهریانبنفشه طاهریان

 

بھ  را  شما  "نھ"  و  خوردنھا  شلاق  از  تان   روایات 
سالھای  در  را  خودم  خواندم.  حجاب  اختناق  رژیم 
مشترک"  "کمیتھ  انفرادی  سلول  در  دھھ ۱۳۵۰ و 
ساواک و شھربانی تصور کردم. نمیدانستم کھ مقاومت 
سرمایھ-  خفقان  و  استبداد  حکومت  چکیده  برابر  در 
تاریخ  "نوشتن  یعنی  شلاق-  و  شکنجھ  و  زندان 

آیندگان".

حجاب  بھ  گفتن  نھ  بارھا  آن  و  شما  روایت  خواندن 
درست ھنگام شکنجھ و اجرای حکم ”قاضی“ اسلام، 
سخنرانی پر شور دختران رزمنده در "ایران آینده" را 

برایم معتی کرد.

راستش، علیرغم سالھا سابقھ و پیشینھ مبارزه سیاسی 
در راه آرمانھای برابری طلبانھ، علیرغم بیش از نیم 
قرن تحمل سختی و شکنجھ واندوختھ این سالیان در 
آرمانھایم،  بھ  تعھد  در  کھ  کنم  اقرار  باید  "تجربھ"، 
شجاعت  و  صراحت  و  شیوائی  و  سادگی  ھمین  بھ 
گرفتم  روحیھ  شما  از  نبودم.  ناپذیر“  ”سازش  شما، 
و فھمیدم کھ شما بھ عنوان نمایندگان نسلی وسیع و 
جوان و تسلیم ناپذیر، بویژه در امر مبارزه زنان برای 
برابری، ستون  بسیار قابل اعتماد آرمان سوسیالیستی 
تئوری  "انرژیِ"  کھ  یافتم  اطمینان  من  ھستید.  من 
سوسیالیسم انقلابی، فی الحال با ماتریال انسانی و ماده 
"اجتماعی" اش جوش خورده است. ابھت و عظمت 
اختناق  برابر  در  تان  سرسختی  جوان،  دختران  شما 
برابری،  و  آزادی  از  دفاع  در  پایداریتان  و  حجاب، 

اشک شوقم را در آورد.
 زنده و پایدار باشید

 ایرج فرزاد   ۱۱ ژانویھ ۲۰۲۴

 I read your narratives about being whipped
 and your “no” to the suppression of freedom
 and civil rights by HIJAB. I imagined myself
 in the 1350s and in the solitary cell of the
 “joint committee” of Savak and Shahrbani.
 I didn’t .know that resistance against the
 sheer essence of tyrannical rule of capital 
:– prison, torture and flogging – meant

”  writing the history of the future”

 Reading your narrative and saying no to
 the hijab many times during the torture
 and execution of the verdict of the “judge”
 of Islam, I found sensational speeches
of the victrous women in; Future Iran

 Honestly, despite years of history and
 background of political struggle in the path
 of freedom and equality´s ideals, despite
 more than half a century of enduring
 hardship and torture and accumulated
 these years in “experiences”, I must
 admit that in commitment to my ideals,
 I had not the same rigid and frankness
 of courage you delivered to the whole
 society of human beings. I took inspiration
 from you as representatives of a broad,
 young and indomitable generation and
 realized that you are a very reliable pillar
 of my socialist ideas; especially in the
 fight of women rights. I am convinced
 that the “energy” of the theory of
 revolutionary socialism is already .fused
with its human and its “social” material

 The grandeur of you young women,. 
 your stubbornness against the hijab, and
 your steadfastness in defending freedom
and equality, brought tears to my eyes

Stay proud and strong

Yours

    Iraj farzad   11-01-2024



دانلود کنید:دانلود کنید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf

